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 :تشكر و تقدیر 

 خداوندی را که هر لحظه مرا به مسیر درست هدایت میکند سپاس و ستایش

نداشتم پ.خدایا سپاس بی کران مرا بپذیر که تو را عاشق دیدم وتو را بخشنده 

تم و گنهکار شدم.تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم. و هر کجا که رف

ر و سرشکسته بازگشتم. اما تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذی

 مشتاق بنده ات ماندی.

امه بر خود لازم میدانم از همه کسانی که در تدوین و نگارش این پایان ن

مرا یاری دادند تشکر کنم به خصوص خانواده و همسرم که در این مدت 

 متحمل مشقت های فراوانی شدند.

ا، به ویژه از استاد محترم دکتر داوود حیدری که به عنوان استاد راهنم

مقدم  هدایت نموده اند و همچنین از اساتید محترم حجت الاسلاممستمرا مرا 

و حجت الاسلام موسوی بایگی و حجت الاسلام موسوی گلمکانی، تشکر 

 و قدردانی می نمایم.

 و در نهایت از دانشجو عزیز آقای محمد حسن محمدی که مانند برادر در

 این مدت مرا در این نگارش یاری کرد، تشکر میکنم.
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 مقدمه

 بیان مسئله -1

یطه قضیه موجهه به دو قسم بس یکی از مسائل پیچیده و دشوار علم منطق بحث قضایای موجهه است.

یادی و در مورد اقسام قضیه موجهه بسیطه و بالتبع مرکبه اختلافات ز شودمیو مرکبه تقسیم 

ست این بحث اخاصی همراه  هاییسختو  هایدشواراین بحث با  کهییازآنجااست.  گرفتهصورت

 این که موجهه مرکبه دنیای وسیعی در خود خصوصا  کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ، منطقی

ل المیزان مثل اشکا ییهاکتابمنطقی زیاد از آنها بحث نشده است اگر چه که  یهاکتابدارد و در 

یا  کتاب ازآنجاکهقرار نگرفته است.  موردتوجه یاداست؛ اما زخوبی وارد مسئله شده  قدربه

کند صورت نگرفته  یآورجمعدر این زمینه که بخواهد همه مسائل و مباحث را یکجا  اینامهیانپا

سام قضیه موجهه تمام اق یا  ثاناصل جهت در قضیه شناخته شود و  اولا   نامهپایاناست قصد شده در این 

 بط بین آنها بررسی شود.روا ثالثا  شود و  آوریجمعبسیطه و مرکبه 

 های اصلیپرسش یا پرسش -2

 قضایای موجهه چگونه قضایایی هستند؟ 

 چگونه نسبتی بین قضایای موجهه برقرار است؟

 های فرعیپرسش -3

   ؟روابط قضایای موجهه بسیطه چگونه است

 روابط قضایای موجه مرکبه چگونه است؟ 

 فرضیه -4

 .شودمینسبت حمل محمول بر موضوع فهمیده  در آن کیفیت قضایای موجهه، قضایای هستند که(1

 بین قضایای موجهه غالبا  رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.، (از نظر مصداقی2

 پیشینه و ضرورت تحقیق:  -5

که بخواهد همه جهات در کتب مختلف را  اینامهیانپادر مورد قضایای موجهه کتاب یا مقاله یا 

به کتاب اشکال المیزان  توانمیاصل بحث قضیه موجهه ندارد؛ اما در کرده باشد وجود  آوریجمع

به مباحث  یشرح مطالع به مقدار ،شفا ،الاقتباس،  اساسالشمسیه، المنطق یهاکتاباشاره کرد و 

تبی موجهات پرداختند. کتاب مبانی منطق موجهات دکتر نبوی و منطق موجهات ضیا موحد هم از ک
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ضرورت این تحقیق آن است که همه ی جهات  گونهاند. همانپرداختهکه به بحث از موجهات  هستند

 کند و بعد نسبت بین آنها را مورد بررسی قرار دهد. آوریجمعبسیطه و مرکبه را 

 اهداف -6

 آگاهی از شناخت قضایای موجهه 

 آگاهی از نسبت بین قضایای موجهه

 است؟ قیق متصورنجام این تحچه كاربردهایي از ا -7

 .(ارائه تفسیر دقیق و بدیع از قضیه موجبه و نسبت بین قضایای آن در کتب مهم منطقی1

 (مرز بندی دقیق بین موجهات بسیطه و مرکبه.2

 (شیوه نقیض گرفتن از قضایای موجهه بسیطه و مرکبه.3

 (طریقه ساخت عکس مستوی و عکس نقیض گرفتن از قضایای موجهه.4

 بودن و نوآوري تحقیق در چیست؟جنبة جدید  -8

روابط بین است و نکرده  آوریجمع مفصلا  همه ی موجهات را  اینامهیانپاهیچ کتاب یا مقاله یا 

 ست.او کامل بررسی نشده  یدرستبهات همه جه آوریجمععدم  بهباتوجهقضایای موجهه 

  

 کلیات :اول بخش

 ماده در لغت و اصطلاح :اول فصل

 معنای لغوی ماده  :اول مبحث

 .باشدمییک شی  دهندهقوام یاده در لغت به معنای اصل یک شی ما

آنچه :«1ما یترکب منه الشی و یقوم به»به معنای  (الماد) : مؤنثآمده طورایندر المنجد  matiereماده 

 او قوام میابد. یلهوسبهو  آیدمی به دستاز آن شی 

  (آوردیمبه وجود ) کندمیکه غیر را کمک  ای هر شی:«2کل شی مدد لغیره»

                                        
 .157، ص المنجد فی الغة ،لویس ،معلوف.1

 .61، ص 8ج، العین ،خلیل ابن احمد ،فراهیدی.2
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 دوم: ماده در اصطلاحات منطقی مبحث

در الشمسیه که  طورهمانماده در اصطلاحات منطقی یعنی نسبت محمول به موضوع در عالم واقع 

لابد لنسبة المحمولات الى الموضوعات من كیفیة ایجابیة كانت النسبة أو سلبیة »آمده که  طوراین

و الدوام و اللاضرورة و اللادوام و تسمى تلك الكیفیة مادة القضیة و اللفظ الدال علیها یسمي  كالضرورة

 1. « جهة القضیة

در  بینیمیمما  شودمیحمل ماده قضیه یعنی آنکه وقتی محمولی بر موضوعی : و در المنطق آمده

واجب است محمول رورت وجوب )ض-1این محمول برای موضوع سه حالت دارد: الامرنفسواقع و 

 تواندمیمحمول ) امکان-3 (محال است محمول برای موضوع) ضرورت امتناع-2برای موضوع(  

 .برای موضع باشد یا نباشد(

مکان احالت وجوب امتناع یا سه قضیه یعنی اینکه بگوییم محمول نسبت به موضوع کدام یک از ماده 

 را دارا است.

 امری خارجی(  خاطربهذات موضوع)نه  خاطربه ضرورت حمل محمول برای موضوع وجوب:-1

 .ضرورتا  عدد دو، زوج است  ،وجوب ضرورتبه: خداوند موجود است مثال

 واجب است که محمول بر موضوع حمل شود. هامثالپس در این 

 ذات موضوع.  خاطربهیعنی محال بودن حمل محمول بر موضوع : امتناع-2

حال است. یا موجود است بالامتناع. یعنی وجود برای شریک خداوند مشریک الباری : گوییممی مثلا  

 فردیت برای عدد دو امتناع دارد.

وجه اشتراک بین امتناع و وجوب این است که هر دو ضرورت دارند فقط یکی ضرورت : نکته

 وجوب است و دیگری ضرورت امتناع.

حمل شود و  تواندمییعنی  .نعیعنی حمل محمول برای موضوع نه واجب است و نه ممت: امکان-3

حمل نشود و ضرورتی ندارد. مانند ایستادن برای زید. پس دو ضرورة وجود و امتناع در  تواندمی

 2. اینجا وجود ندارد

                                        
 .300ص  ،الشمسیهکاتبی،ابوعمر ، .3

 .۱۶۶، ص ۲،ج  المنطقمظفر، محمدرضا،.1
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لكل محمول إلى كل موضوع نسبة إما بالوجوب أو بالإمكان » که آمده طوراینو در کتاب جوهرالنضید 

 1« الإنسان حیوان أو كاتب أو حجر فتلك النسبة في نفس الأمر مادةأو بالامتناع كما في قولنا 

لا یخلو المحمول فى القضیةّ أو ما یشبهه سواء كانت موجبة أو » و در شرح اشارات و تنبیهات آمده

سالبة من أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الضرورىّ الوجود فى نفس الأمر مثل الحیوان فى قولنا: 

أو الإنسان لیس بحیوان، أو نسبة ما لیس ضروریاّ لا وجوده و لا عدمه مثل الكاتب فى  الإنسان حیوان

قولنا: الإنسان كاتب أو لیس بكاتب، أو نسبة ضرورىّ العدم مثل الحجر فى قولنا: الإنسان حجر، الإنسان 

. و نعنى بالمادةّ لیس بحجر، فجمیع موادّ القضایا هى هذه: مادةّ واجبة، و مادةّ ممكنة، و مادةّ ممتنعة

  2. «هذه الأحوال الثلّاثة التّى تصدق علیها فى الإیجاب هذه الألفاظ الثلّاثة لو صرّح بها

كیفیةّ نسبة محمول القضیة الى موضوعها كالضّرورة و الدوام و مقابلیهما فى »مطالع آمدهالو در شرح 

 3«نفس الأمر یسمّى مادةّ

و واقع دارد  الامرنفسه یعنی نسبتی که محمول به موضوع در شده مادبیان که از عبارات  طورهمان

 .و واقع کلید مشترک میان آنها است الامرنفسو عبارت 

 طباطبائی در نهایة تعاریف مواد ثلاث در نظر علامه

 : فرمایدمی و امکاندر تعریف مفاهیم وجوب و امتناع  یةالحکمةنهاعلامه در کتاب 

ست اتعاریف شرح الاسمی می آورد به این بیان که: وجوب شی عبارت  ،علامه برای این مواد ثلاث

از ضروری بودن وجود برای آن شی، و امتناع عبارت است از ضروری بودن عدم برای آن شی، 

 و امکان عبارت است از عدم ضرورت وجود و عدم نسبت به آن شی با این توضیح که:

 ارج نیست:ما هر مفهومی را با وجود بسنجیم از سه حال خ

جود با این مفهوم از ضروریات است که مصداق باید با آن مفهوم باشد و تلازم و حتما  یا آنکه وجود -1

 خارجی آن وجود واجب تعالی است.

رای آن مفهوم محال است و عدم تلازم وجود با این مفهوم از ضروریات است و در موجود بودن ب-2

ی از مصادیق این معنی، مفاهیمی چون شریک البارو  شودمیاین صورت حرف از امتناع مطرح 

 .باشدمیو اجتماع نقیضین 

                                        
 .61ص ، جوهرالنضید،،حسن بن یوسفحلی.2

 .87ص 1ج ،هاتیاشارات و تنب، حسین بن عبدللهابن سینا،.3

 .145ص ،شرح مطالع،بن محمد،محمد قطب الدین .4
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نه وجود و نه عدم، هیچکدام ضرورتی برای آن مفهوم ندارند و آن مفهوم به گونه ای است که هم -3

در یک جا با وجود ملازم باشد و هم در جایی دیگر با عدم همراه باشد یعنی در ذات این  تواندمی

 1. قتضای وجود نه اقتضا وجود نهفته است و نه اقتضای عدم خوابیده استمفهوم نه ا

 چیست؟  الامرنفساما معنای 

  .اختلافات نظر وجود دارد الامرنفسدر معنای 

 که: اندآورده طوراین یةالحکمةنهاعلامه طباطبایی در 

ء اصیل، وجود است؛ وجود موجود حقیقى است و هر آنچه شایسته است گفته شود این است که شى

قل هاى ما نمودهاى وجودند، عحکم حقیقى نیز از آن او است. در مرتبه بعد چون ماهیات در ذهن

کند؛ مى نماید و بر آنها حملناگزیر توسّعى در معناى وجود داده، وجود را براى ماهیات اعتبار مى

)مانند  یتبر ماهشود )الوجود موجود( و هم لذا مفهوم وجود و ثبوت، هم برخود وجود حمل مى

 شود.که وجود بر احکام این دو حمل مى طورهمانالانسان موجود( 

ع تببهرا آنشود که در حمل مفهوم وجود و ثبوت بر هر مفهومى که براى دفعه دوم عقل، ناگزیر مى

شود زیر مىکند، توسعه دهد؛ مانند مفهوم عدم، ماهیت، قوهّ و فعل؛ سپس ناگار مىوجود یا ماهیت اعتب

عدمِ علت، علت براى عدم  گویدمیکه ؛ مانند اینکندمیکه احکام هر یک از اینها را نیز تصدیق 

معلول است؛ زیرا عقل وقتى تصدیق کرد که وجود علت، علت است براى وجود معلول، ناگزیر 

کنیم مى شود؛ این همان است که ما از آن تعبیرکرد که معلول به انتفاى علت منتفى مى تصدیق خواهد

ین که عدم ااست با  الامرنفسکه عدمِ علت، علت است براى عدم معلول؛ این حکم صحیح و مطابق با 

 مصداقى در خارج یا در ذهن ندارد.

 تبعبهحقق )براى مفاهیمى که آنها را را، به معناى اخیر براى مطلق ثبوت و ت پس ظرفى که عقل آن

وسعت این ظرف به حدىّ است که و  نامیممى الامرنفسکند، آن ظرف را وجود یا ماهیت( اعتبار مى

قضایاى صادق ذهنى )مانند انسان نوع است(، و قضایاى صادق خارجى )مانند انسان موجود است( 

مانند عدم علت، علت است براى عدم معلول( و قضایاى صادقى را که وجود خارجى و ذهنى ندارند )

لوازم عقلیه ماهیات هستند که به ثبوت آنها ثبوت  یالامرنفسشود. به بیان دیگر امور شامل مى

 2. یابندمى

                                        
 .13، ص2جشرح نهایة الحکمة، .صمدی آملی، داوود، 1

 .14ص  ، هایة الحکمهنسید محمد حسین،طباطبائی،.1
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والمراد بنفس الامر ما یفهم من قولنا هذا الامر کذا فی نفسه او لیس » آمده طوراین شرح المقاصد در و

نظر الیه، مع قطع النظر عن ادراک المدرِک و اخبار المخبرِ، علی ان المراد بال حدذاتهیفای  کذا

 1« .بالامر، الشان و الشی ء و بالنفس، الذات

حُدَّ و عالم الامر و  الامرنفسبحدّ ذات الشی ء »و حکیم سبزواری در یک بیتی بدین صورت آورده: 

 2«.ذا عقل یعدّ 

 :نویسدیطورماینآیت الله مصباح یزدی در کتاب آموزش فلسفه  و

الامر با توضیحی که درباره ملاک صدق و کذب قضایا داده شد، روشن گشت که منظور از نفس»

. در مواردی کندمیکه در موارد مختلف فرق  باشدمیغیر از واقعیات خارجی، ظرف ثبوت محکیات 

ایای منطقی، و در مواردی ثبوت خارجی مفروض است مانند: مرتبه خاصی از ذهن است مانند: قض

 چنانچه شودمیاجتماع نقیضین، و در مواردی بالعرض به خارج نسبت داده  محال بودنمحکی قضیه 

که رابطه علیت در حقیقت بین وجود علت و وجود « علت عدم معلول، عدم علت است»: گویندمی

 3« .شودمیها هم نسبت داده معلول، برقرار است و بالعرض به عدم آن

 :نویسدیمقرآن  یشناسشناختجوادی آملی در کتاب  اللهیتآو 

از هر عارض و وصفی با  نظرقطعالامر آن است که شیء در حد ذات خود، با منظور از نفس»

اندیشمند یا در خارج مقابل ذهن، دارای حقیقت و واقعیت معینی است  از تحقق آن در ذهن نظرصرف

 4« دگرگونی در آن راه ندارد. گونهیچهکه 

 :که اندآورده طوراینو علامه جعفری 

الامر عبارت است از آن الامر را بتوانیم به این نحو تفسیر کنیم که نفسرسد ما نفسبه نظر می»

و  گیردمیدر آن موقعیت تجریدی، نفس فوق جهان ذهن و عین قرار که  موقعیت تجریدی نفس یا من

اگر آن قضایا را بر دو جهان  کهیطوربه، نمایدمیقضایای کلی و بالضروره راست تجریدی را انشاء 

 5« .باشندمیذهنی و عینی تطبیق کنیم، هم راست و هم فراگیر همه موارد و مصادیق )کلی( 

ت شی اقعی: حقیقت و وتعریف کنیم طوراینرا  الامرنفس توانیممیو بررسی اقوال ذکر شده  بادقت

 هر گونه عارضی یا چیزی دیگر. درنظرگرفتنبدون 

                                        
 .392،ص1، جشرح المقاصدتفتازانی، سعد الدین، .2

 .212، ص2ج شرح منظومه، هادی،سبزواری،.3

 .224ص ،1ج، آموزش فلسفهمصباح یزدی،.1

 .467ص ، قرآن در شناخت شناسی محمدجواد،جوادی آملی،.2

 .62ص، بررسی و نقد نظریه هیوم در چهار مسئله فلسفیمحمد تقی،جعفری،.3
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 جهت در لغت و اصطلاح دوم: فصل

 جهت() معنای لغوی وجه: اول مبحث

الجانب و »در المنجد به معنای لغت به معنای سمت و دارای جهت بودن است و  در modal جهت 

 .است 1« الناحیه و ما توجهت الیه

«: 2الوجه و الجهت بمعنی، والهاء عوض من الواو»آمده که  طوراینجهت در لسان العرب  وجه یا

 ( عوض از واو آمده است.اءهحرف )و جهت به یک معنا هستند و وجه 

 پس جهت و وجه به معنای سمت و طرف هستند. 

ه و وجیه»آمده که  طوراینو موجه که مشتق از آن است در لسان العرب  ه و قد ذو جا: رجل موجَّ

 یعنی دارای جهت « هو جاوجه 

 که دارای جهت خاصی باشد.است  اییهقضپس قضیه موجهه یعنی 

 دوم: جهت در اصطلاحات منطقی مبحث

 عبارت برداشت شود.خود مول به موضوع که از حنسبت م کیفیت یعنی جهت در اصطلاح منطقی

كیفیة النسبة بحسب  فان المقصود بها: ما یفهم و یتصور من»آمده که  طوراینجهت در کتاب المنطق 

 «3. ما تعطیه العبارة من القضیة

فإذن ظهر الفرق بین تلك النسبة » کهآمده  طوراینو تنبیهات تعریف جهت و در کتاب شرح اشارات 

في نفس الأمر التي هي المادة و بین ما یفهم و یتصور منها بحسب ما یعطیه العبارة من القضیة التي 

 «4هي الجهة

 الامرنفسجهت را کیفیت نسبت محمول به موضوع بیان کرده است که اعم از  الاقتباساساسدر کتاب 

 5. با او مطابقت نداشته باشد تواندمیو  باشدمی

سبت به نچگونگی حمل محمول  که جهت کیفیت و آیدیبرم طوراینمنطقیون  برخی از مجموع کلام

 .شودمی یدهفهمموضوع است که در خود کلام 

                                        
 .889ص،المنجد فی الغة،لویس ، معلوف.1

 .556،ص 13ج ،لسان العربابن منظور،.2

 .169ص ، 2ج، المنطقمحمد رضا،مظفر،.3

 .143ص  1ج ،اشارات وتنبیهات، ابن سینا،حسین بن عبدلله.4

 .129، صاساس القتباسنصیرالدین طوسی، محمد بن محمد،.1
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 که لازم نیست جهت فقط از طریق شودمیپس از بررسی در بسیاری از کتب دیگر، مشخص اما 

وجهه معقل هم فهمیده شود این قضیه دارای جهت است پس قضیه  حکمشود؛ بلکه اگر بهلفظ مشخص 

 . شودمیخوانده 

و  نوعا  عنصر او اللفظ الدال علیها او حكم العقل بها جهة و »: آمده که طوراینو در شرح مطالع 

 1« القضیةّ التي فیها الجهة موجّهة

ما یتلفظ به منها أو یفهم من القضیة و »که  آمده طورایندر تعریف الجهة  در کتاب جوهر النضید اما

 3«2إن لم یتلفظ بالنسبة جهة

لقضیة الملفوظة أو حكم العقل بأن النسبة مكیفة بكیفیة اللفظ الدال علیها فى ا»و یا در شرح شمسیه آمده

 4«كذا في القضیة المعقولة یسمى جهة القضیة

از اگر  یحت یعنیشود؛ نباید در کلام ذکر  لزوما  ریف است این است که جهت اکه در این تع یانکته

و  است هموجه قضیه،یا امکان دارد آن  راهی دیگر فهمیده شد محمول نسبت به موضوع ضرورت

باید از  قول ضعیفی نیست؛ اما باید بدین نکته توجه داشت که و قائلان به این نظریه محدود نیستند

 موجهه بودن آن مشخص بشود و موجهه دانستن قضیه نسبی و اختیاری نیست. یعقل و دلالت نظر

 .شودمیفایده این بحث در فصل چهارم در بیان فایده بحث موجهات بیان 

 :شویمیمیف جهت وارد تقسیمات آن بعد از تعر

 :شودمیجهت به دو قسم بسیطه و مرکبه تقسیم 

 .«5ما لا تعقید فیه، ضد المرکب، المسنبط»بسیط در معجم الوسیط آمده 

پس بسیط یعنی عدم ترکیب و عدم « 6خلاف المرکب، و یقال بسیط الوجه ای متهلل» و در المنجد آمده

 .قیدی داشتن

 .«7( فی المنطق) ضد البسیط» المعجم المفصل فی الجموع گفته شده کتاب مرکب درمعنای لغوی و 

                                        
 .145ص ، شرح مطالع،محمد بن محمد،قطب الدین.2

 .61ص ، الجوهر النضید،علامه حلی،حسن بن یوسف.3

الإنسان ان إلى و تلك الكیفیة إن نظر إلیها في نفس الأمر سمیت مادة كنسبة الحیو»علامه در ذیل نظر خواجه اینطور آورده.4

 .«في نفس الأمر و إن نظر إلیها باعتبار تصورها أو التلفظ بها سمیت جهة.

 .63،ص  یهشمسالشرح بن محمد، ی،محمدراز ینقطب الد.5

 .65، ص1، جالمعجم الوسیطابراهیم مصطفی،.1

 .83، ص1،جالمنجد فی الغة،لویس ، معلوف.2

 .314، ص1،ج المعجم المفصل فی الجموع امیل یعقوب ،.3
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 .«1ضد البسیط، الاصل و المنبی» یا در معجم الوسیط آمده

 سمت است.خلاف بسیط دارای قید و بر  یعنیاست؛ پس مرکب ضد بسیط 

سم الموجهة الى: تنق» تعریف کرده طوراینمظفر در کتاب المنطق جهات بسیطه و مرکبه را  جناب

)المركبة(: ما انحلت الى قضیتین موجهتین بسیطتین، احداهما موجبة و الاخرى و  بسیطة و مركبة

سالبة. و لذا سمیت مركبة، و سیأتي بیانها. اما البسیطة فخلافها، و هي لا تنحل الى اكثر من قضیة 

 .«2. واحدة

القضایا الموجهة التي جرت »: کهآمده  طوراینتعریف جهات بسیطه و مرکبه سیة شمو در کتاب ال

العادة بالبحث عنها و عن أحكامها ثلاثة عشر قضیة منها قضیة بسیطة و هى التى حقیقتها ایجاب فقط 

 .«3أو سلب فقط و منها مركبة و هى التى تركبت حقیقتها من ایجاب و سلب

هتی جد و جهت مرکبه در آن ذکر شده باش جهتیکاست که فقط  اییهقضپس قضیه موجهه بسیطه 

 است. که یکی ایجابی و دیگری سلبی است که در آن دو جهت ذکر شده

 تفاوت های ماده و جهت:

میان موضوع و محمول است اما جهت خصوص نسبتی که در  الامرنفسماده نسبت در واقع و -1

 .شودمیقضیه بیان 

 نیست. طوراینا جهت وجود داشته باشد ام ایقضیهماده باید در هر -2

در مثال  مثلا  ماده در قضیه همیشه ثابت است و هیچ گاه تغییر نمی کند اما جهت قابل تغییر است -3

رت و دوام با جهات مختلف از جمله: ضرو تواندمی)کل انسان حیوان ( همیشه ماده وجوب است اما 

 و... ذکر بشود.

 مثلا  کاذب باشد  تواندمیما جهت ماده قضیه هیچگاه کاذب نیست و همیشه مطابق با واقع است ا-4

( در این مثال ماده همان امتناع است و صادق ولی جهت ضرورتا  )انسان پرنده است  گوییممیوقتی 

 4. ما کاذب است و باعث کذب جمله شده است

                                        
 .863، ص1، جالمعجم الوسیطابراهیم مصطفی،.4

 .170ص، 2ج، المنطقمحمد رضا،مظفر،.5

 .300ص ، سیةشمالابو عمر،کاتبی،.6

 . 144صشرح منطق، غرویان، محسن، .1
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 سوم: تاریخچه منطق موجهات فصل

 را در دو رسالهنظریه موجهات ارسطو  از جنبه تاریخي منطق موجهات توسط ارسطو تدوین یافت

ر باب دیافت. ارسطو  توانمیمهم منطقی وی یعنی )تحلیل اول( و )عبارات( در مجموعه ارغنون 

قرار دهیم  موردتوجهما باید روابط متقابل قضایای موجبه و سالبه را  :گویدمیجهات قضایای حملی 

 است. که بیانگر اسناد یا عدم اسناد امکان یا احتمال یا امتناع و یا ضرورت 

که هر یک  دهدمیدر کتاب متافیزیک نشان  یژهوبهارسطو در مجموع آثار منطقی _فلسفی خویش و 

از روی یکدیگر تعریف کرد و  توانمیخاص را  و امکانامتناع ، امکان، از جهات ضرورت

ضرورت را به معنای سلب امکان گرفت و امکان را به معنای سلب ضرورت سلب و امتناع را به 

 گرفت.  دوطرفهمعنای ضرورت سلب و امکان خاص را به معنای امکان 

ي این همچون دیودوروس در قرن چهارم و بوئتیوس در قرن پنجم میلاد یدانانمنطقپس از وي  

راهم تعبیر زماني از جهات زمینه را براي گسترش منطق موجهات ف ارائهرا دنبال كرده و با بحث 

 یهاثبحشاه برهان( یا برهان استاد طراحی کرد که ) دوروس با برهان مهمی تحت عنواندیو .ساختند

 داشته است. به دنبالفراوان مورخین را 

خود این علم  هایینوآورو  هایسنجنکتهلمان با با انتقال دانش منطق به جهان اسلام دانشمندان مس 

 .رسانندیمرا به اوج شكوفایي خود 

و  یافتهدستاز قیاسات موجهه زمانی  اییچیدهپبی شک به نظریه  یوسطقرونمنطقیون مسلمان در 

 قرار دادند. موردبحثبا گستردگی و وضوح آن را 

نظریه منطقی مفاهیم زمانی )موجهات زمانی( در منطق عربی به نقطه بسیار ولایی  توان گفتبشاید 

 1. پیش از دوره کنونی ما رسیده است یامرتبهنسبت به هر 

، مطالعه روابط بین جهت و سور است. تفاوت یناسابناز نکات ارزشمند در نظریه موجهات زمانی 

 ، موردتوجهجهت نسبت( و جهت محمول، ربطجهت ) جهت حمل، نحوی و تفاوت معنایی جهت سور

 2. و تصریح کرده است یدتأکقرار گرفته و بر این تفاوت  سیناابن

                                        
 .4،صمبانی منطق موجهاتنبوی،لطف الله،.1

مجله مدرس،دوره « در منطق سینوی و تصویر آن در  معنا شناسی کریپکی dareوdedictoتمایز»نبوی،لطف الله، .2

 .149ص 1چهارم،ش 
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را از این نکته می توان دریافت که بررسی تمایز و تفاوت معنایی و  سیناابناهمیت تاریخی دیدگاه  

در منطق مولی جدید دلالت شناسانه ساختار های مزبور از مهمترین پژوهش های منطق موجهات مح

 1. شودمیمحسوب مدرن و اسلامی 

و  و شرطیه لزومیه، منطقیون مسلمان همچنین بحث جهات قضایای شرطیه را مورد توجه قرار داده

نگونه که علامه شرطیه لزومیه را هما، و به عبارت دقیقتر اندکردهاتفاقیه را از اقسام موجهات تلقی 

 :اندکردهکرده به این صورت تعریف  حلی در کتاب جوهر النضید تاکید

 .2«متصله لزومیه...ممکن نیست دارای مقدم صادق و تالی کاذب باشد»

: رویه و سنت جاری منطقیون بر این نبوده که نسبت گویدمی سیناابندر شرح عبارات  یرنصخواجه

تالی به مقدم را به جهات ضرورت و امکان و امتناع متصف سازند اگر چه در واقع این نسبت بدون 

مشابه ضرورت و امکان دانست و این  توانمیو لزوم و اتفاق در شرطیه را  باشدینمجهات مزبور 

 .3 نکته دور از صواب نیست

 طرفیکاز یوسطقرونبه اروپای  سیناابنآرای منطقی  یژهوبهاث منطقی شرق اسلامی انتقال میر

آثار شروح تفصیلی ابن رشد در باب نظریه  ( خصوصا  آندلس) و آشنایی با آثار منطقی غرب اسلامی

در  یوسطقرونموجهات ارسطو از طرف دیگر زمینه را برای شکوفایی منطق موجهات در اواخر 

 4. کرد اروپا فراهم

از آثار منطقی ما کنار  یجتدربهشرطی،  هاییاسقپس از قرن هفتم هجری بحث مواجهات نیز، مانند 

 5. منطقی آغاز گردید و ادامه یافت یهاپژوهشو افول  کنندگانیصتلخگذاشته شد و دوره 

 موجهاتبحث فصل چهارم: در بیان فایده 

اگر  وشده از زمان ارسطو بحث آن مطرح بوده است یخچه بیان رکه در تا طورهمانمنطق موجهات 

 رهدایره موجهات را محدود به جهاتی که در کتب منطقی شده ندانیم بسیاری از اصطلاحات روزم

 حتی در زبان فارسی قضیه موجهه هستند.

 مقدمه عنوانبهبحث موجهات را در علوم دینی و فلسفی و عرفانی بررسی کنیم  یرتأثاما اگر بخواهیم 

و علوم آلی  شوندمی، تقسیم به علوم آلی و اصالی بندییمتقسباید اشاره کرد علوم در یک  ،بحث

                                        
 .55،ص 3و 2مجله فلسفه، ش،«کریپکیQS5نظریة ضرورت بتاته سهروردی و سیستم »نبوی،لطف الله،.3

 .44،صالجوهر النضیدعلامه حلی،جمال الدین ،.1

 .141،ص1،جشرح اشارات و التنبیهاتطوسی،نصیرالدین،.2

 .5،صمبانی منطق موجهاتنبوی،لطف الله،.3

 .17، صمنطق موجهاتموحد، ضیاء، .4
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علومی هستند که ابزار برای فهم علوم دیگر هستند و خودشان غایت نهایی نیستند و علم منطق هم 

 . شودمیجزو علوم آلی محسوب 

 ؟کندمیکمکی به فهم علوم دیگر  که ممکن است پیش بیاید این است که بحث موجهات چه یسؤال

 یااشاره گونهیچهکه در این کتب  آیدمی به دستو تتبع در کتب مهم منطقی،   وجوجستبعد از 

 یناست؛ اما اکاربرد منطق موجهات بیان شده  صرفا  به فایده بحث موجهات نشده است و  مستقیمی

 داشته یا خیر بیان نشده است. تأثیرکه این بحث در فهم علوم فلسفی و عرفانی 

، در آن را و فایده موجهات تأثیر توانمیبعد از بررسی در کتب فلسفی، یکی از مباحثی که در آن 

 .باشدمی( تعالیحقمشاهده کرد بحث )انتساب افعال امکانی به 

مله ج بسیاری از منطقیون، ذکر جهت را در شد کهذکر  نامهپایانعریف جهت، در بخش اول در ت

ست پس قضیه امشخص شد قضیه دارای جهت  ،عقل حکمبهو اگر  دانندینمملفوظ لازم  صورتبه

 .شودمیموجهه خوانده 

: در فرمایدمیدر فصل چهارم از منهج دوم کتاب اسفار، ملاصدرا : گوییممی فرضیشپبا حفظ این 

ت که هر گاه وصفی ثبوتی واجب است از جمیع جهات( مقصود قاعده این اس، قاعده )واجب بالذات

این اثبات و یا سلب  دارعهدهکه  ایقضیهیا سلبی بر واجب حمل شده و یا از آن سلب گردد، جهت 

 1باشد. میاست امکان خاص، ضرورت وصفیه و یا ضرورت ذاتیه نیست، بلکه ضرورت ازلیه 

وصاف ااست نسبت به که با ضرورت ازلیه سازگار  جهتازآنالبته امکان عام ثبوتی و سلبی نیز 

 .باشدمیذاتی حق صادق 

ا ادراک اگر گفته شود واجب تعالی موجود است و یا اینکه حی و قیوم است و دیدگان او ر ین،بنابرا

زلیه برای واجب ا، همه این محمولات به نحو ضرورت نمایدمیدیدگان را ادراک او  یول کنند؛ینم

 .باشدمیثابت 

گفت که: اگر واجب بالذات نسبت به  توانمی طوراینبرهان و دلیل در قالب قیاس استثنایی  عنوانبه

 آیدمیکمالی از کمالات خود، جهت امکانی داشته و فاقد ضرورت ازلیه باشد، ترکب در ذات او لازم 

 2. باشدمیو ترکب واجب محال است پس مقدم نیز باطل 

                                        
 .243، ص2، جلد رحیق مختوم.جوادی آملی، عبدالله، 1

 .245همان، ص .2
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 عنوانبه توانمیو  دهدمیعلم منطق در بحث موجهات را نشان این مطلب و قاعده فلسفی، آلی بودن 

 1. یک مصداق از فواید بحث موجهات، در نظر گرفت

  و مرکبه دوم: بررسی جهات بسیطه بخش

 جهات بسیطه بررسیاول:  فصل

 اول: در بیان اقسام جهات بسیطه مبحث

ارج خجهات یا مربوط به ذات موضوع هستند، یا وصف موضوع، یا ذات محمول و یا  طورکلیبه

 .اندگرفتهو کتب منطقی در این قالب جهات را در نظر  باشندمیاز ذات موضوع و محمول 

 :باشدمی مسئله ارکان جهات مبتنی بر این چهار 

 

 توضیح جهت
 صلاحیت حمل  ـ امكان
 صلاحیت و تحقق حمل ـ اطلاق
 صلاحیت و تحقق و پیوستگي حمل  ـ دوام

 ـ ضرورت
صلالالاحیت و تحقق و پیوسلالاتگي غیر قابل انفكاد بودن 

 حمل 

 

 شودیمدر این کتب اشاره  در ادامه جهات بسیطه در کتب مهم منطقی ذکر شده و به اختلافات موجود

 .باشدمی مشاهدهقابلو در قسمت جداول هم در یک نما جهات مذکور در کتب 

 المنطق)مظفر(-1

را هشت  آناهم  یول کنند؛ینمبه تعداد دقیق موجهات بسیطه اشاره مظفر در کتاب المنطق جناب 

 باشدمیکه بدین صورت  دانندیممورد 

-7مطلقه حینیه  -6مطلقه عامه -5عرفیه عامه -4ائمه مطلقه د-3شروطه عامه م -2روریه ذاتیه ض-1

 .ةحینیه ممکن-8ممکنه عامه 

 ،ة ذاتیه: یعنی حمل محمول بر موضوع در موجبه و سلب محمول بر موضوع در سالبهضروری-1

که موضوع باشد )یعنی موضوع به چیز دیگری تبدیل یا نشود یا حذف و  مادامیضرورت دارد 

 .باشدمیپس در جملات موجبه ماده وجوب و در جملات سالبه ماده امتناع . معدوم نشود(

                                        
 است. بدست نیامده در منابع، برای نویسنده از بررسی و تتبع دبحث موجهات، بعفواید مصداق و نمونه ای دیگر از .1
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و ماده  باشدمیاست که جهت  ضرورتشاهد مثال بر کلمه  .ضرورةالان حیوان بکل انس: مثال موجبه

 .هم ضرورت وجوب است

 باشدمیاست که جهت  ضرورتشاهد بر سر کلمه که  ضرورةالمثال سالبه: لا شی من انسان بحجر ب

  و ماده این قضیه هم امتناع است.

اگر ضرورت  فرمایدیمو  شودمیث ضرورت ازلیه ذیل مسئله ضروریه ذاتیه، وارد بح جناب مظفر

که موضوع( باشد به آن ضروریه ازلیه  یمحمول برای موضوع بدون هیچ قیدی حتی قید )مادام

 مثلا   باشند؛یمو صفات و افعال خداوند  تعالیحقچرا که موضوع این ضروریه فقط ذات  گویندمی

مادامی  ضرورتا  ة( معنی ندارد که بگوییم خداوند قادر است : )اّللّ قادر بالضرورشودمیگفته  یوقت

 1. که موجود باشد، چرا که خداوند همیشه موجود است

محمول برای موضوع ضرورت دارد با این ة ذاتیه، نند ضروریمامشروطه عامه: مشروطه عامه -2

وضوع که م مادامییعنی مشروط است به وصفی که همراه موضوع است، فرق که این ضرورت 

یا ضرورت است و وصف خاصی را دارد محمول برای او ضرورت دارد حال یا ضرورت حمل 

 سلب.

اه که ر مادامی. یعنی راه رونده ضرورة مادام ماشیا  البالماشی متحرک : برای ضرورت حمل مثال

رت که ماشی است متحرک بودن برای او ضرو مادامیبه تعبیری دیگر ماشی  .متحرک است رودمی

 پس ضرورت وجوب تحرک مشروط به بودن وصف ماشی بودن است.. دارد

 یاروندهیعنی هیچ راه . لا شی من الماشی بساکن بالضرورة مادام ماشیا مثال برای ضرورت سلب:

 مادامی کهکه ماشی باشد. به تعبیری دیگر ضرورت سلب ساکن بودن از ماشی مادامی ساکن نیست 

 است که ماشی باشد.

که ذات موجود باشد دوام  امیمادکه در آن محمول برای ذات موضوع  : جهتی استدائمه مطلقه-3

و بالدوام  محمول بر موضوع و در سالبه ها حمیشه شودمیدارد حال در موجبه همیشه و بالدوام حمل 

 .محمول از موضوع شودمیسلب 

 .دائما  سود أحبشی  لا زالدائما ، کل فلک متحرک : مثال موجبه

 .دائما  لا شی من الفلک بساکن : مثال سالبه

رفیه عامة مانند دائمه مطلقه دوام دارد محمول برای موضوع با این فرق که مشروط ععرفیه عامة: -4

 است به بودن وصف خاص موضوع .

                                        
 .171،ص2،جالمنطقمظفر،محمد رضا،.1
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 .ا  مادام کاتب دائما  مثال موجبه: کل کاتب متحرک الاصابع 

 است که کتابت کند. مادامی کهپس متحرک الاصابع بودن 

 مادام کاتبا.  دائما  ساکن الاصابع بلا شی من الکاتب : ال سالبهمث

ناشی  تواندمیمطلقه عامة: جهتی است که در آن محمول برای موضوع فعلیت دارد که این فعلیت  -5

پس در موجبه . در یکی از زمان های سه گانه اتفاق بیافتد تواندمیاز دوام و ضرورت باشد یا نباشد و 

محمول برای موضوع است بالفعل یعنی حداقل یکبار اتفاق افتاده و در سالبه هم یعنی به معنای حمل 

 محمول برای موضوع حداقل یک بار شده که حمل نشده باشد.

حال این که دوام یا  .ماشی بودن برای انسان فعلیت یافته است .کل انسان ماش بالفعل: مثال موجبه

 .کاری با آن نداریم فعلا  ضرورت هم دارد 

 یا مانند کل فلک متحرک بالفعل یا کل انسان حیوان بالفعل.

 مثال سالبه: لا شی من الانسان بصاهل بالفعل.

وصف خاص ، فعلیت یافتن حمل محمول بر موضوع مشروط به بودن حینیه مطلقه: در این جهت-6

ا کرده تا اگر وصف موضوع باشد محمول هم برای موضوع فعلیت پید دیگرعبارتبه؛ موضوع است

 است.

. شاهد مثال بر کندمیبالفعل مادامی که پرواز  کندمیرا باز  یشهابال یاپرندهمثال در موجبه: هر 

حمل محمول )باز کردن بال( بر موضوع )پرنده( بالفعل است که این فعلیت زمانی تحقق دارد که 

 موضوع )پرنده( وصف خودش یعنی پرواز را داشته باشد.

مثال در سالبه: لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالفعل حین هو کاتب. یعنی ساکن بودن انگشتان 

 که وصف کتابت باشد. مادامیاز موضوع بالفعل  شودمیبالفعل که محمول است سلب 

بر این که حمل محمول برای موضوع امتناع و محالی  کندمیممکنة عامة: جهتی است که دلالت  -7

و امتناعی در  باشدمیندارد یعنی این فکر که حمل محمول بر موضوع محال است اشتباه را در پی 

 کار نیست.

 ینا یعنی یست؛نسالبه هم به معنای این است که حمل محمول برای موضوع واجب  هایمثالو در 

 باید محمول بر موضوع حمل شود اشتباه است. وجوبا  فکر که 

عام. هر انسانی کاتب است به امکان عام. پس  به امکانمثال در موجبه: هر انسانی حیوان است 

 معنای این دو مثال این است که حمل حیوان و کاتب بر انسان هیچ امتناع و محالی را در پی ندارد.
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 ن برودیعنی حمل محمول یعنی نویسنده ب .کاتب بالامکان عامل در سالبه: لا شی من الانسان بمثا

 .کنیممیو ما با بیان این جمله داریم وجوب را رد  موضوع که انسان باشد واجب نیست

بر این که حمل محمول برای موضوع امتناع و محالی  کندمیهتی است که دلالت جحینیة ممکنه:  -8

 را در پی ندارد هنگامی که موضوع متصف به وصف خاصی باشد. 

که  امیگای این است که حمل محمول برای موضوع واجب نیست هنسالبه هم به معن هایمثالو در 

 موضوع متصف به وصف خاصی باشد.

. منظور مثال رودمیدستانش ساکن است به امکان عام هنگامی که راه  یاروندهمثال موجبه: هر راه 

مل حبر موضوع )راه روند(  (این است که محالی وجود ندارد بر این که محمول )ساکن بودن دستان

باید  رودمیتی کسی راه شخصی توهم کرده که وق دیگرعبارتبه. رودمیشود هنگامی که دارد راه 

 .کنیممیدستان حرکت کند که ما با بیان جمله بالا این توهم را رد 

حرکت ) مثال سالبه: لا شی من الماشی بمتحرک الیدین بالامکان عام حین هو ماش. یعنی حمل محمول

این جمله در جواب کسی  دیگرعبارتبهدست( بر موضوع )ماشی( هیچ وجوبی را در پی ندارد و 

 1. باید دستش تکان بخورد وجوبا  و  حتما   رودمیاست که توهم کرده که کسی که راه 

 الشمسیه-2

 آورده که: طوراینمورد ذکر شده و کاتبی قزوینی  شدر کتاب الشمسیه جهات بسیطه شو 

الرابعة  ،المشروطة العامة الثالثة، الثانیة الدائمة المطلقة، الاولى الضروریة المطلقة :البسائط ستو »

 «2الممكنة العامة السادسة، الخامسة المطلقة العامة ،العرفیة العامة

 در کتاب الشمسیه حینیه مطلقه و حینیه ممکنه ذکر نشده است.

 مطالعالشرح -3

رد مو 5جهت یا ضرورت است که  :شده است که ذکر طوراینمطالع جهات بسیطه الب شرح در کتا

 :است یعنی

-5یا غیر معینه ضرورت وقتیه معینه -4ضرورت وصفیه -3ضرورت ذاتیه -2ضرورت ازلیه -1 

 .3ضرورت بشرط محمول

                                        
 .171ص، 2ج،المنطق محمد رضا،مظفر،.1

 .301ص ، الشمسیه،،ابو عمرکاتبی.2

و او هى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط الثبوت »قطب الدین در ذیل ضرورت بشرط محمول میگوید.3

قسام الخمسة بأنهّا ربمّا تبیّن حصر الضرورة فى الأالسلب و لا فایدة فیها لأنّ كلّ محمول فهو ضرورىّ للموضوع بهذا المعنى و 

 .«امّا مطلقة لم یعتبر فیها شرط او مشروطة
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 .دوام وصفی-3 دوام ذاتی -2 (دائما  ادر )اّللّ قدوام ازلی-1اند:کردهو جهت دوام را در سه حالت ذکر 

امکان -3امکان خاص -2امکان عام -1:اندکردهو جهت امکان را در چهار صورت ذکر 

 .2_امکان استقبالی14اخص

ت اخل در موجهاقاضی فعلیت را د پس در کتاب شرح مطالع جهات بسیطه به یازده مورد رسیده است

 .کندمیبسیطه نیاورده است و در بحثی جداگانه راجع به آن بحث 

 الاقتباساساس-4

ضرورى -1 :ستانوع  6ضرورت به : آمده که طورایناقسام جهات بسیطه  الاقتباساساسدر کتاب 

ضرورت ثبوت محمول برای موضوع  :ضروری وقتى-4 مشروطه خاصه-3شروطه عامه م-2ذاتى 

ة )کل قمر منخسف بالضرورة وقت الحیلول: یا ضرورت سلب از آن در وقت معینی از اوقات مانند

ضوع یا سلب از ضرورت ثبوت محمول برای مو:  ةمنتشر ضروری-5 الارض بینه و بین الشمس( 

 .حمولضروری بشرط م-6 ما( ا  )کل انسان بالضروره وقت: مانند ،از اوقات غیرمعینآن در وقت 

 .عرفیه خاص-3 عرفیه عام-2وام ذات)دائم مطلق( د-1:است نوع سهو دوام بر 

 را لحاظ کنیم: سه اعتبار توانیممیما برای امکان  فرمایدمی نصیرخواجهدر بحث امکان 

ممكن است که  چه سلب و چه ایجاب از او مسلوب بود آن، هر چه ضرورى ذاتى در یك جانب-1

 .گویندمیامکان عام 

بود و نه ممتنع آن ممكن ر دو جانب از او مسلوب بود یعنى نه واجب ههر چه ضرورت ذاتى در -2

 .گویندمیاین امکان را امکان خاص  است که

هر چه در او هیچ ضرورت نبود نه بحسب ذات و نه بحسب شرط وصف و نه بحسب وقتى معین -3

 3. این را امكان اخص خوانند یا نامعین آن را ممكن خوانندو

  ر صورت دانست:مطلقات را بر چها توانمیکه  در بحث مطلقات خواجه فرموده است

 .4مطلق اخص لا دایم-4مطلق خاص لا ضرورى  -3مطلق عرفى  -2مطلق عام  -1

                                        
 .145ص  ،مطالعالشرح  رازی،محمد بن محمد، ینقطب الد.1

 .ین امکان را فقط قطب الدین ذکر کرده و قاضی جزو جهات بسیطه نمیداند.ا2

 .انندمطرح میکند ولی در نهایت این امکان را داخل در تقسیم نمیدخواجه در متن از قول عده ای امکان استقبالی .3

 .180ص، اساس الاقتباس یبازنگرمحمد بن محمد، ی،طوس ینالد یرنص.1
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 تنبیهاتالشارات و الا-5

 آمده است که:  طوراینت قضیه اجه سیناابندر کتاب اشارات و تنبیهات 

)الله تعالی موجود( ضرورت به نحو مطلق-1قسم است:  چندرورت است که ضرورت بر جهت یا ض

)الإنسان بالضرورة مشروط به دوام ذات است-2یا ضروری ضرورت معلق بشرط و خود مشروطه یا 

-5شرط محمول -4(1دارد)كلّ متحرّد متغیرّ مشروط به دوام وصفی که موضوع-3یا  جسم ناطق(

 غیر معینّ كما للتنفسّ.-6وقت معینّ كما للكسوف

موجود  مادامرة بعض الناس أبیض البش) زندیممثال  طوراین سیناابن یرضروریغاما برای دوام 

 .الذات(

و هو أن یكون الحكم  »امکان اخص-3امکان عام -2امکان خاص -1یداندقسم م 4امکان را  سیناابن

غیر ضروريّ ألبتةّ، و لا في وقت كالكسوف، و لا في حال كالتغیرّ للمتحرّد، بل یكون كالكتابة 

الالتفات في الاعتبار لیس لما یوصف به الشيء في حال  و هو أن یكون»امکان استقبالی -4«للإنسان

من أحوال الوجود من إیجاب أو سلب؛ بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال: فإذا كان ذلك المعنى 

 .2«غیر ضروريّ الوجود أو العدم في أيّ وقت فرض له في المستقبل، فهو ممكن

 منطق نوین-6

 بسیط را بدین صورت ذکر کرده است: در کتاب منطق نوین ملاصدرا جهات

وقتیه -4مشروطۀ عامه -3 ضروریه ذاتیه-2 ضروریه ازلیه-1 اقسام ضرورت شش مورد است:

 .ضروریه بشرط محمول -6نتشرۀ مطلقه م -5مطلقه 

ضرورت  توانیمدو قسم اول را » :که دهندمیتوضیح  طوراینایشان در ضمن بیان اقسام ضروری 

واقعى دانست. زیرا مادۀ قضیه در آنها ضرورت حقیقى بوده و ثبوت محمول نسبت بذات موضوع 

موضوع یا امور دیگرى  به صفتاقسام چهارگانۀ دیگر كه ضرورت محمول . باشدیمضرورى 

مسامحه آنها را جزء اقسام ضروریه  به طوربستگى دارد مقارنۀ آنها نسبت بذات اتفاقى است و 

انسان بالإمكان ایستاده  همچنان کهاند و در حقیقت بایستى جزء اقسام ممكنه بشمار آیند زیرا شمرده

محمولات معلول قیود و امورى است كه  گونهیناضرورت  امكان نیز متحرد الید است به طوراست 

مقارنۀ آنها نسبت بذات موضوع خالى از ضرورت است و بدین جهت ثبوت محمول براى موضوع 

موضوع ضرورت  به خودكه نسبت  ستا معنى ضرورت محمول آن کهیدرصورت باشدنمیى دائم

                                        
متحرّد متحرّكاو لیس معناه: على الإطلاق، و لا ما دام موجود الذات؛ بل ما دام ذات ال»این سینا در نوضیح مثال آورده که.2

ع الذات بصفة تلحق ، و هاهنا وض-ن و هو الإنسا -الشرط الأوّل، لأنّ الشرط الأوّل وضع فیه أصل الذات فرق بین هذا و بین 

 .«لسواد كذلكاالذات و هو المتحرّد؛ فإنّ المتحرّد له ذات و جوهر، یلحقه أنّه متحرّد و غیر متحرّد ، و لیس الإنسان و 

 .92ص ، تنبیهاتالاشارات و ،حسین بن عبداللهسینا، ابن.3
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كه هست ی آیند. نهایت چیزنمى به وجودضرورت داشته باشد وگرنه همه محمولات ممكنه بدون 

 «.ندهست ضرورت آنها به امور دیگرى نسبت دارد كه مباین با موضوع

 .رفیة عامهع-2ة مطلقه دائم-1:داندمیملاصدرا دوام را بر دو قسم 

 1. نمایدمیآخرین جهت بسیطه ممکنه عامه را ذکر  عنوانبهو در نهایت ملاصدرا 

 اشکال المیزان-7

 :اندکردهمورد ذکر  8در کتاب اشکال المیزان جهات بسیطه را 

دائمه مطلقه -5 منتشره مطلقه-4وقتیه مطلقه-3مشروطه عامه -2ضروریه مطلقه)ضروریه ذاتیه( -1

 .2ممکنه عامه-8مطلقه عامه -7عرفیه عامه -6

 جهات بسیطه بدین صورت آمده:  و در کتاب الحاشیه

عرفیه -6دائمه مطلقه -5ضروریه منتشره -4ضروریه وقتیه -3مشروطه عامه -2ضروریه ذاتیه -1

 .3ممکنه عامه -8مطلقه عامه -7عامه 

و هرکدام یا برای ذات  شوندمیم و دوام و امکان تقسی ضرورتبهدر کتاب جوهر النضید جهات 

خواجه علاوه بر  .شودمینبود جهت ذکر  عنوانبههستند و یا برای وصف و همچنین اطلاق هم 

 4. کندمیضرورت وقتیه و منتشره به مطلقه وقتیه هم اشاره 

-2روریه مطلقهض-1یعنی: گانههشتجهات  ،اهم جهات ،با بررسی جهات مذکوره در کتب منطقی

ممکنه -8مطلقه عامه -7عرفیه عامه -6دائمه مطلقه -5منتشره مطلقه-4وقتیه مطلقه-3عامه مشروطه 

الی و می باشند و جهات دیگر ماند حینیه مطلقه و حینیه ممکنه و امکان اخص و امکان استقب عامه

 جهات بسیطه عنوانبهرت بشرط محمول از جهات بسیطه ای هستند که بعضی از منطقیون ضرو

 که در جدول یک قابل ملاحظه است. اندکردهذکر 

 وجه تسمیه جهات بسیطه دوم: مبحث

 وجه تسمیه اهم جهات بسیطه بدین شرح است:

: این قسم را ضروریه می نامند چون دارای جهت ضرورت است که در موجبات ضروریه ذاتیه-1

 .شودمیضرورت ایجاب و در سوالب ضرورت سلب بیان 

                                        
 .318ص ،منطق نوینصدرالدین شیرازی،محمد ابن ابراهیم،مشکات الدینی،.1

 .66،صاشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،.2

 .61صعلی تهذیب منطق التفتازانی، الحاشیهیزدی،عبدالله ابن حسین، .3

 .70،صجوهر النضیدعلامه حلی،حسن بن یوسف،.1
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آن مشروط به وصف  ی نامند به جهت آنکه ضرورت ممشروطه  مشروطه عامه: این قسم را-2

 چرا که از مشروطه خاصه عام تر است. اندکردهو عامه نامگذاری  عنوانی شده

چرا که مشتمل بر دوام است و مطلقه خواندند چراکه دوام مقید به قیدی و  دائمه گویند دائمه مطلقه:-3

 مشروط به شرطی نشده است.

و عامه گفتند  داندمیف عند الاطلاق دوام را برای وصف چرا که عر گویندمیعرفیه عامه: عرفیه -4

 چرا که در مقابل عرفیه عامه است که خواهد آمد.

طلقه گفته اند چرا که فعلیت اطلاق دارد و مقید به قید ضرورت ذاتیه یا ضرورت ممطلقه عامه: -5

سیم موجهات قفیه نشده است و مطلقه عامه گفته اند بخاطر آنکه با وصفیه نشده است یا دوام ذاتی یا وص

 یعنی قضیه مطلقه اشتباه گرفته نشود.

چون دلالت بر زمان معین دارد و فعلیت برای این زمان مخصوص  حینیه گویند حینیه مطلقه:-6

 و دارای فعلیت است. باشدمی

ن است و عامه خواندند چرا که در مقابل مکنه عامه: ممکنه گفته اند چرا که دارای جهت امکام-7

 ممکنه خاصه در موجهات مرکبه است.

حینیه ممکنه: حینیه خوانده اند چرا که مشروط به زمان مشخص و معینی است و دارای امکان -8

 1. است

 مطلقه می گویند بعلت قید ضرورت بوقت معین و عدم تقید آن وقت. به آن وقتیه وقتیه مطلقه:-9

ضرورت در آن منتشر است یعنی  ه این علت کهب گویندمیه لقمطلقه: به آن منتشره مطمنتشره -10

 است به واسطه عدم تقیید قضیه بلا دوام. غیرمعیندر وقتی 

 دوم: بررسی جهات مرکبه فصل

 مرکبهاول: در بیان اقسام جهات  مبحث

)کل مصل  شودمیگفته  یاست؛ مثلا  وقتدفع توهم  به جهت ،قضایای موجهه مرکبه یریگشکلعلت 

ید یتجنب الفحشا بالفعل( شاید توهم شود که دوری از فحشا برای نمازگزار دوام دارد که با آوردن ق

به این بیان که ضرورت مادام وصف  شودمیو یا اینکه دفع توهم  شودمی)لا بدوام( این توهم رد 

 .یا  اش متحرد بالضـروره مادام ماشـکل م: گوییممیمشروطه خاصه مثلا  در  یست؛ناست و مادام ذات 

ذات است نه وصف مربوط به  خاطربهدوام  مادام ذات وصف دوام-1دو احتمال است  ینجاحال در ا

                                        
 .365،ص1،جشرح منطق مظفرمحمدی،علی،.1
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همان  یا دائما  لا ) یدق شدناضافهبا  حال ذات است همراه وصف خاطربهیست دوام مدام ذات ن-2آن 

 1. و مربوط به وصف است یستدوام مادام ذات ن گویدمی ی(لادوام ذات

 موجهات مرکبه لازم است چند نکته ذکر شود: اقسام قبل از بیان

صریح  صورتبهاست که در آن دو جهت ذکر شده است یکی  ایقضیهنکته اول: قضیه موجهه مرکبه 

ذکر شده است. منظور از صریح یعنی آنکه جهت در کلام به عینه ذکر  غیرصریح صورتبهو یکی 

رمزی بیان شده است که باید تفسیر شود به چه چیزی  صورتبه)بالفعل( اما جهت دوم  مثلا  شده است 

 2. گرددمیبر 

کیف نکته دوم: در قضایای موجهه مرکبه، همیشه باید دو جهت از نظر کیف مخالف هم باشند و 

یف قضیه کد جزء اول یا همان جهت اول موجبه بواگر  یعنی شود؛یماصلی جمله با جهت اول فهمیده 

 شود.میهم موجبه 

 عنییباشند؛ نکته سوم: در قضیه موجهه مرکبه همیشه باید دو جهت در کمیت با هم اشتراک داشته 

 باشند. جزئیهدو کلیه یا هر 

م وصفی( قید )لا بضروره ذاتی، لا بضروره وصفی، لا دوام ذاتی، لادوا 4وجود یکی از نکته چهارم: 

 است.در قضایای مرکبه ضروری 

 :باشدمیجهات مرکبه در کتب  مهم منطقی بدین شرح 

 المنطق-1

 :اندکردهمظفر اهم قضایای موجهه مرکبه را شش مورد ذکر  جناب

( به آن اضافه شده دائما  شروطه خاصه: مشروطه خاصه همان مشروطه عامه است که قید )لا م-1

 است.

نسبت  ضرورتبهر آن حکم شده باشد مشروطۀ عامه عبارت بود از قضیۀ موجهۀ بسیطه اي که د

جا حال در این .)کل ماش متحرد بالضـروره مادام ماشـیا(: محمول به موضوع مادام الوصف مانند

-2( است ذات است نه وصف مربوط به آن خاطربهدوام ) ذات دوام صفت مادام-1دو احتمال است 

 وصف همراه ذات است( خاطر)به دام ذات نیستادوام م

                                        
 .173،ص1،جالمنطقمظفر،محمدرضا،.1

كل إنسان »قولنا: أو لم یكن في اللفظ تركیب ك»در کتاب الحاشیه ذیل این نکته که جهت دوم باید کنایه ای باشد اینطور آمده.2

بكاتب  من الإنسان فإنه في المعنى قضیتان ممكنتان عامتان أي: كل إنسان كاتب بالإمكان العام و لا شيء« كاتب بالإمكان الخاص

 .(61الحاشیه ص«)بالإمكان العام، و العبرة بالإیجاب و السلب حینئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضیة
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دوام مادام ذات نیست و مربوط به وصف  گویدمییا همان لادوام ذاتی(  دائما  لا ) قید شدنفهاضاحال 

 است.

اشاره به جهت فعلیت در حالت سالبه  ( کنایتا  دائما  لا ) توضیح داده بودیم عبارت قبلا  که  طورهمان

روطه عامه و مش-1عامه در حالت سالبه پس این جهت مشروطه خاصه از  همان مطلقه یعنیدارد؛ 

 مطلقه عامه ساخته شده است.-2

لا شی من الماشی »: ( یعنیدائما  در مثال )کل ماش متحرد بالضروره مادام ماشیا لا ( دائما  پس قید )لا 

 .همان مطلقه عامه در حالت سالبه() یعنی« بمتحرد بالفعل

 است.عرفیه خاصه: همان عرفیه عامه است که قید )لادائما( به آن اضافه شده -2

عرفیه عامه عبارت بود از دوام محمول برای موضوع مادام اینکه وصف موضوع باقی باشد مانند)کل 

 .مادام کاتبا( دائما  کاتب متحرد الاصابع 

حال مانند مورد قبل این احتمال است که این دوام  مادام ذات موضوع باشد یا مادام ذات موضوع 

 شودمیام ذات نبود قید )لادائما یا لادوام ذاتی( اضافه اگر ماد. نباشد)و برای وصف موضوع باشد(

 .شودمیپس عرفیه خاصه از عرفیه عامه و مطلقه عامه ساخته  سازدیمو عرفیه خاصه را 

بالـذات( یعنی )لا شـی  دائما  مادام کاتبا لا  دائما  ( در عبارت)کـل کاتب متحرد الاصابع دائما  پس )لا 

 .من الکاتب بمتحرد الاصابع بالفعل( یعنی مطلقه عامه در حالت سالبه

ذاتی  ةای است که به لا ضروروجودیه لاضروریه: این نوع قضیه در حقیقت همان مطلقه عامه-3

 مقید شده است.

 .فعل(مطلقه عامه عبارت بود از فعلیت محمول برای موضوع مانند )کل انسان نائم بال

در اینجا احتمال دارد حالا که محمول برای موضوع فعلیت دارد، ضرورت  هم داشته باشد یا 

که محمول برای موضوع  شودمیبیان ( ضرورت نداشته باشد که با اضافه شده قید )بالضرورة

 ضرورت ندارد پس این لا بالضروره همان ممکنه عامه در حالت سالبه است.

 مطلقه عامه و ممکنه عامه)امکان عام( ساخته شده است. لاضروریه از ةپس وجودی

بالضروره( یعنی )لا شی من الانسان نائم  پس )لا بالضروره( در عبارت)کل انسان نائم بالفعل لا

 بالامکان عام(.

 .(دائما  قید )لا  شدناضافه: همان مطلقه عامه است با ةلا دائم ةوجودی-4
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م هم داشته مال دارد حالا که محمول برای موضوع فعلیت دارد، دوادر اینجا احتمال دارد در اینجا احت

ای موضوع دوام که محمول بر شودمیبیان ( دائما  باشد یا دوام نداشته باشد که با اضافه شده قید )لا 

 ندارد پس این )لادائما( همان مطلقه عامه در حالت سالبه است.

 ست.عامه در حالت سالبه)لادائما( ساخته شده ا مطلقه-2 مطلقه عامه و-1از  ةلا دائم ةپس وجودی

 الفعل(.ب( یعنی )لا شی من الانسان کاتب دائما  در مثال )کل انسان کاتب بالفعل لا  دائما  پس لا 

 .: همان حینیه مطلقه است که به آن )لادائما( اضافه شده استةلادائم ةحینی-5

مادام وصف موضوع باقی باشد مثل )کل حینیه مطلقه عبارت بود از فعلیت محمول برای موضوع 

 .کاتب متحرک الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام(

 .وام مادام ذات نداشته باشدد-2وام مادام ذات داشته باشد د-1در اینجا دو احتمال است: 

 که دوام مادام ذات ندارد. شودمی( بیان دائما  قید )لا  شدناضافهبا 

 طلقه عامه در حالت سالبه ساخته شده است.م-2طلقه م حینیه-1پس حینیه لا دائمه از 

)لا شی  در مثال )کل کاتب متحرک الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام لادائما( یعنی دائما  پس لا 

 من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل(.

 است. : همان ممکنه عامه است که به آن قید )لا بالضروره( اضافه شدهةخاص ةممکن-6

 بود )در حالت موجبه سلب امتناع و در حالت سالبه سلب طرفیکازامه سلب ضرورت ممکنه ع

 .مکان عام(لإوجوب( مانند: )کل انسان نائم با

رورت هر دو طرف ض -2ک طرف سلب شده باشد فقط ضرورت ی -1در اینجا دو احتمال است 

دارد یا نطرفی ضرورت  که هیچ شودمیقید )لا بالضروره ( بیان  شدناضافهسلب شده باشد و با 

 ضرورت هر دو طرف سلب شده است. دیگرعبارتبه

 مکنه عامه در حالت سلب ساخته شده است.م -2مکنه عامه م -1پس ممکنه خاصه از 

( یعنی )لا شی من الانسان بنائم ةضرورلا( در مثال )کل انسان نائم بامکان عام لا باةضرورالپس )لا ب

 1. ی انسان ضرورت نداردبالضروره( یعنی خوابیدن برا

                                        
 .244،ص1،جالمنطقمظفر،محمدرضا،.1
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 منطق نوین-2

 در منطق نوین جهات مرکبه را بر هفت قسم آورده است:

مشروطۀ خاصه: هرگاه مشروطۀ عامه را به قید لا دوام بحسب ذات مقید نمایند مشروطۀ خاصه -1

(. دائما  اى انگشتانش در حركت است نه همیشه)نامیده میشود. مثل آنكه گفته شود: البته هرنویسنده

اى در یكى از اوقات انگشتانش در حركت معنى نه همیشه مطلقۀ عامه و این قضیه است: هر نویسنده

مشروطۀ عامه ای كه جزء اول است موجبه و جزء دوم كه مطلقۀ عامه است  شودمی. پس باشدنمی

 سالبه میباشد.

آید. مثل خاصه بوجود مى عرفیه خاصه: هرگاه عرفیه عامه را با قید لا دوام تركیب نمایند عرفیه-2

 (نه همیشه)چیز غفلت دارد. آنكه گفته شود: هركس در خواب است تا زمانیكه در خواب است از همه

معنى نه همیشه كه مطلقۀ عامه است آنستكه هركسى كه در خواب است در یكى از زمانها غافل 

در « نه همیشه»در حركت است  اى تا زمانیكه مینویسد انگشتانش. مثال دیگر: هر نویسندهباشدنمی

این دو مثال نیز جزء اول موجبه و جزء دوم سالبه میباشد. در این دو قضیه كلمه عامه را كه در اصل 

افزایند و نام دو قضیۀ مزبور مشروطۀ خاصه موجود است انداخته و كلمۀ خاصه را بجاى عامه مى

 و عرفیه خاصه میگردد. 

ثبوت محمول  ضرورتبهو مطلقۀ عامه تركیب یافته و مفادش حكم  وقتیه: وقتیه از وقتیه مطلقه-3

براى موضوع است در وقت معینى به اضافۀ قید لا دوام بحسب ذات. مثل آنكه گفته شود ماه در وقت 

معنى نه همیشه آن است كه در یك  (نه همیشه)حایل شدن زمین بین آن و خورشید منخسف است 

 . باشدنمیزمانى منخسف 

ره: مركّب است از منتشرۀ مطلقه و مطلقه عامه. مفاد این قضیه ضرورت ثبوت محمول براى منتش-4

موضوع در وقت غیرمعینى از اوقات وجود موضوع است با قید اینكه حكم دائمى نیست. مثل هر 

و معنى نه همیشه آنستكه  (نه همیشه)كش میباشد انسانى بطور ضرورت در زمان غیرمعینى نفس

 كش نیست. یك وقتى نفس هرانسانى در

اند پس از تركیب كلمۀ مطلقه و عامّه را از آخر منتشرۀ مطلقه و در این دو قضیه كه وقتیه و منتشره

 اند. وقتیۀ مطلقه انداخته و همان وقتیه و منتشره را براى مركب نام تعیین كرده

ى سالبه میباشد. مفاد این وجودیه لا دائمه: مركب است از دو مطلقۀ عامه كه یكى موجبه و دیگر-5

قضیه آنستكه محمول در یك زمان براى موضوع ثابت و در یك زمان غیرثابت است یعنی مطلقۀ 

عامه در جزء اول معنى مطابقى و در جزء دوم مدلول التزامى قضیه است. مثل هرانسانى در یك 

 خندان نیست.  زمانى خندان است )نه همیشه( معنى نه همیشه آنست كه انسان در یك زمانى
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وریه: مركب است از مطلقۀ عامه و ممكنۀ عامه. جزء اول اصل. و جزء دوم مدلول وجودیه لا ضر-6

التزامى قضیه است. مفاد قضیه آنستكه محمول براى موضوع فى الجمله ثابت است و ثبوت آن 

معنى نه كش است نه بطور ضرورت و ضرورت ذاتى ندارد. مثل هرانسانى در یكى از زمانها نفس

كه نفس كشیدن بحسب ذات براى انسان ضرورى نبوده و سلبش محال نیست.  ستا بطور ضرورت آن

ت مثال دیگر: هر انسانى در یكى از زمانها خندان نیست نه بطور ضرورت و معنى نه بطور ضرور

 آن است كه عدم خنده براى انسان ضرورى نبوده و خنده برایش ممكن است. 

ب است از دو ممكنۀ عامه یكى موجبه و دیگرى سالبه. مفادش حكم بضرورى ممكنۀ خاصه: مرك-7

نبودن طرف ثبوت و طرف سلب است و میرساند كه ثبوت و سلب محمول هیچیك ممتنع نمیباشند. 

 1. مثل هر انسانى ممكن است نویسنده باشد یا نباشد. نه ثبوت آن ضرورى و نه سلبش ممتنع است

 اشکال المیزان-3

 :باشدمیمورد  7اشکال المیزان جهات مرکبه مانند منطق نوین در کتاب 

همان وقتیه : وقتیه-5وجودیه لا دائمه -4وجودیه لا ضروریه -3عرفیه خاصه -2مشروطه خاصه -1

-6 (دائما  مطلقه است ولی مقید به لادوام ذاتی مانند: )کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلولة لا 

کل انسان متنفس بالضروره  ): همراه با قید لادوام ذاتی مانند باشدمیهمان منتشره مطلقه : منتشره

 2. ممکنه خاصه-7 یعنی لا شی من الانسان بمتنفس بالفعل(دائما ، وقتا ما 

 الحاشیة-4

 و در کتاب الحاشیه، جهات مرکبه بدین صورت آمده است:

-7وجودیه لادائمه-6وجودیه لاضروریة -5 منتشره-4وقتیه -3عرفیه خاصه -2مشروطه خاصه -1

  3ممکنه خاصه

 شرح شمسیه)قطب الدین(-5

 :باشدمیمورد  7شیه ادر کتاب شرح شمسیه، جهات مرکبه مانند اشکال المیزان و الح

-7وجودیه لادائمه-6وجودیه لاضروریة -5منتشره -4وقتیه -3عرفیه خاصه -2مشروطه خاصه -1

 4ممکنه خاصه

                                        
 .323ص ،منطق نوینصدرالدین شیرازی،محمد ابن ابراهیم،مشکات الدینی،.1

 .69،صاشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،.2

 .63،صة علی تهذیب المنطق التفتازانیالحاشیابن حسین، یزدی،عبدالله.3

 .285ص،شرح شمسیه، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.4
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 ،منتشره، وقتیه، عرفیه خاصه، مشروطه خاصه، اهم جهات مرکبه: ،ر کتب منطقبا بررسی جهات د

 .باشدمی ممکنه خاصهو  وجودیه لادائمه ،وجودیه لاضروریة

 1. نیست طقی، در جهات مرکبه چندان اختلاف چندانیدیگر من یهاکتابدر لازم به ذکر است که 

بررسی جهات کتب منطقی در جدول دوم، تحت عنوان قسمت جداول اهم جهات مرکبه موجود در 

 مرکبه در کتب مهم منطقی ذکر شده است.

 دوم: وجه تسمیه جهات مرکبه مبحث

 :باشدمیوجه تسمیه اهم جهات مرکبه بدین شرح 

د براي اینکه جهت ضرورت در آن مشروط و مقید به وصف مشروطه گوین مشروطه خاصه:-1

 عنوانی است و خاصه گویند براي اینکه از مشروطۀ عامه اخص است چرا که ضرورت مقید به قید

 .باشدمی)لادوام ذاتی( 

میفهمد وجه رفیه خاصه: وجه تسـمیه عرفیه آن است که عرف عند الاطلاق دوام مادام وصف را ع-2

ه قید باز عرفیه عامه، اخص است چرا که مقید ، تسمیۀ آن به خاصه براي اینست که این قضیۀ مرکبه

 )لادوام ذاتی( است.

آن است که جزء اول آن، مطلقه عامه است و بر ، جودیه لاضروریه: وجه تسـمیه اش به وجودیهو-3

قیـد  آن به لاضـروریه آن است که بهو وجه تسـمیه  کندمیوجـود تحقـق نسـبت مـذکور دلالت 

 )لاضرورت ذاتیه(مقید شده است.

مه: وجه تسمیه اش به وجودیه آن است که این قضیه بر وجود و تحقق نسبت در یکی وجودیه لادائ-4

 اتی( شده است.ذو وجه تسمیۀ آن به لا دائمه آنست که مقید به قید)لا دوام  کندمیاز زمان ها دلالت 

ت بر زمان معین دارد و فعلیت برای چون دلالاین است که ائمه: وجه تسمیه اش به حینیه حینیه لا د-5

 م ذاتی است.و وجه تسمیه اش به لا دائمه بخاطر تقیید آن به قید لا دوا باشدمیاین زمان مخصوص 

ممکنه خاصه: وجه تسمیه اش آن است که اخص از امکان عام است چرا که ممکنه خاصه از هر -6

ولی امکان عام اعم از وجوب و امتناع و امکان خاص است و با هر  کندمیرف سلب ضرورت دو ط

 2. پس اعم است شودمیسه جمع 

                                        
 .در برخی کتب منطقی بین جهات بسیطه و  مرکبه مرزبندی مشخصی وجود ندارد.1

 .377،ص1،جشرح منطق مظفرمحمدی،علی،.2
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 و معتبر بودن قضایای مرکبهحت سوم: ملاک ص مبحث

عدم تناقض ترکیب  اندکردهبودن قضایای مرکبه ذکر  حیحملاکی که برای ص ینو مشهورتر ینترمهم

و جهت دوم عدم  اشدبجهت اول ضرورت  شودینم ،مثالعنوانبهیا همان دو جهات ذکر شده است 

مثال )کل انسان حیوان بالضروره لا بالضروره الذاتیه( کاذب است چرا که تناقض  پسضرورت 

 دارد.

جهت  شرط اعتبار نعنوابهبودن ترکیب دو جهت را  یرالاستعمالکثبرخی از منطقیون متعارف و 

 .اندکردهذکر 

ست ا غیرصحیحصحیح یا این نکاتی که گفته شد نیاز است بررسی شود ترکیب چه جهاتی  بهباتوجه

 است. غیرمعتبریا  الاستعمالقلیلو ترکیب چه جهاتی 

 جهات مرکبه بدین شرح است: آمدندستبهفرمول 

 لادوام ذاتی و وصفی(قیود لا بضروره یا  4ضربدر چهار) تعداد جهات بسیطه

باید بررسی که  حالت 32 شودمی 4ضربدر  اندکردهمشهور هشت مورد جهت بسیطه ذکر  کهازآنجایی

 1. است الاستعمالقلیلحالت چند مورد صحیح و چند مورد کاذب و چند مورد  32کرد از این 

 :ذاتی ةضرورت ذاتیه+لاضرور-1

 .در موجبه (هذاتیال ةضروراللا بة ضرورالب ناطق)کل انسان 

 .)لا شی من الانسان بحجر بالضرورة لا بالضرورة الذاتیه( در سالبه

محمول برای  ضرورتبهچرا که جهت اول اشاره دارد کاذب است تناقض  خاطربه ترکیباین  

 ضرورت ذاتی ندارد. گویدمیموضوع ولی جهت دوم 

 ضرورت ذاتیه+لاضرورة وصفی:-2

 .در موجبه (ةوصفیالبالضرورة لا بالضرورة  ناطق)کل انسان 

 .)لا شی من الانسان بحجر بالضرورة لا بالضرورة الوصفیة( در سالبه

کاذب است چرا که هر چیزی که ضرورت ذاتی دارد ضرورت تناقض  خاطربههم  ترکیباین  

 داشته باشد. تواندمیوصفی هم 

                                        
ان و کتاب اشکال المیزفقط در کتاب شرح منطق علی محمدی  حالت ترکیب قضایای موجهه مرکبه( 32)بررسی این بحث.1

 ذکر شده است .
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 ضرورت ذاتیه+لادوام ذاتی:-3

 .در موجبه ذاتی(الدوام البالضرورة لا ب ناطق )کل انسان

 .( در سالبهبالدوام الذاتی)لا شی من الانسان بحجر بالضرورة لا 

ضرورت محمول  شودمیکاذب است چرا که وقتی در جهت اول گفته تناقض  خاطربههم ترکیب این  

 دوام را از آن سلب نمود. تواننمیبرای موضوع، پس 

 ی:ضرورت ذاتیه+لادوام وصف-4

 .در موجبه وصفی(الدوام البالضرورة لا ب ناطق)کل انسان 

 .)لا شی من الانسان بحجر بالضرورة لا بالدوام الوصفی( در سالبه

ضرورت محمول  شودمیتناقض هم کاذب است چرا که وقتی در جهت اول گفته  خاطربه ترکیباین  

 .دوام را حتی برای وصف سلب نمود تواننمیبرای موضوع پس 

 مشروطه عامه+لاضرورة ذاتی:-5

 .در موجبه (ةذاتیال)کل کاتب متحرد الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالضروره 

 .)لاشی من الکاتب بساکن الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالضروره الذاتیه( در سالبه

جمله تصریح شده  جهت اولاست چرا که در  (غیرمعتبر)کاربردکم یاست؛ ولصحیح  ترکیباین  

ضرورت متحرک بودن انگشتان مادام وصف کتابت است و ضرورت مشروط به وصف است که 

 کتابت است و نیازی نیست جهت دوم تصریح کند که برای ذات ضرورتی نیست.

 مشروطه عامه+لاضرورة وصفی:-6

 .در موجبه)کل کاتب متحرد الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالضروره الوصفیة( 

 .)لاشی من الکاتب بساکن الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالضروره الوصفیة( در سالبه

با وجود وصف ضرورت حکم  گویدمی جهت اولتناقض چرا که  خاطربهکاذب است  ترکیباین 

 ضرورت ندارد پس متناقض است. گویدمیدارد و جهت دوم 

 )مشروطه خاصه(: مشروطه عامه+لا دوام ذاتی-7

 .در موجبه )کل کاتب متحرد الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالدوام الذاتی(

 .)لاشی من الکاتب بساکن الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالدوام الذاتی( در سالبه

 همان مشروطه خاصه است و صحیح و معتبر است. ترکیباین 
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 مشروطه عامه+لادوام وصفی-8

 .در موجبه (وصفیضروره مادام کاتبا لا بالدوام ال)کل کاتب متحرد الاصابع بال

 .)لاشی من الکاتب بساکن الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا بالدوام الوصفی( در سالبه

دوام  طبیعتا  ضرورت دارد  گویدمیتناقض کاذب است چرا که وقتی جهت اول  خاطربهین ترکیب ا

 آن را نقض کند. تواندنمیوصفی هم همراهش هست و جهت دوم 

 وقتیه+لاضرورة ذاتی-9

 .در موجبه )کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله لا بالضروره الذاتیه(

 .)لا شی من القمر بمنخسف بالامکان عام( در سالبه

ضرورت  گویدمیاول جهت  یرااست؛ ز کاربردکمنیست چرا که است؛ اما معتبر صحیح  این ترکیب 

 ضرورت برای ذات نیست گویدمیدر وقت مشخصی است و جهت دوم  حکم محمول برای موضوع

 و به نحوی عبارت اول را تکرار کرده است.

 وقتیه+لاضرورت وصفی-10

 .در موجبه )کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله لا بالضروره الوصفیه(

 .البهبالضرورة الوصفیه( در س لا )لا شی من القمر بمنخسف وقت التربیع مادام قمرا  

 وقتبهضرورت مقید  است چرا که در جهت اول غیرمعتبر امااین ترکیب مانند حالت قبل صحیح  

جهت اول  کهدرحالیاین ضرورت منوط به وصف محمول نیست  گویدمیخاصی شده که جهت دوم 

 مخصوصی است نه وصف مخصوصی. وقتبهگفته که ضرورت منوط 

 وقتیه+لادوام ذاتی)وقتیه مطلقه(-11

 .درموجبه بالذات( دائما  کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله لا )

 .)لا شی من القمر بمنخسف وقت التربیع مادام قمرا لادائما( در سالبه

 و همان وقتیه است. این ترکیب صحیح و معتبر است

 وقتیه+لادوام وصفی-12

 .در موجبه بالوصف( دائما  )کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله لا 

 .)لا شی من القمر بمنخسف وقت التربیع مادام قمرا لابالدوام الوصفی( در سالبه
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 گویدمیمعین است و جهت دوم  وقتبهاست چرا که ضرورت منوط  غیرمعتبراین ترکیب صحیح اما  

 برای وصف موضوع دوام ندارد.

 منتشره+لاضرورت ذاتی-13

 .در موجبه)کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما لا بالضروره الذاتیه( 

 .)لا شی من الانسان بمتنفس بالضروره وقتا ما لابالضروره الذاتیه( در سالبه

 وقتیک هاست چرا که در جهت اول ضرورت منوط شده ب غیرمعتبراین ترکیب صحیح اما 

ضرورت برای ذات نیست که جهت اول هم به نحوی به آن اذعان  گویدمیو در جهت دوم  یرمعینیغ

 داشت.

 منتشره+لاضرورت وصفی-14

 .در موجبه )کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما لا بالضروره الوصفیه(

 .)لا شی من الانسان بمتنفس بالضروره وقتا ما لابالضرورة الوصفیة( در سالبه

 وقتبهرت منوط است چرا که در جهت اول ضرو غیرمعتبر این ترکیب هم مانند مورد قبل صحیح اما

 ضرورت منوط به وصف نیست و مرتبط نیست. گویدمیم شده که جهت دو غیرمعین

 منتشره+لادوام ذاتی)منتشره مطلقه(-15

 .در موجبه ی()کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما لا بالدوام الذات

 .ا لادائما( در سالبه)لا شی من الانسان بمتنفس بالضروره وقتا م

 است و همان منتشره است. و معتبراین ترکیب صحیح  

 منتشره+لادوام وصفی-16

 .در موجبه )کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما لا بالدوام الوصفی(

 .)لا شی من الانسان بمتنفس بالضروره وقتا ما لابالدوام الوصفی( در سالبه

است چرا که در جهت اول ضرورت را منوط به زمانی مشخصی  غیرمعتبراین ترکیب صحیح ولی  

 برای وصف موضوع ندارد و مرتبط نیست. دوام گویدمیکه در جهت دوم  داندمی

 دائمه مطلقه+لاضرورت ذاتی-17

 .در موجبه )کل فلک متحرد بالدوام لا بالضروره الذاتیه(

 .سالبه لا بالضرورة الذاتیة( در دائما  )لا شی من الانسان بحجر 
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است چرا که در جهت اول دوام محمول برای موضوع را بیان  غیرمعتبراین ترکیب صحیح اما  

جهت اول هم به دوام اکتفا  کهدرحالیمحمول برای ذات ضرورت ندارد  گویدمیو جهت دوم  کندمی

 کرده بود.

 دائمه مطلقه+لاضرورت وصفی-18

 .در موجبه )کل فلک متحرد بالدوام لا بالضروره الوصفیه(

 .لا بالضرورة الوصفیه( در سالبه دائما  )لا شی من الانسان بحجر 

 کند؛یماست چرا که جهت اول دوام محمول برای موضوع را بیان  غیرمعتبراین ترکیب صحیح و 

 ضرورت برای وصف موضوع نیست که ارتباط با قبل ندارد. گویدمیدوم اما جهت 

 دائمه مطلقه+لادوام ذاتی-19

 .در موجبهلا بالدوام الذاتی(  دائما  فلک متحرد )کل 

 .( در سالبهدائما  لا  دائما  )لا شی من الانسان بحجر 

دوام محمول برای  گویدمیچرا که جهت اول  تناقض دو جهت خاطربهصحیح نیست این ترکیب 

 عدم دوام که این تناقض است. گویدمیموضوع و جهت دوم 

 دائمه مطلقه+لادوام وصفی-20

 .در موجبه لا بالدوام الوصفی( دائما  )کل فلک متحرد 

 .لا بدوام الوصفی( در سالبه دائما  )لا شی من الانسان بحجر 

دوام وصف و جهت  گویدمیجهت اول صحیح نیست چرا که  تناقض دو جهت خاطربهاین ترکیب  

 فی هم خواهد داشت.اگر دوام ذاتی داشته باشد دوام وص کهدرحالی ،عدو دوام وصفی گویدمیدوم 

 عرفیه عامه+لاضرورت ذاتی-21

 .در موجبه )کل کاتب متحرد الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا بالضروره الذاتیه(

 .)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بدوام مادام کاتبا لا بالضروره الذاتیه( در سالبه

 کند؛یمرای وصف موضوع بیان دوام را باست چرا که جهت اول  غیرمعتبراین ترکیب صحیح اما  

 مرتبط نیستند. به هممحمول برای ذات موضوع ضرورت ندارد و این دو  گویدمیدوم اما جهت 

 عرفیه عامه+لاضرورت وصفی-22

 .( در موجبهصابع بالدوام مادام کاتبا لا بالضروره الوصفیه)کل کاتب متحرد الا
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 .ا لا بالضروره الوصفیه( در سالبهکاتب)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بدوام مادام 

است چرا که جهت اول دوام مادام وصف را  غیرمعتبراین ترکیب هم مانند ترکیب بالا صحیح اما 

از جهت اول هم به نحوی  کهدرحالیضرورت مادام وصف ندارد  گویدمیدوم اما جهت  کند؛یمبیان 

 .شدمیاین مطلب برداشت 

 )عرفیه خاصه(ذاتیعرفیه عامه+لادوام -23

 .در موجبه )کل کاتب متحرد الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا بالدوام الذاتی(

 .)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بدوام مادام کاتبا لا بالدوام ذاتی( در سالبه

 این ترکیب صحیح و معتبر است و همان عرفیه خاصه است. 

 عرفیه عامه+لادوام وصفی-24

 .در موجبه الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا بالدوام الوصفی( )کل کاتب متحرد

 .)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بدوام مادام کاتبا لا بالدوام الوصفی( در سالبه

دوام دارد محمول برای  گویدمیتناقض دو جهت چرا که جهت اول  خاطربهصحیح نیست  ترکیب نای 

اگر دوام ذات باشد دوام وصف هم خواهد  کهیدرحالندارد دوام وصفی  گویدمیموضوع و جهت دوم 

 بود.

 (وجودیه لا ضروریةمطلقه عامه+لاضرورت ذاتی)-25

 .( در موجبه)کل انسان ضاحک بالفعل لا بالضروره الذاتیه

 .)لا شی من الانسان بمتنفس بالاطلاق العام لا بالضروره الذاتیه( در سالبه

 همان وجودیه لا ضروریه است.این ترکیب صحیح و معتبر است و 

 مطلقه عامه+لاضرورت وصفی-26

 .در موجبه )کل انسان ضاحک بالفعل لا بالضروره الوصفیه(

 .)لا شی من الانسان بمتنفس بالاطلاق العام لا بالضروره الوصفیه( در سالبه

 .است غیرمعتبراین ترکیب صحیح و  

 مطلقه عامه+لادوام ذاتی)وجودیه لادائمه(-27

 .در موجبه (بالذات دائما  انسان ضاحک بالفعل لا )کل 

 .( در سالبهدائما  )لا شی من الانسان بمتنفس بالاطلاق العام لا 
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 و همان وجودیه لا دائمه است. این مثال صحیح و معتبر است 

 مطلقه عامه+لادوام وصفی-28

 .در موجبه (بدوام الوصفیکل انسان ضاحک بالفعل لا )

 .بمتنفس بالاطلاق العام لا بالدوام الوصفی( در سالبه)لا شی من الانسان 

 .است غیرمعتبراین ترکیب صحیح اما  

 )ممکنه خاصه(ممکنه عامه+لاضرورت ذاتی-29

 .درموجبه (کل انسان کاتب بالامکان العام لا بالضروره الذاتیه)

 .)لاشی من الحار ببارد بالامکان عام لا بالضرورة الذاتیة( در سالبه

 و همان ممکنه خاصه است. یح و معتبر استاین صح 

 ممکنه عامه+لاضرورت وصفی-30

 .ه( در موجبکل انسان کاتب بالامکان العام لا بالضروره الوصفیه)

 .)لاشی من الحار ببارد بالامکان عام لا بالضرورة الوصفیه( در سالبه

یست  نر موضوع محال حمل محمول ب گویدمیاست چرا که جهت اول  غیرمعتبراین مثال صحیح اما 

 ضرورت برای وصف موضوع ندارد که مرتبط با قبل نیست. گویدمیجهت دوم 

 ممکنه عامه+لادوام ذاتی-31

 .در موجبه بالذات( دائما  )کل انسان کاتب بالامکان العام لا 

 .( در سالبهدائما  )لاشی من الحار ببارد بالامکان عام لا 

 است. غیرمعتبراین مثال صحیح و  

 ممکنه عامه+لادوام وصفی-32

 .در موجبه (بالدوام الوصفی)کل انسان کاتب بالامکان العام لا 

 .)لاشی من الحار ببارد بالامکان عام لا بالدوام الوصفی( در سالبه
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حمل محمول بر موضوع محال  گویدمیاست چرا که جهت اول  غیرمعتبراین ترکیب صحیح اما  

. محمول برای وصف موضوع دوام ندارد که این دو به هم مرتبط نیست گویدمینیست و جهت دوم 
1 2 3 

 سوم: نسبت بین قضایای موجهه بخش

  اول: روابط مصداقی قضایای موجهه فصل

 اول: روابط مصداقی قضایای موجهه بسیطه مبحث

-4فعلیت -3دوام -2ضرورت -1 مورد است: 4در ابتدا لازم است گفته شود ارکان قضایای بسیطه 

 امکان

مطلق است که ضرورت اخص از جهات دیگر و  خصوص عموم صورتبه چهار جهتروابط این 

 .باشدمیامکان اعم از جهات دیگر 

 

 

 

 

 

 

 .باشدمیاین رابطه میان جهاتی که مادام وصف هستند میان خودشان هم برقرار 

 روابط مصادیق سایر جهات بشرح ذیل است: اما

عموم خصوص مطلق است یعنی  صورتبهن ضروریه ذاتیه و مشروطه عامه هم اما رابطه میا-1

مشروطه عامه با ضرورت مادام وصف اعم است چرا که در جایی که ضرورت ذات است ضرورت 

س مشروطه عامه باشد اما گاهی ضرورت وصف است و ضرورت ذات نیست پ تواندمیوصف هم 

 اعم است.

                                        
 .73تا71،صاشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،فرصت .1

 .392تا 386،ص1،جشرح منطق مظفرمحمدی،علی،.2

 ه است. توضیح چرایی تناقضات و عدم اعتبار برخی ترکیب ها برداشت نویسنده است و در کتب منطقی چرایی آن ذکر نشد.3

ضرور

 ت

 دوام

امک

 فعلیت ان
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که در جدول  طورهمان و دائمه مطلقه و ضروریه ذاتیه عموم خصوص مطلق استرابطه میان -2

چرا که هر دوامی ضرورت ندارد مثل متحرک بودن  بالا گفته شد ضروریه اخص از دائمه است

 برای ماه.

رابطه میان دائمه مطلقه و مشروطه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که وجه اشتراک -3

آنها ضروریه ذاتیه است اما نقطه افتراق آنها در مشروطه عامه در جایی است که ضرورت برای 

وصف است نه ذات مثل متحرک بودن برای ماشی و نقطه فرق در دائمه مطلقه نسبت به مشروطه 

 عامه در جایی است دوام دارد و ضرورت ندارد مثل حرکت برای قمر.

 

 

 

رابطه میان عرفیه عامه و دائمه مطلقه عموم خصوص مطلق است و عرفیه عامه اعم است چرا -4

دوام وصف بود لزوما دوام ذات نیست که هر جا دوام ذات باشد دوام وصف هم هست اما اگر جایی 

 مثل تحرک انگشتان برای کاتب در هنگام نوشتن.

رابطه میان عرفیه عامه و مشروطه عامه عموم خصوص مطلق است و عرفیه عامه اعم است که -5

 در جدول اول بحث مشخص شد.

عم است رابطه میان عرفیه عامه و ضروریه ذاتیه عموم و خصوص مطلق است و عرفیه عامه ا-6

هست اما لازم نیست جایی که دوام  قطعا  چرا که از طرفی هر جا ضرورت ذاتی باشد دوام وصف هم 

 .ان برای نویسندهانگشتضرورت ذاتی باشد مثل تحرک  حتما  وصف باشد 

دلیل آوردند که عرفیه عامه اعم از دائمه مطلقه و مشروطه  طورایناز طریق قیاس مساوات  ایعده

صحیح  (اعم الاعم اعمقاعده ) کهازآنجاییضروریه ذاتیه هستند و طرفی این دو اعم از عامه است از 

 1. عرفیه عامه اعم از ضروریه ذاتیه است ،است پس بطریق قیاس مساوات

ضرورت یا دوام برای ذات یا گذشته است چرا که وقتی  جهاتق از همه ی لمطلقه عامه اعم مط-7

 ل بر موضوع فعلیت پیدا کرده است.قبل از آن محمو قطعا  وصف باشد 

                                        
 .372،شرح منطق مظفرمحمدی،علی،.1

الماشی متحرک 

بالضروره مادام 

 ماشیا

 ضروریه ذاتیه:

الانسان حیوان 

 بالضروره

 القمر متحرک دائما

 روطه عامهمش دائمه مطلقه
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ینیه مطلقه و مطلقه عامه عموم و خصوص مطلق است ولی مطلقه عامه اعم است رابطه میان ح-8

فعلیت  دیگرعبارتبهچرا که برای موجود شدن حینیه مطلقه باید ذات به وجود بیاید تا فعلیتی باشد و 

 عکس. برای وصف موضوع مبتنی بر فعلیت خود موضوع است و لا

 ینیه مطلقه اعم مطلق از جهات گذشته است غیر از مطلقه عامه که ذکر شد.ح-9

 مکنه عامه اعم مطلق از هر شش جهت گذشته است.م-10

 1. حینیه ممکنه اخص از ممکنه عامه است و قسمی از آن است اما از دیگر جهات اعم است-11

 بسیطهبا قضایای موجهه مرکبه بین دوم: روابط مصداقی  مبحث

ه قی قضایای موجهه مرکبه و با قضایای موجهه بسیطه و همچنین با سایر جهات مرکبدامص روابط

 .باشدمیدیگر بدین شرح 

 مشروطه خاصه-1

 :بدین شرح است دیگرجهات رابطه مصداقی مشروطه خاصه با 

ه به دائمه مطلقه تباین کلی است چرا که مشروطه خاصه مقید شدو مشروطه خاصه مصادیق میان -1

 بر عکس دائمه مطلقه است. دقیقا  لا دوام ذاتی که 

اصه دوام برای مشروطه خدر مشروطه خاصه و ضروریه ذاتیه تباین است چرا که مصادیق میان -2

 است.وام ه باشد چرا که ضرورت اخص از دداشت تواندنمیضرورت هم  قطعا  پس  یستذات ن

خص مطلق از مشروطه عامه است چرا که قید لادوام دارد و المقید اخص من امشروطه خاصه -3

 المطلق.

دیگر جهات از مشروطه خاصه اعم مطلق هستند چرا که جهات دیگر از مشروطه عامه اعم بودند -4

 2. و مشروطه عامه هم اعم از مشروطه خاصه پس اعم الاعم اعم

 عرفیه خاصه-2

 مصداقی عرفیه خاصه با جهات دیگر بدین شرح است: رابطه

 .باشدمیرفیه خاصه اعم از مشروطه خاصه است چرا که دوام اعم از ضرورت ع-1

                                        
 .373.همان، ص1

 .95ص،شمسیهالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.2
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پس  دوام ذات نداشته باشد گویدمیرفیه خاصه مباین با ضروریه ذاتیه است چرا که قید لادائما ع-2

 به طریق اولی ضرورت هم ندارد.

 قیما  مستدوام برای ذات نباشد که  گویدمی دائما  رفیه خاصه مباین دائمه مطلقه است چرا که قید ع-3

 .کندمیدائمه مطلقه را نفی 

ابطه میان مصادیق عرفیه خاصه و مشروطه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که ر-4

ست که فقط دوام برای دارند در مشروطه خاصه و نقطه اختصاصی عرفیه خاصه زمانی ا اجتماع

وصف باشد و نقطه اختصاصی مشروطه عامه زمانی است که ضرورت برای وصف بدون قید لادوام 

 باشد یا ضروریه ذاتیه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

عرفیه عامه عموم و خصوص مطلق است و عرفیه خاصه اخص است رابطه میان عرفیه خاصه و -5

 چرا که مقید اخص از مطلق است.

اعم از عرفیه عرفیه خاصه نسبت به سایر جهات باقی مانده اخص مطلق است چرا که جهات دیگر -6

 1. که ذکر شد اعم از عرفیه خاصه است پس اعم الاعم اعم طورهمان هعامعامه هستند و عرفیه 

 ضروریهوجودیه لا-3

 رابطه مصداقی وجودیه لادائمه با جهات دیگر بدین شرح است:

اعم مطلق است از مشروطه خاصه و عرفیه خاصه چرا که قبل گفتیم فعلیت  لاضروریهوجودیه -1

 اعم از دوام و ضرورت است.

                                        
 .96ص،شرح شمسیه، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1

کل مشروطه خاصه: 

ماش متحرد بالضروره 

 مادام ماشیا لادائما

بدون  ضروریه ذاتیه

 وصف:

حیوان الانسان 

 بالضروره

بدون وصف دوام 

 ضرورت

 مشروطه عامه عرفیه خاصه
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 ضروریه ذاتیه چرا که قید لابضروره دارد.مباینت دارد نسبت به لاضروریه وجودیه -2

اشتراک و دائمه مطلقه عموم و خصوص من وجه است چرا که لاضروریه میان مصادیق وجودیه -3

داشته  دارند در دوام بدون ضرورت و نقطه اختصاصی دائمه مطلقه دوامی است که ضرورت هم

در جایی که محمول دوام برای  شودمیباشد و نقطه اختصاصی وجودیه لاضروریه بدون دائمه مطلقه 

 موضوع ندارد.

 

 

 

 

 

 

و مشروطه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که در  لاضروریهوجودیه  میان مصادیق-4

نداشته باشد  ضرورتجایی که  ضروریهمشروطه خاصه مشترک هستند و نقطه اختصاصی وجودیه 

 به حسب وصف و نقطه اختصاصی مشروطه عامه درجایی است که ضرورت باشد.

 

 

 

 

 

و عرفیه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که این دو لاضروریه میان مصادیق وجودیه  -5

دوام نداشته در جایی است که  ضروریهمشترکند در مشروطه خاصه و نقطه اختصاصی وجودیه 

 باشد و نقطه اختصاصی عرفیه عامه در جایی است که ضرورت داشته باشد.

 

 

دوام بدون 

 ضرورت:

 القمر متحرکه بالفعل 

 لا بالضروره

الانسان قائم بالفعل 

 لابضروره
الانسان حیوان 

 دائما

کل مشروطه خاصه: 

ماش متحرد 

بالضروره مادام ماشیا 

 لا دائما

کل کاتب قاعد 

 بالفعل 

کل کاتب متحرک 

الاصابع بضروره 

حین هو کاتب لا 

 دائما

کل ماش مشروطه خاصه: 

متحرد بالضروره مادام 

 ماشیا لادائما

کل کاتب متحرک 

الاصابع دائما مادام 

 کاتبا

 کل کاتب قاعد بالفعل 

 

 لاضروریهوجودیه  دائمه مطلقه

 لاضروریهوجودیه  مشروطه عامه

 وجودیه لاضروریه عرفیه عامه
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 ست.ااخص از مطلقه عامه است چرا که مقید اخص از مطلق لاضروریه وجودیه -6

مطلقه عامه است و اخص از ممکنه عامه است چرا که ممکنه عامه اعم از لاضروریه وجودیه -7

 1. است پس اعم الاعم اعملاضروریه مطلقه عامه اعم از وجودیه 

 2. م از فعلیت استحینیه ممکنه اعم از وجودیه لاضروریه است چرا که امکان اع-8

 وجودیه لادائمه-4

 رابطه مصداقی وجودیه لادائمه با جهات دیگر بدین شرح است: 

مه اخص مطلق از وجودیه لا ضروریه است چرا که در وجویه لاضروریه نباید وجویه لا دائ-1

ت هم رورض طبیعتا  که دوام باشد اما در وجویه لا دائمه وقتی دوام نیست  شودمیضرورت باشد اما 

از وجودیه لادائمه دارد  دوام بیشتر جهتیکاز آن جایی که وجودیه لاضروریه  دیگرعبارتبهنیست 

 پس اعم از او است.

و عرفیه خاصه است چرا که اگر ضرورت یا دوام  دیه لادائمه اعم مطلق از مشروطه خاصهوجو-2

ارد که آن دوجودیه لادائمه باشد اما وجودیه لادائمه یک حالت اضافی  تواندمیمادام وصف باشد 

 فعلیت محمول برای موضوع است بدون آنکه وصف ضرورت یا دوام داشته باشد.

 مستقیما  جودیه لادائمه مباینت دارد با ضرورت ذاتیه و دائمه مطلقه چرا که وجودیه لادائمه و -3

 ود باشد.نباید ضرورت ذات یا وصف موج گویدمی

رابطه میان مصادیق وجودیه لادائمه و مشروطه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که -4

است مطلقا و نقطه  دواممشترک هستند در مشروطه خاصه و نقطه اختصاصی وجودیه لا دائمه عدم 

 اختصاصی مشروطه عامه ضرورت است.

 

                                        
 .97،شمسیهالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1

 .97همان.2

مشروطه خاصه: 

کل ماش متحرد 

بالضروره مادام 

 ماشیا لادائما

 

کل کاتب متحرک 

الاصابع بالضروره 

 مادام کاتبا

 وجودیه لادائمه مشروطه عامه



40 

 

 

 

رابطه میان مصادیق وجودیه لادائمه و عرفیه عامه عموم و خصوص من است چرا که مشترک -5

هستند در مشروطه خاصه و نقطه اختصاصی وجودیه لادائمه عدم دوام مطلقا است و نقطه اختصاصی 

 ضرورت است.عرفیه عامه 

 

 

 

 

چرا که مقید اخص از مطلق  وحینیه مطلقه وجودیه لا دائمه اخص مطلق است از مطلقه عامه-6

 .باشدمی

عامه و حینیه ممکنه چرا که امکان اعم از دوام وجودیه لا دائمه اخص مطلق است از ممکنه -7

 1باشد. می

 وقتیه-5

 رابطه مصداقی وجودیه وقتیه با جهات دیگر بدین شرح است: 

وقتیه اخص مطلق از وجودیه لا ضروریه و وجودیه لادائمه است چرا که در وقتیه ضرورت در -1

 یک زمان معین است در صورتی که ان دو اطلاق دارند و مطلق اعم از مقید است.

وقتیه و عرفیه خاصه عموم و خصوص من وجه است چرا که اشتراک دارند مصادیق رابطه میان -2

در ضرورت به حسب وصف در ذات موضوع و نقطه اختصاصی عرفیه خاصه در جایی است که 

وصف ضروری برای ذات موضوع نیست و نقطه اختصاصی عرفیه خاصه زمانی است که حسب 

 د.باشوصف ضرورت یا دوام نداشت 

 

 

                                        
 .98و97،شمسیهالشرح  ،محمد بن محمد رازی، قطب الدین.1

الانسان نائم بالفعل لا 

 دائما

کل مشروطه خاصه: 

ماش متحرد 

بالضروره مادام ماشیا 

 لادائما

 

الانسان نائم بالفعل لا 

 دائما

کل کاتب متحرک 

 الصابع دائما مادام کاتبا

 عرفیه عامه لادائمهوجودیه 

 وقتیه عرفیه خاصه
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عموم خصوص مطلق است و وقتیه اعم از مشروطه  و مشروطه خاصه وقتیهرابطه میان مصادیق -3

در زمان مشخص هم ضرورت دارد  قطعا  خاصه است چرا که هر وقت ضرورت مادام وصف باشد 

 باشد ولی برعکس آن صحیح نیست . تواندمیوقتیه هم  قطعا  یعنی اگر مشروطه عامه بود 

 همه حال ضرورت را دوام ندارد.وقتیه مباین است با دائمه مطلقه و ضروریه ذاتیه چرا که در -4

میان مصادیق وقتیه و مشروطه عامه عموم وخصوص من وجه است چرا که اشتراک دارند در -5

مشروطه خاصه و نقطه اختصاصی مشروطه عامه در ضرورت است مطلقا و نقطه اختصاصی 

 وقتیه مقید بودن در زمان خاص است.

 

 

 

 

 

 

میان مصادیق وقتیه و عرفیه عامه عموم وخصوص من وجه است که اشتراک دارند در مشروطه -6

قتیه مقید بودن در و نقطه اختصاصی و عرفیه عامه در ضرورت استخاصه و نقطه اختصاصی 

 زمان خاص است.

 

 

 

 

کل قمر منخسف 

بالضروره وقت 

 حیلوله الارض

کل منخسف مظلم 

بدوام مادام 

 منخسفا لا دائما

کـل کاتب متحرد 

الاصابع دائما مادام 

 کاتبا لا دائما 

مشروطه 

کل : خاصه

ماش متحرد 

بالضـروره 

مادام ماشـیا 

 لادائما

کل قمر منخسف 

بالضروره وقت 

 حیلوله الارض

کل ماش متحرد 

بالضـروره مادام 

 ماشـیا

: مشروطه خاصه

کل ماش متحرد 

بالضـروره مادام 

 ماشـیا لادائما

 

کل قمر منخسف 

بالضروره وقت 

 حیلوله الارض

 

 کل کاتب متحرد

الاصابع دائما مادام 

 کاتبا

 وقتیه مشروطه عامه

 وقتیه عرفیه عامه
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 1. عامه و ممکنه عامه است چرا که مقید اخص من المطلقوقتیه اخص مطلق از مطلقه -7

 منتشره-6

 با جهات دیگر بدین شرح است: منتشرهرابطه مصداقی 

ضرورت در وقت معیت صدق کند در قوت نامشخص نتشره اعم مطلق از وقتیه است چرا که اگر م-1

 .ولی برعکس صحیح نیست کندمیهم صدق 

منتشره اعم از وقتیه است هر جا وقتیه صدق  کهازآنجاییاست و سایر نسبت ها مانند بحث وقتیه -2

 2کند. میمنتشره صدق  قطعا  کند 

 ممکنه خاصه-7

 رابطه مصداقی ممکنه خاصه با جهات دیگر بدین شرح است:

 ز سایر جهات مرکبه اعم مطلق است چرا که امکان اعم از جهات است.ا-1

وضوع که ضروریه ذاتیه ضرورت محمول برای م کنه خاصه مباین ضروریه ذاتیه است چرامم-2

 .کندمیدو طرف ضرورت ندارند و سلب ضرورتین  گویدمیاما ممکنه خاصه  کندمیرا بیان 

رابطه میان مصادیق ممکنه خاصه و دائمه مطلقه عموم و خصوص من وجه است چرا که اشتراک -3

که به فعلیت  ی استامکان جهتدارند در وجودیه لا ضروریه و نقطه اختصاصی ممکنه خاصه در 

 در ضرورت است. هرسیده و نقطه اختصاصی دائمه مطلقن

 

 

 

رابطه میان مصادیق ممکنه خاصه و مشروطه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که -4

در وجودیه لا ضروریه و نقطه اختصاصی ممکنه خاصه در ماده امکان که به فعلیت اشتراک دارند 

 ه اختصاصی مشروطه عامه در ضرورت است.نرسیده و نقط

                                        
 .99صشمسیه،الشرح  رازی،محمد بن محمد، قطب الدین.1

 .99همان،ص.2

 

وجودیه 

 لاضروریه:

الانسان نائم بالفعل 

 الضرورهلا ب

فضه الجبل 

موجود 

بالامکان عام لا 

 بضروره

الانسان کل 

 دائما  حیوان
 

 ممکنه خاصه دائمه مطلقه
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میان مصادیق ممکنه خاصه و عرفیه عامه عموم و خصوص من وجه است چرا که اشتراک دارند -5

در وجودیه لا ضروریه و نقطه اختصاصی ممکنه خاصه در ماده امکان که به فعلیت نرسیده و نقطه 

 اختصاصی عرفیه عامه در ضرورت است.

 

 

 

 

 

سلب یک  تواندمیممکنه خاصه اخص مطلق از ممکنه عامه است چرا که ممکنه عامه هم -6

 ضرورت کند و هم سلب دوضرورت ایجابی و سلبی.

 بسیطه:پس به طور خلاصه در بحث روابط مصداقی جهات مرکبه و 

 اعم از جهات مرکبه است. ،از جهات بسیطه و ممکنه خاصه ،ممکنه عامه اعم-1

 اخص جهات مرکبه است. ،اخص جهات بسیطه و مشروطه خاصه ه،ضروریه ذاتی-2

 عامین من وجه است. دائمۀ مطلقه از ضروریه مطلقه اعم و با مشروطه عامه،-3

 قضایاي قبل اعم است. جمیععرفیه عامه از -4

 مطلقه عامه از جمیع قضایاي قبل اعم است.-5

 حینیۀ مطلقه از مطلقه عامه اخص و از بقیه قضایاي مذکور اعم است.-6

وجودیه 

لاضروریه: 

الانسان نائم 

بالفعل لا 

 بالضروره

 

جبل فضه 

موجود 

بالامکان عام 

 لا بضروره

کل کاتب متحرک 

بالضروره 

الاصابع مادام 

 کاتبا

وجودیه 

لاضروریه: 

الانسان نائم 

بالفعل لا 

 بالضروره

 

جبل فضه موجود 

بالامکان عام لا 

 بضروره

کل کاتب متحرک 

الاصابع دائما مادام 

 کاتبا

 

 ممکنه خاصه مشروطه عامه

 عرفیه عامه
 ممکنه خاصه
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 عم قضایاي ذکر شده است.اممکنۀ عامه -7

 ینیۀ ممکنه از ممکنه عامه اخص و از مابقی آنها اعم است.ح-8

 رفیه خاصه از مشروطه خاصه اعم مطلق است.ع-9

 وریه اعم مطلق از عرفیه خاصه است.وجودیه لا ضر-10

 جودیه لا دائمه از همه قضایاي قبل اعم مطلق است.و-11

وجودیه لاضروریه و وجودیه م مطلق و از اع ،مهامشروطه خاصه و عرفیه عاز  حینیه لا دائمه-12

 است. اخص مطلق ،لادائمه

دائمه و  وجودیه لااز مشروطه خاصه و عرفیه خاصه و وجودیه لا ضروریه و  ممکنه خاصه-13

 اعم مطلق است. حینیۀ لا دائمه

ی در جدول چهارم از قسمت جداول، روابط مصداقی موجهات بسیطه و مرکبه در یک نما مورد بررس

 قرار گرفته شده است.

 قضایای موجهه تناقض دردوم: فصل 

حث تناقض منطقیون در بحث قضایای موجهه بعد از بررسی روابط مصداقی قضایای موجهه، وارد ب

و  شوندنمیدخول تحت تضاد و تداخل،  ،بحث ملحقات تناقض از جمله تضادبه وارد  یول شوند؛یم

و  کنندمیمباشر فقط عکس مستوی و عکس نقیض را ذکر  یهااستدلالهمچنین در ادامه، از موارد 

بررسی نسبت  بدین جهت،؛ شوندنمیقض موضوع و نقض طرفین بحث نقض محمول و نبه وارد 

 .باشدمیبه تبعیت از کتب منطقی  نامهپایانقضایای موجهه در این 

راختلاف ام 3امر اتحاد و در  8در بحث تناقض بیان شد که برای ایجاد تناقض بین دو جمله باید در 

 باشد. 

ا زمان باشد و ملاصدر، مکان، جزء و کل، قوه و فعل، اضافه، شرط، محمول ،اتحاد باید در موضوع

ه که وحدت در حمل اولی و حمل شایع که باید یا هر دو حمل اولی)حمل مفهوم شرط نهمی اضافه کرد

 1. باشدمی  (بر مفهوم( و یا هر دو حمل شایع باشند)حمل مفهوم بر مصداق

 کیف وجهت باشد.، اختلاف باید در کماما 

 .جزئیهسالبه  شودمیپس نقیض موجبه کلیه 

                                        
 .130، ص2،ج  المنطقمظفر، محمدرضا،.1
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 .جزئیهموجبه  شودمینقیض سالبه کلیه 

 سالبه کلیه. شودمی جزئیهنقیض موجبه 

 موجبه کلیه. شودمی جزئیهنقیض سالبه 

 است اختلاف در جهت زمانی لازم است که قضیه موجهه باشد و برای اطلاع از نقیض قضایا لازم

 معین بشود. از قبل نقیض هر یک از قضایای موجهه بسیطه و مرکبه

 اول: نقیض موجهات بسیطه مبحث

 غیرصریح.ابتدا لازم است ذکر شود که نقیض موجهات بسیطه با نقیض صریح است یا نقیض 

اتیه یکی دیگر از جهات معروفه باشد مثل ضرورت ذ دقیقا   جهتیکنقیض صریح یعنی آنکه نقیض 

 عدم ضرورت که همان امکان عام است. شودمیکه نقیضش 

 یست؛نجهتی از جهات معروفه  مستقیما   جهتیکیا لازمه نقیض است که نقیض  غیرصریحنقیض 

عدم دوام که عدم دوام جهت مستقلی نیست اما بر  شودمیآن است مثل دوام که نقیض بلکه لازمه 

 1. به مطلقه عامه یا همان فعلیت در حالت سالبه که عدم دوام را میرساند گرددمی

ذب کصدق یکی به کذب دیگری و از  که در بحث تناقض گذشته در بحث تناقض از طورهماننکته: 

 .رسیمیمیکی به صدق دیگری 

 ضروریه ذاتیه-1

 چرا که امکان عام یعنی سلب به نقیض صریح، ممکنه عامه شودمیضروریه ذاتیه جهت نقیض 

 ضرورت از طرف مقابل.

 مثال موجبه کلیه:

 کان عام( )بعض الانسان لیس بحیوان بالام شودمینقیضش  ()کل انسان حیوان بضروره 

 جمله اول صادق و نقیض آن کاذب است. عبارت،در این 

 مثال سالبه کلیه:

 )بعض الانسان حجرا بالامکان عام( شودمی نقیضش )لا شی من الحیوان بحجر بالضرورة( 

 جمله اول صادق و نقیض آن کاذب است. عبارت، که در این

                                        
 .192،ص2،جالمنطقمظفر،محمد رضا،.1
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 مشروطه عامه-2

چرا که ضرورت وصف نقیضش  به نقیض صریح، حینیه ممکنه شودمیمشروطه عامه جهت نقیض 

 عدم ضرورت وصف از طرف مقابل. شودمی

 مثال موجبه کلیه:

 رکحکاتب لیس بمتالبعض ) شودمینقیضش مادام کاتبا(  بالضروره )کل کاتب متحرک الاصابع

 بالامکان العام( االاصابع مادام کاتب

 سالبه جزئیه است کاذب است.که  جمله اول صادق و نقیض آن عبارت،در این 

 مثال سالبه کلیه:

بع مادام )بعض الکاتب ساکن الاصا شودمینقیضش )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا( 

 کاتبا(

 1. موجبه جزئیه است کاذب استکه  جمله اول صادق و نقیض آن عبارت،در این 

 دائمه مطلقه-3

امه )لازم نقیض( چرا که مطلقه عغیرصریحمطلقه عامه به نقیض  شودمیدائمه مطلقه  جهت نقض

دم فعلیت که یعنی همان عدم دوام چرا که ع لحظهیکدر حالت سالبه یعنی عدم فعلیت حداقل برای 

 .کندمیرشته دوام را پاره 

 مثال موجبه کلیه:

 )بعض الفلک لیس بمتحرک بالفعل( شودمی( نقیضش دائما  )کل فلک متحرک 

 و کاذب است. جزئیهین عبارت جمله اول موجبه کلیه است و صادق، و جمله دوم سالبه در ا

 مثال سالبه کلیه:

 )بعض الفلک ساکن بالفعل( شودمی( نقیضش دائما  )لا شی من الفلک بساکن 

 و کاذب است. جزئیهدر این عبارت جمله اول سالبه کلیه است و صادق، و جمله دوم موجبه 

                                        
 .441ص،شرح منطق مظفرمحمدی،علی،.1
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 عرفیه عامه-4

رفیه )لازم نقیض( چرا که نقیض عغیرصریححینیه مطلقه به نقیض  شودمیعرفیه عامه  جهت نقیض

 .کندمیدر حالت سالبه دوام وصف را قطع عدم دوام وصف که حینیه مطلقه  شودمیعامه 

 مثال موجبه کلیه:

مادام  فعل)بعض الماشی لیس بمتحرک بال شودمیمادام ماشیا( که نقیضش  دائما  )کل ماشی متحرک 

 ماشیا(

 و کاذب است. جزئیهدر این عبارت جمله اول موجبه کلیه است و صادق، و جمله دوم سالبه 

 مثال سالبه کلیه:

 مادام ماشیا( دائما  )بعض الماشی ساکن  شودمیمادام ماشیا( که نقیض  دائما  )لا شی من الماشی بساکن 

 و کاذب است. جزئیهجمله دوم موجبه در این عبارت جمله اول سالبه کلیه است و صادق، و 

 وقتیه-5

از طرف مقابل  کندمیممکنه عامه سلب ضرورت چرا که  1ممکنه عامه شودمیوقتیه جهت نقیض 

 چه در زمان معین و چه مطلق.

 مثال موجبه کلیه:

کان )بعض القمر لیس منخسف بالام شودمی)کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله( که نقیضش 

 عام وقت الحیلوله(

 و کاذب است. جزئیهدر این عبارت مثال اول موجبه کلیه و صادق است و مثال دوم سالبه 

 مثال سالبه کلیه:

 )بعض القمر غیر شودمی)لا شی من القمر غیر منخسف بالضروره وقت الحیلولة( که نقیضش 

 لة(منخسف بالامکان العام وقت الحیلو

 و کاذب است. جزئیهدر این عبارت مثال اول سالبه کلیه و صادق است و مثال دوم موجبه 

                                        
ز من به این محمد نصیر حسینی شیرازی در کتاب اشکال المیزان نام این امکان را امکان معینه گذاشته و گفته کسی غیر ا.1

 اسم نام گذاری نکرده است.
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 منتشره مطلقه-6

 ممکنه عامه چرا که امکان عام سلب ضرورت از طرف مقابل شودمیمنتشره مطلقه جهت نقیض 

 ضرورت در زمان نامشخص باشد یا مطلق باشد. خواهدیمچه  دهدمیانجام 

 یه:مثال موجبه کل

)بعض انسان لیس بمتنفس بالامکان عام  شودمی)کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما( که نقیض آن 

 فی شی من الاوقات(

و با جهت امکان عام و  جزئیهدر این عبارت مثال اول موجبه کلیه و صادق است و مثال دوم سالبه 

 کاذب است.

 مثال سالبه کلیه:

)بعض الانسان غیر متنفس  شودمی روره وقتا ما( که نقیض آن)لا شی من الانسان غیر متنفس بالض

 بالامکان عام فی شی من الاوقات(

 و کاذب است. جزئیهلبه کلیه و صادق است و مثال دوم موجبه ادر این عبارت مثال اول س

 مطلقه عامه-7

)لازم نقیض( چرا که دوام در حالت غیرصریحدائمه مطلقه به نقیض  شودمیمطلقه عامه  جهت نقیض

محمول از موضوع سلب شود معنایش این است که  دائما  اگر  یعنی برد؛یمسالبه فعلیت را از بین 

 هم حمل بر موضوع نشده است. لحظهیکمحمول برای 

 مثال موجبه کلیه:

 بالدوام(  قاعدتا  )بعض الانسان لیس  شودمیش کل انسان قاعد بالفعل( که نقیض)

و بار جهت دوام و کاذب  جزئیهر این عبارت مثال اول موجبه کلیه و صادق است و مثال دوم سالبه د

 است.

 مثال سالبه کلیه:

 )بعض الانسان طائر بالدوام(شودمی)لا شی من الانسان طائر بالفعل( که نقیضش 

 و کاذب است. جزئیهدر این عبارت مثال اول سالبه کلیه و صادق است و مثال دوم موجبه 
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 حینیه مطلقه-8

امه ع)لازم نقیض( چرا که عرفیه غیرصریحعرفیه عامه به نقیض  شودمیحینیه مطلقه جهت نقیض 

هم فعلیت  لحظهیکحداقل برای  شودمیو باعث  کندمیسلب  دائما  در حالت سالبه دوام وصف را 

 محمول برای وصف موضوع نباشد.

 مثال موجبه کلیه:

ک کاتب لیس متحرال)بعض  شودمی)کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل مادام کاتبا( که نقیضش 

 (مادام کاتبا دائما  الاصابع 

 و کاذب است. جزئیهدر این عبارت مثال اول موجبه کلیه و صادق است و مثال دوم سالبه 

 مثال سالبه کلیه:

اکن الاصابع س)بعض الکاتب  شودمیکه نقیضش )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالفعل مادام کاتبا( 

 بالدوام مادام کاتبا(

و با جهت عرفیه عامه و  جزئیهدر این عبارت مثال اول سالبه کلیه و صادق است و مثال دوم موجبه 

 1. کاذب است

 ممکنه عامه-9

همان  شودمیضروریه ذاتیه چرا که ضرورت ذاتیه در حالت سالبه  شودمینقیض جهت ممکنه عامه 

 امتناعی که مخالف ممکنه عامه است.

 :کلیه مثال موجبه

 )بعض الانسان لیس بضاحک بالضروره( شودمی)کل انسان ضاحک بالامکان عام( که نقیضش 

ذاتیه  و با جهت ضروریه جزئیهدر این عبارت مثال اول موجبه کلیه و صادق است و مثال دوم سالبه 

 ذکر شده و کاذب است.

 کلیه:مثال سالبه 

 بعض الانسان حجر بالضروره() شودمی)لا شی من الانسان بحجر بالامکان عام( که نقیضش 

 در این عبارت مثال اول سالبه کلیه و صادق است و مثال دوم موجبه جزئیه و کاذب است.

                                        
 .442ص،شرح منطق مظفرمحمدی،علی،.1
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 حینیه ممکنه-10

رت مشروطه عامه چرا که مشروطه عامه در حالت سالبه ضرو شودمینقیض جهت حینیه ممکنه 

 .داندمیمحمول برای وصف موضوع را ممتنع 

 مثال موجبه کلیه:

)بعض ماش لیس متحرک  شودمی)کل ماشی متحرک بالامکان عام مادام ماشیا( که نقیضش 

 بالضروره مادام ماشیا(

 و با جهت ضرورت جزئیهدر این عبارت مثال اول موجبه کلیه و صادق است و مثال دوم سالبه 

 است.مطلقه است و کاذب 

 مثال سالبه کلیه:

ن )بعض ماش ساک شودمیبساکن بالامکان العام مادام ماشیا( که نقیضش )لا شی من الماشی 

 بالضروره مادام ماشیا(

 1. و کاذب است جزئیهدر این عبارت مثال اول سالبه کلیه و صادق است و مثال دوم موجبه 

 دوم: نقیض موجهات مرکبه مبحث

ن بحث نقیض موجهات بسیطه نیست و شیوه نقیض کرد یراحتبهشیوه نقیض کردن موجهه مرکبه 

 متفاوت است. جزئیهموجهات مرکبه کلیه با موجهات مرکبه 

 اول: نقیض کردن موجهات مرکبه کلیه گفتار

ارت به این صورت که یک عب کنندمیدر نقیض کردن موجهات مرکبه یا از نقیض صریح استفاده 

 .)لیس کذلک( شودمینقیض )کل انسان نائم بالفعل لابالضروره(  مثلا  که  کنندمیس کذلک( استفاده )لی

 :باشدمیمساوی نقیض که شرح آن بدین صورت که  یامنفصلهیا از  و

ابتدا لازم است آن قضیه موجهه مرکبه به دو قضیه موجهه برای نقیض کردن موجهات مرکبه کلیه 

بسیطه منحل شود و نقیض آن دو جهت بسیطه ذکر گردد و این دو نقیض، در یک قضیه مانعه الجمع 

و از صدق اصل آن  گیردمی)لازم نقیض( منفصله قرار غیرصریحقرار بگیرند و این منفصله نقیض 

آن دو  قطعا  قضیه موجهه مرکبه  بودنصادقچرا که با  آیدیمقضیه موجهه مرکبه کذب منفصله لازم 
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و وقتی این دو  شودمیقضیه بسیطه منحل شده صادق هستند، پس نقیض این دو جهت بسیطه کاذب 

 1. خواهد بود بهم کاذ مانعةالجمعموجهه نقیض کاذب باشد منفصله 

ده شقضایای موجهه بسیطه منحل همچنین اگر اصل موجهه مرکبه کاذب باشد باید حداقل یکی از آن 

س پحداقل یکی از این دو نقیض صادق هستند  شودمیکاذب باشد پس وقتی نقیض این دو گرفته 

 صله هم صحیح خواهد بود.فخود منوجود یک جزء صحیح،  خاطربه مانعةالجمعمنفصله 

توضیح دهیم و در مثال  مرحلهبهمرحلهپس اگر بخواهیم شیوه نقیض کردن موجهات مرکبه کلیه را 

 :شودمیمشروطه خاصه پیاده کنیم به این صورت 

 .کنیممیضیه موجهه مرکبه که مشروطه خاصه است را به دو قضیه موجهه بسیطه منحل ق-1

)لا شی شودمی دائما  ( که معنای لا دائما  متحرک الاصابع بالضروره لا مادام کاتبا )کل کاتب : مثال

 صابع بالفعل(من الکاتب بمتحرک الا

ا( قضیه مشروطه عامه)کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتب یکپس در این قضیه موجهه 

 و یک مطلقه عامه)لا شی من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل( وجود دارد.

 ر مرحله دوم باید از این دو قضیه مشروطه عامه و مطلقه عامه نقیض گرفته بشود.د-2

ض که در نقی طورهمانه )کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتبا( نقیض مشروطه عام

ابع مادام بعض الکاتب لیس بمتحرک الاص)شودمیحینیه ممکنه پس  شودمیموجهات بسیطه گفته شد 

 بالامکان العام( اکاتب

بعض عنی )دائمه مطلقه ی ،شودمی و نقیض مطلقه عامه )لا شی من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل(

 (دائما   الکاتب متحرک الاصابع

باید از دو قضیه نقیض بدست آمده یعنی )بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع مادام  در این مرحله-3

 ه بشود.ساخت مانعةالجمع( یک منفصله دائما  کاتبا بالامکان العام( و )بعض الکاتب متحرک الاصابع 

ک الاصابع الاصابع مادام کاتبا بالامکان العام و اما بعض الکاتب متحر اما بعض الکاتب لیس بمتحرک

 دائما  

 و تالی آن موجبه جزئیه است. جزئیهدر این مثال منفصله مانعه الجمع مقدمش سالبه 
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رورت وجوب تحرک انگشتان برای کاتب مادام کاتب ض گویدمیدر مثال اول یا همان مقدم  ازآنجاکه 

ه حال پس در هم تحرک انگشتان برای بعضی دوام دارد گویدمیندارد و در مثال دوم یا همان تالی 

 است. مانعةالجمعاجتماع این دو جایز نیست و مثال 

 .باشدمیذب که کا دائمه مطلقه وحینیه ممکنه  از متشکل است یامنفصله ،پس نقیض مشروطه عامه

 قضایای موجهه مرکبه دیگر در حالت کلیه باقی ماند. یضشد؛ اما نقنقیض مشروطه خاصه بیان 

 عرفیه خاصه-1

ز یک عرفیه ا (بالـذات دائما  مادام کاتبا لا  دائما  کـل کاتب متحرد الاصابع )د مثالنعرفیه خاصه مان

 مطلقه عامه ساخته شده است. یک عامه و

حینیه  شودمیمادام کاتبا( است نقیضش  دائما  کـل کاتب متحرد الاصابع مثال آن )عرفیه عامه که 

 .مطلقه یعنی )لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین هو کاتب بالفعل(

 دائمه مطلقه شودمیصابع بالفعل( نقیضش مطلقه عامه یعنی)لا شی من الکاتب بمتحرک الا

 .(دائما  )بعض الکاتب متحرک الاصابع یعنی

حین هو  : )اما لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابعشودمیساخته  طوراین آن، منفصلهشرطیه پس 

 .باشدمی( که یک منفصله مانعه الجمع دائما  بعض الکاتب متحرک الاصابع  و اما کاتب بالفعل

منفصله مانعه الجمع ای که حینیه ممکنه و دائمه مطلقه ساخته شده  شودمیپس نقیض عرفیه خاصه 

 1. است

 وجودیه لاضروریه-2

امه عکه از یک مطلقه  وجودیه لاضروریه مانند مثال )کل انسان قاعد بالفعل لا بالضروره( است 

تشکیل  (مابالامکان ع قاعدیعنی )کل انسان قاعد بالفعل( و یک ممکنه عامه یعنی )لا شی من الانسان 

 شده است.

نسان قاعد دائمه مطلقه یعنی )لیس بعض ا شودمیمطلقه عامه یعنی )کل انسان قاعد بالفعل( نقیضش 

 بالدوام(.

بعض عنی)یضروریه ذاتیه  شودمیبالامکان عام( نقیضش  من الانسان قاعد ممکنه عامه یعنی )لا شی

 ضروره(.الالانسان قاعد ب
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و عد بالدوام که: )اما لیس بعض انسان قا شودمیساخته  طوراینآن  پس شرطیه منفصله مانع الجمع

 ضروره(البعض الانسان قاعد ب اما

 ت.است که از دائمه مطلقه و ضروریه ذاتیه ساخته اس ایمنفصلهپس نقیض وجودیه لا ضروریه 

 وجودیه لادائمه-3

عنی )کل انسان که از یک مطلقه عامه یدائما( است د مثال )کل انسان قاعد بالفعل لاوجودیه لادائمه مانن

 ست.قاعد بالفعل( و یک مطلقه عامه دیگر یعنی )لا شی من الانسان قاعد بالدوام( تشکیل شده ا

نسان قاعد دائمه مطلقه یعنی )لیس بعض ا شودمیمطلقه عامه یعنی )کل انسان قاعد بالفعل( نقیضش 

 بالدوام(.

عنی )بعض دائمه مطلقه ی شودمیان قاعد بالدوام( نقیضش مطلقه عامه دیگر یعنی )لا شی من الانس

 الانسان قاعد بالفعل(.

الانسان قاعد  که: )اما لیس بعض انسان قاعد بالدوام و اما بعض شودمیساخته  طوراینپس منفصله 

 .باشدمیمانع الجمع و کاذب  ایمنفصلهبالفعل( که 

از دو دائمه مطلقه تشکیل شده که اولی سالبه و که  ایمنفصله شودمیپس نقیض وجودیه لا دائمه 

 1. دومی موجبه است

 حینیه لادائمه-4

 ست.کل کاتب متحرد الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام لادائما( احینیه لادائمه مانند مثال)

یک  حینیه لادائمه از یک حینیه مطلقه )کل کاتب متحرد الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام( و

 ت.عامه در حالت سالبه یعنی )لا شی من الکاتب بمتحرد الاصابع بالفعل( ساخته شده اسمطلقه 

عرفیه عامه یعنی  شودمی نقیض حینیه مطلقه)کل کاتب متحرد الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام(

 )بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین هو کاتب بالدوام(.

یعنی  دائمه مطلقه شودمیتب بمتحرد الاصابع بالفعل( و نقیض مطلقه عامه یعنی)لا شی من الکا

 )بعض الکاتب متحرک الاصابع بالدوام(.

صابع حین که: )اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الا شودمیساخته  طوراین مانعةالجمعپس منفصله 

 هو کاتب بالدوام و اما بعض الکاتب متحرک الاصابع بالدوام(
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 1. که از عرفیه عامه و دائمه مطلقه تشکیل شده است ایمنفصله شودمیپس نقیض حینیه لادائمه 

 وقتیه-5

 .باشدمی( دائمالا وقتیه مانند مثال)کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله

ن وقتیه از یک وقتیه مطلقه)کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله( و یک مطلقه عامه)لاشی م

 القمر بمنخسف بالفعل( تشکیل شده است.

عض بممکنه عامه یعنی)لیس  شودمینقیض وقتیه یعنی)کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله( 

 القمر بمنخسف بالامکان العام وقت الحیلوله(.

لقمر ادائمه مطلقه یعنی)بعض  شودمیمطلقه عامه یعنی )لاشی من القمر بمنخسف بالفعل( نقیض 

 (.دائما  منخسف 

عام وقت : )اما لیس بعض القمر بمنخسف بالامکان الشودمی ساخته طوراینمنفصله بدست آمده 

 (دائما  الحیلوله و اما بعض القمر منخسف 

 است که از ممکنه عامه و دائمه مطلقه ساخته شده است. مانعةالجمعیپس نقیض وقتیه منفصله 

 منتشره-6

 .باشدمیمنتشره مانند مثال)کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما لادائما( 

 سالبه مطلقه عامه در حالتیک منتشره مطلقه)کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما( و یک منتشره از 

 ساخته شده است. )لا شی من الانسان بمتنفس بالفعل(

ی )لیس مطلقه عامه یعن شودمینقیضه منتشره مطلقه یعنی )کل انسان متنفس بالضروره وقتا ما( 

 بعض الانسان بمتنفس بالامکان العام فی شی من الاوقات(.

نسان متنفس دائمه مطلقه یعنی)بعض الا شودمینقیض مطلقه عامه)لا شی من الانسان بمتنفس بالفعل( 

 (.دائما  

العام  لامکان: )اما لیس بعض الانسان بمتنفس باشودمی طوراینمنفصله بدست آمده از این عبارت 

 (.دائما  فی شی من الاوقات و اما بعض الانسان متنفس 

 ده است.که از ممکنه عامه و دائمه مطلقه تشکیل ش مانعةالجمعیمنفصله  شودمیپس نقیض منتشره 
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 ممکنه خاصه-7

ممکنه عامه)کل  که از یک باشدمیکل انسان نائم بالامکان العام لا باضروره( ممکنه خاصه مانند مثال)

ن بنائم انسان نائم بالامکان العام( و یک ممکنه عامه دیگر در حال سالبه یعنی )لا شی من الانسا

 بالضروره( تشکیل شده است.

ی )لیس بعض ضروریه ذاتیه یعن شودمینقیض ممکنه عامه اول یعنی )کل انسان نائم بالامکان العام( 

 الانسان نائم بالضروره(.

ه یعنی ضروریه ذاتی شودمی قیض ممکنه عامه دوم یعنی )لا شی من الانسان بنائم بالضروره(و ن

 )بعض الانسان نائم بالضروره(.

بالضروره و  که )اما لیس بعض الانسان نائم شودمی طوراینمنفصله بدست آمده از این دو نقایض 

 اما بعض الانسان نائم بالضروره(.

که از دو جهت ضروریه ذاتیه تشکیل شده  مانعةالجمعیمنفصله  دشومیپس نقیض ممکنه خاصه 

 1. است

 یهئدوم: نقیض کردن موجهات مرکبه جز گفتار

را کشف کرده است و در این کتاب آمده  جزئیهزین الدین کشی اولین کسی است که نقیض موجهات 

( لا یکفی فی نقیضها دائما  ثم اعلم هذه الجزئیه ان اخذت)لادائمه( کقولنا )بعض الموجود ممکن لا »که 

بل لابد فی نقیضها من تقیید الموضوع بالمحمول  قطعا  مطلق الکلیتین لاجتماع الکل علی الکذب ههنا 

کلیه کقولنا)کل  فیخرج عنه الواجب الوجود و تصدق القضیهفی الموجبه الکلیه لیصیر الموضوع اخص 

، موجبة کانت او سالبة ،( و حینئذ یکذب بها مثل هذه الجزئیه لا محالةدائما  موجود ممکن فهو ممکن 

 2«فاعرفه و قس الباقی علیه

که ما از طریق روش ارتفاع  اندکرده ذکر ییهاروش جزئیهبرای نقیض کردن موجهات 

استفاده  همان روشی که در نقیض قضایای موجهه مرکبه کلیه رویمیمپیش  )منفصله حقیقیه(نقیضین

دو  ینبعدازاو  کنیممیکردیم به این صورت که ابتدا این مرکبه جزئیه را به دو موجهه بسیطه منحل 

 .دهیمیمو در قالب شرطیه منفصله قرار  گیریمیمقضیه بسیطه نقیض 

ن جی است که فقط به بیان متن ایشاروش خون جزئیهنقیض کردن موجهات  یهاروشدیگر از  ییک

 :کنیممیاکتفا 
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نقیض هذه  یلزم ماو إذا طُلب » آورده طوراینفی غوامض الافکار  الاسرارکشفایشان در کتاب 

د موضوع أحد جزئي انفصال النقیض بقید بین قضیتین كلییتین قی الجزئیةِ لزوما مساویا مما یتردد

أو لا شيء  دائما  كل ج ب فهو ب ” بعـض ج ب لادائما“المحمول و جعل اللازم المساوي لنقیض قولنا 

 .1«الصدق و الكذب فیالمذكوره  یة، لأن إحدي هـاتین الكلیّیتین الدائمتین لا تجامع القضدائما  من ج ب 

طریق دیگر از برای نقیض مرکبه » ی به این صورت آمده کهیا در کتاب اشکال المیزان روش دیگر

که ترکیب کرده شود منفصله مانعة الخلو از مفهومات ثلاثه مذکوره و  است یناجزئیه نیز است و آن 

بعضه لیس بحیوان ، دائما  که )اما کل جسم حیوان  طوراینگفته شود در مثال )بعض الجسم حیوان( 

 2. «که نقیض از این سه خارج نیست (دائما  بعضه حیوان  ،دائما  

 .بریمیمکه اول توضیح دادیم پیش  اییوهشما بحث نقیض کردن موجهات جزئیه را با همان 

 مشروطه خاصه-1

م کاتبا )بعض الکاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادامثالمشروطه خاصه در حالت جزئیه مانند 

 )لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل( شودیم دائما  است که معنای لا  لادائما(

کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام ال بعضپس در این قضیه موجهه یک قضیه مشروطه عامه)

 تحرک الاصابع بالفعل( وجود دارد.الکاتب بم لیس بعضکاتبا( و یک مطلقه عامه)

کاتب  حینیه ممکنه یعنی )لا شی من الکاتب بمتحرک الاصابع حین هو شودیمنقیض مشروطه عامه 

 الدوام(.بدائمه مطلقه یعنی )کل کاتب متحرک الاصابع  شودمیبالامکان عام( و نقیض مطلقه عامه 

ن الکاتب ملا شی )اما که  شودمی طوراینپس شرطیه بدست آمده از حینیه ممکنه و دائمه مطلقه 

ی از این ( که یکدائما  بمتحرک الاصابع بالامکان العام حین هو کاتب و اما کل کاتب متحرک الاصابع 

 .شودمینقیض مشروطه خاصه  دو طرف شرطیه مرددا  

 خاصهعرفیه -2

که معنای  (دائما  عرفیه خاصه جزئیه مانند مثال )بعض الکاتب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا 

 .)لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل( شودمی دائما  لا 

عرفیه عامه که مثال و  شودمیاز یک عرفیه عامه و یک مطلقه عامه تشکیل  مرکبه پس این قضیه

لا شی حینیه مطلقه یعنی ) شودمیمادام کاتبا( است نقیضش  دائما  کاتب متحرد الاصابع ال بعضآن )

                                        
 .127، صكشف الاسرار عن غوامض الافكارخونجي، افضل الدین، .2

 .96ص ، اشکال المیزان نصیر،حسینی شیرازی،محمد فرصت .3
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)لیس بعض الکاتب بمتحرک یعنی مطلقه عامه و رک الاصابع حین هو کاتب بالفعل( بمتح من الکاتب 

 .(دائما  دائمه مطلقه یعنی)بعض الکاتب متحرک الاصابع  شودمینقیضش الاصابع بالفعل( 

ع حین هو الکاتب بمتحرک الاصاب لا شی من: )اما شودمیساخته  طوراینپس شرطیه منفصله آن، 

 .باشدمی( که یک منفصله مانعه الجمع دائما  متحرک الاصابع  ل کاتبک و اماکاتب بالفعل 

 وجودیه لاضروریه-3

که معنای لا  باشدمیبالفعل لا بالضروره(  قاعدمانند )بعض الانسان  جزئیهلاضروریه  وجودیه

ک مطلقه یاز بالامکان عام( و این قضیه موجهه مرکبه  )لیس بعض الانسان قاعدا   شودمیبالضرورة 

مکان الانسان قاعد بالا لیس بعضنسان قاعد بالفعل( و یک ممکنه عامه یعنی )الا بعضعامه یعنی )

 تشکیل شده است. (عام

نسان الا نلا شی مدائمه مطلقه یعنی ) شودمینسان قاعد بالفعل( نقیضش الا بعضمطلقه عامه یعنی )

 قاعد بالدوام(.

کل عنی)ضروریه ذاتیه ی شودمیکان عام( نقیضش الانسان قاعد بالام لیس بعضممکنه عامه یعنی )

 الانسان قاعد بضروره(.

و قاعد بالدوام  لا شی من الانسانکه: )اما  شودمیساخته  طوراینپس شرطیه منفصله مانع الجمع آن 

 قاعد بضروره( کل انسان اما

 1. است که از دائمه مطلقه و ضروریه ذاتیه ساخته است ایمنفصلهپس نقیض وجودیه لا ضروریه 

 وجودیه لادائمه-4

 شودمی دائما   معنای لا ( است که دائما  نسان قاعد بالفعل لا بعض الامانند مثال ) جزئیه وجودیه لادائمه

مطلقه  از یک مطلقه عامه یعنی )کل انسان قاعد بالفعل( و یکو  (بالفعل )لیس بعض الانسان قاعدا

 عامه دیگر یعنی )لا شی من الانسان قاعد بالدوام( تشکیل شده است.

نسان ن الالا شی مدائمه مطلقه یعنی ) شودمینسان قاعد بالفعل( نقیضش الا بعضمطلقه عامه یعنی )

 قاعد بالدوام(.

نی )بعض دائمه مطلقه یع شودمیالانسان قاعد بالدوام( نقیضش لیس بعض مطلقه عامه دیگر یعنی )

 الانسان قاعد بالفعل(.

                                        
 .444ص،شرح منطق مظفرمحمدی،علی،.1
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الانسان قاعد کل نسان قاعد بالدوام و اما لا شی من الاکه: )اما  شودمیساخته  طوراینپس منفصله 

 .باشدمیمانع الجمع و کاذب  ایمنفصلهبالفعل( که 

که اولی سالبه و  که از دو دائمه مطلقه تشکیل شده ایمنفصله شودمیپس نقیض وجودیه لا دائمه 

 دومی موجبه است.

 حینیه لادائمه-5

که  کاتب بالامکان عام لادائما( است کاتب متحرد الاصابع حین هوبعض الحینیه لادائمه مانند مثال)

 یعنی )لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل(. دائما  معنای لا 

الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام( و یک کاتب متحرد بعض الحینیه لادائمه از یک حینیه مطلقه )

 مطلقه عامه در حالت سالبه یعنی )لا شی من الکاتب بمتحرد الاصابع بالفعل( ساخته شده است.

عرفیه  شودمیکاتب متحرد الاصابع حین هو کاتب بالامکان عام( ال بعض)یعنی  نقیض حینیه مطلقه

 هو کاتب بالدوام(. بمتحرک الاصابع حین لا شی من الکاتبعامه یعنی )

کل دائمه مطلقه یعنی ) شودمیلفعل( الکاتب بمتحرد الاصابع با لیس بعضو نقیض مطلقه عامه یعنی)

 کاتب متحرک الاصابع بالدوام(.

بمتحرک الاصابع حین هو  لا شی من الکاتبکه: )اما  شودمیساخته  طوراین مانعةالجمعپس منفصله 

 .حرک الاصابع بالدوام(کاتب متکل  کاتب بالدوام و اما 

 که از عرفیه عامه و دائمه مطلقه تشکیل شده است. ایمنفصله شودمیپس نقیض حینیه لادائمه 

 وقتیه-6

و معنای لادائما یعنی  باشدمی( لادائما قمر منخسف بالضروره وقت الحیلولهال بعضوقتیه مانند مثال)

 .)لیس بعض القمر بمنخسف بالفعل(

لیس قمر منخسف بالضروره وقت الحیلوله( و یک مطلقه عامه)ال بعضمطلقه) وقتیه از یک وقتیه

 القمر بمنخسف بالفعل( تشکیل شده است. بعض

لا شی ممکنه عامه یعنی) شودمیمنخسف بالضروره وقت الحیلوله(  بعض القمرنقیض وقتیه یعنی)

 القمر بمنخسف بالامکان العام وقت الحیلوله(. من

القمر  کلدائمه مطلقه یعنی) شودمیالفعل( القمر بمنخسف ب لیس بعض) نقیض مطلقه عامه یعنی

 (.دائما  منخسف 
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: )اما لیس بعض القمر بمنخسف بالامکان العام وقت شودمیساخته  طوراینمنفصله بدست آمده 

 (دائما  الحیلوله و اما بعض القمر منخسف 

 و دائمه مطلقه ساخته شده است.است که از ممکنه عامه  مانعةالجمعیپس نقیض وقتیه منفصله 

 منتشره-7

 دائما  که معنای لا  باشدمیالضروره وقتا ما لادائما( نسان متنفس ببعض الامانند مثال)جزئیه منتشره 

 .)لیس بعض الانسان بمتنفس بالفعل( شودمی

حالت نسان متنفس بالضروره وقتا ما( و یک مطلقه عامه در الا بعضمنتشره از یک منتشره مطلقه)

 الانسان بمتنفس بالفعل( ساخته شده است. لیس بعضسالبه )

در بعض  مطلقه عامه شودمینسان متنفس بالضروره وقتا ما( بعض الانقیضه منتشره مطلقه یعنی )

 الانسان بمتنفس بالامکان العام فی شی من الاوقات(. لا شی منیعنی ) اوقات

الانسان متنفس  کلدائمه مطلقه یعنی) شودمیفعل( الانسان بمتنفس بال لیس بعضنقیض مطلقه عامه)

 (.دائما  

الانسان بمتنفس بالامکان العام فی  لا شی من: )اما شودمی طوراینمنفصله بدست آمده از این عبارت 

 (.دائما  الانسان متنفس  کلشی من الاوقات و اما 

 که از ممکنه عامه و دائمه مطلقه تشکیل شده است. ای مانعةالجمعمنفصله  شودمینتشره پس نقیض م

 ممکنه خاصه-8

که معنای لا  باشدمینسان نائم بالامکان العام لا باضروره( بعض الاممکنه خاصه مانند مثال)

نسان نائم الا بعضکه از یک ممکنه عامه) )لیس بعض الانسان نائم بالامکان عام( شودمیبالضرورة 

الانسان بنائم بالضروره(  لیس بعضممکنه عامه دیگر در حال سالبه یعنی )بالامکان العام( و یک 

 تشکیل شده است.

لا شی ضروریه ذاتیه یعنی ) شودمینسان نائم بالامکان العام( الا بعضنقیض ممکنه عامه اول یعنی )

 الانسان نائم بالضروره(. من

ضروریه ذاتیه یعنی  شودمی ره(الانسان بنائم بالضرو لیس بعضو نقیض ممکنه عامه دوم یعنی )

 انسان نائم بالضروره(. کل)

که )اما لیس بعض الانسان نائم بالضروره و  شودمی طوراینمنفصله بدست آمده از این دو نقایض 

 اما بعض الانسان نائم بالضروره(.
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که از دو جهت ضروریه ذاتیه تشکیل شده  مانعةالجمعیمنفصله  شودمیخاصه  پس نقیض ممکنه

 1. است

 سوم: عکوس قضایای موجهه فصل

 اول: عکس مستوی قضایای موجهه مبحث

راه با موضوع و محمول هم ییجاجابه: )یعنیکه در کتب منطقی بیان شده  طورهمانعکس مستوی 

 .بقا کیف و صدق(

ابت است ثو در موجبه جزئیه و سالبه کلیه  کندمیدر عکس مستوی کمیت فقط در موجبه کلیه تغییر 

 و سالبه جزئیه عکس مستوی صادق ندارد.

 :اندشدهعکس مستوی گرفتن قضایای موجهه از سه طریق وارد بحث اثبات منطقیون برای 

 .دهدمیریقه خلف: که با ضمیمه کردن نقیض عکس با اصل است که نتیجه کاذب ط-1

گرفتن و در اینجا یعنی فرض نمودن ذات موضوع از شی  یعنی فرض طریقه افتراض: افتراض-2

 .معین و حمل دو وصف موضوع و محمول بر آن، تا این که مفهوم عکس حاصل شود

هم  و، اما طریقه خلف هم در موجهات بسیطه رودیمطریقه افتراض فقط در موجهات مرکبه بکار 

  .رودمیدر موجهات مرکبه بکار 

تا حاصل شود چیزی که منافی با اصل  کنیممیریقه عکس: در این شیوه نقیض عکس را عکس ط-3

 است.

 یجزئکلیه است و کلی اشرف از  بعضا   هاآنچرا که نتیجه  شودمیدر ابتدا عکوس سالبه کلیه بیان 

 2. است

 ستوی قضایایعکس مستوی در جهات بسیطه و مرکبه، به تبعیت از کتب منطقی عکس مقبل از بیان 

 .کنیممیو در ادامه عکس مستوی همه جهات را ذکر  کنیممیموجهه در سالبه کلیه را بررسی 

 سالبه کلیهحالت  قضایای موجهه در عکوس بررسی تفصیلی: گفتار اول

سیط بقسم از آنها موجهات  4قسم از موجهات اگر سالبه کلیه باشند عکس مستوی صادق ندارد که  9

 .باشدمیممکنه عامه -4مه مطلقه عا-3نتشره مطلقه م-2قتیه مطلقه و-1هستند که شامل:

                                        
 .100ص، اشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،فرصت .1

 .157،ص شمسیهالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.2
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وجودیه -4وجودیه لاضروریه -3منتشره -2وقتیه -1قسم از آنها موجهات مرکبه هستند که شامل:  5و 

 1باشد. میممکنه خاصه -5ائمه لاد

 علت عکس صادق نداشتن آنها این است که اخص از این جهات مذکور وقتیه است و از طرفی وقتی

 اعم عکس ندارد. اولییقطربهاخص عکس ندارد 

بیع علت عکس نداشتن وقتیه آن است که اگر بگوییم )لا شی من القمر بمنخسف بالضروره وقت التر

ه اعم )بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام( ک شودمیدق هم است عکس آن ( که صادائما  لا 

 است.کاذب  یاست؛ ولجهات 

 ؟شودینمگفته شد اگر اخص عکس نشد اعم هم عکس  چرا

زم لا به این خاطر که عکس لازم اعم است و اعم لازم اخص است و لازمِ  شودمیدر جواب گفته 

 .دبطریقه قیاس مساوات، لازم شی خواهد بو

 :باشدمیکه عکس صادق دارند به شرح ذیل  هایییهکلاما سالبه 

 ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه -1

 .مستوی عکسبه به دائمه مطلقه شوندمی معکوسضروریه مطلقه و دائمه مطلقه 

 .باشدمیطریقه خلف  کنیمیماز آن استفاده  گرفتنعکسکه برای  اییقهطر

که  تاین اس استبه دائمه مطلقه  شوندمیضروریه مطلقه و دائمه مطلقه عکس مستوی  کهعلت آن

بحجر  )لا شی من الانسان عبارت ضرورتا  اگر )لاشی من الحجر بالضروره یا بالدوام( صادق باشد، 

 اشد.بنسان بالفعل( صادق صادق است چرا که اگر صادق نباشد باید نقیض آن )بعض الحجر ا (دائما  

بعض الحجر انسان( و عبارت اصلی اول یعنی )لا شی من حال اگر از همین عبارت نقیض یعنی )

بالضروره  )بعض الحجر لیس به حجردهد یمالحجر بالضروره یا بالدوام( قیاس تشکیل بدهیم نتیجه 

ن الانتاج ایت شروط دیگر و بیرع بهباتوجهفاسد  یا بالدوام( که هر دو کاذب است. علت کذب نتیجه

ا ناشی از کذب حداقل یکی از مقدمات است. عبارت )لا شی من الحجر بالضروره ی بودن شکل اول

اذب است کاذب باشد پس عبارت)بعض الحجر انسان( ک تواندینمبالدوام( که مفروض و اصل است و 

 .واهد بود( صادق خدائما  و به تبعش نقیض آن یعنی)لا شی من الانسان بحجر 

 2. دائمه مطلقه شودمیپس اثبات شد که عکس مستوی ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه  

                                        
 .346،ص شمسیهالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1

 .347صهمان،.1
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 هعاممشروطه عامه و عرفیه -2

 .هبه عرفیه عام شوندمیعامه عکس مشروطه عامه و عرفیه 

وام( علت آن است که اگر عبارت )لاشی من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا بالضروره یا بالد

در غیر  عبارت )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا( باید صادق باشد ضرورتا  صادق باشد 

این صورت نقیض آن یعنی عبارت )بعض الساکن الاصابع کاتب حین هو ساکن الاصابع( صادق 

 خواهد بود. 

حال اگر از عبارت نقیض یعنی )بعض الساکن الاصابع کاتب حین هو ساکن الاصابع( با اصل 

یل دهیم مفروض یعنی )لاشی من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا بالضروره یا بالدوام( قیاس تشک

 مشخصا  جه ین نتیبعض ساکن الاصابع لیس بساکن الاصابع حین هو ساکن الاصابع( که ا) دهدمینتیجه 

از کذب  رعایت شروط دیگر و بین الانتاج بودن شکل اول ناشی بهباتوجهفاسد  تیجهنفاسد است پس 

که توضیح داده شد مفروض که صادق است پس عبارت)بعض  طورهمانیکی از مقدمات است و 

 لا شی منالساکن الاصابع کاتب حین هو ساکن الاصابع( آن مقدمه کاذب است و نقیض آن یعنی )

 .الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا( صادق خواهد بود

 1. عرفیه عامه شودمیکه مشخص شد  طورهمانمشروطه عامه و عرفیه عامه  عکس مستویپس 

 مشروطه خاصه و عرفیه خاصه-3

 عضبدر  که مقید به لا دوام یاعامهبه عرفیه  شوندمیمشروطه خاصه و عرفیه خاصه معکوس 

 است.

اگر صادق باشد )لا شی من ساکن الاصابع بکاتب مادام ساکن الاصابع علت مطلب آن است که 

( و دائما  لا  دائما  ( باید صادق باشد )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا دائما  بالضروره لا 

عامه و عرفیه  عامهصدق عرفیه عامه که در جزء اول است به این خاطر است که لازم مشروطه 

 لازم خاص است. ،لازم است ولازمِ 

)بعض الکاتب  نکندکه اگر صدق  باشدمیاما صدق )لادوام( در بعض که جزء ثانی است به این دلیل 

و اگر از ( دائما  ساکن الاصابع بالفعل( باید نقیض آن صادق باشد )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع 

لادوام در اصل  کهی( درصورتدائما  الاصابع بکاتب  )لا شی من ساکنشودمی این قضیه عکس بگیریم

بود که)کل ساکن الاصابع کاتب بالفعل( پس چون عبارت اخیر کاذب است پس عکس مستوی  طوراین

 2. شودمی( صادق دائما  نقیض یعنی )لا شی من ساکن الاصابع بکاتب 

                                        
 .349همان،ص.1

 .109ص، اشکال المیزانشیرازی،محمد نصیر،حسینی فرصت .2
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 ممکنه عامه و ممکنه خاصه-4

بسیار است و نظر اکثر منطقیون این است که عکس در عکس مستوی امکان عام و خاص اختلاف 

 مستوی ندارند.

بیان کرده که اگر موضوع فعلیت داشته باشد و محمول  طورایندر شرح مطالع علت عدم انعکاس را 

شده  منتقلقائل شویم که صدق  تواندمیچطور  یریگصورت  ییجاجابهامکان و در عکس مستوی 

 آمده طورایندر متن  باشد کهبه فعلیت نرسیده  اصلا  آن امکان  بساچهدومی است  یانگربو اولی 

موضوع الممکنةالعامة و الخاصة لاتنعکسان؛ لأن مفهومهما ان ذات الموضوع یثبت له وصف ال»

بالفعل و وصف المحمول بالامکان و مفهوم العکس ان تلک الذات یثبت له وصف المحمول بالفعل و 

لبین ان الاول لا یستلزم الثانی؛ لان الممکن ربما لا یخرج الی الفعل وصف الموضوع بالامکان و من ا

اصلا و نبهّ علی هذا المعنی بأنه ربما أمکن صفة لنوعین تثبت لأحدهما بالفعل دون الاخر فما صدق 

علیه النوع الثانی صدق علیه الوصف بامکان و لا یصدق نوع الثانی بالامکان علی ما یصدق علیه 

 ...«1الوصف بالفعل

اما الممکنتان فحالهما فی الانعکاس و عدمه »بیان شده که طوراینقاضی کاتبی در شرح شمسیه نظر 

غیر معلوم لتوقف البرهان المذکور للانعکاس فیهما علی انعکاس السالبه الضروریه کنفسها، أو علی 

منهما غیر محقق،  دإنتاج الصغری الممکنة مع الکبری الضروریة فی الشکل الثالث، اللذین کل واح

 2«ولعدم الظفر بدلیل یوجب الانعکاس و عدمه.

رح شقائل به انعکاس ممکنه عامه و ممکنه خاصه شده اند و قطب الدین در  ایعدهاز طرفی هم 

ا بیان افتراض و عکس آن ر، قائلین این به قدما منطقیین نسبت می دهد و از طریق شیوه خلفشمسیه 

 .کندمی

ب بالامکان(  که: زمانی که صادق باشد )بعضی ج اندکردهبیان  طوراینای منطق در طریقه خلف قدم

ادق باید صادق باشد )بعض ب ج بالامکان عام( و الا نقیض آن یعنی )لا شی من ب ج بالضرورة( ص

تیجه خواهد بود و اگر این عبارت را ضمیمه کنیم به آن اصل مفروض یعنی )بعضی ج ب بالامکان( ن

کاذب  شی از یک مقدمهعضی ج لیس ج بالضروره( و این نتیجه کاذب است و این کذب نا: )بدهدمی

کاذب  کاذب باشد پس عبارت لا شی من ب ج بالضروره( تواندنمیاست و مفروض که صادق است و 

خواهد بود پس نقیضش یعنی)بعض ب ج بالامکان عام(صادق خواهد بود و پس عکس مستوی 

 مفروض اثبات شد.

                                        
 .148،ص2،جمطالعالشرح ، محمد بن محمد رازی، قطب الدین.1

 .359،ص شمسیهالشرح ، محمد بن محمد رازی، قطب الدین.2
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 ممکنه باشدوم در شکل اول و س تواندنمیالدین این دلیل را ناتمام می داند چرا که صغری  اما قطب

 بود.ممکنه در این مثال شکل اول  نتیجه عقیم خواهد شد و چرا که

کاذب  گفته اند که اگر طوراینممکنه عامه و خاصه به طریقه )عکس( قدما در اثبات عکس مستوی

به  شودمی)بعض ب ج بالامکان( باید صدق باشد )لا شی من ب ج بالضروره( منعکس باشد عبارت 

نقیض )بعض ج ب بالامکان( پس عکس مستوی صادق  شودمیپس  )لاشی من ج ب بالضروره(

 بدست می آورد.

چرا که این دلیل متوقف است بر این که سالبه کلیه ای که  داندمیقطب الدین این دلیل را هم ناتمام 

بر سالبه کلیه ای که باز هم جهت ضرورت دارد و این صحیح هت ضرورت دارد را عکس بگیریم ج

 1. تمام استاز همینجا اشتباه و این دلیل نا پس مسیر دوام داشته باشد تواندمینیست و نهایتا 

جهت امکان عکس مستوی ندارد مبتنی بر مبنای شیخ است که  گوییممیاین که  گویدمیقطب الدین 

موضوع را بالامکان در  گوییممیموضوع را بالفعل و میدانستیم اما اگر اصل را وقتی یک جمله ای 

در این حالت قابلیت عکس را دارد و ممکنه عکس  که مبنای فارابی است طورهماننظر بگیریم 

به  شودمیکه )آن چه که ج هست به امکان، ب  شودمیمعنا  طوراینبه خود ممکنه چرا که  شودمی

 2امکان( پس صحیح است که در عکس آن بگوییم )آنچه که ب باشد به امکان پس ج است به امکان(

کل اصناف امکان، عکس  گویدمیو  باشدمیدر اشارات قائل به عکس موجبه در جهت امکان  سیناابن

صادق است  قطعا  )بعض ب ج بالامکان(  یادر مثال )کل ب ج بالامکان(  مثلا  به امکان عام  شوندمی

 ایدعبارت )بعض ج ب بالامکان( صادق نباشد ب ینکه )بعض ج ب بالامکان( چرا که اگر ا ییمبگو

گفت پس )لا  یدصورت با ینمن ج ب بالضرورة( که در ا ی)لا ش یستاز ج ب ن یقسمت یچگفت ه

 3آید. می یشو خلاف مفروض است و خلف پ یستن یحصح قطعا  من ب ج بالضرورة( که  یش

» میاورد ینچن ینخود را ا یلو دل داند ینم یزجا یهعکس را در سالبه کل اشارات در کتاب سیناابناما 

و ذلك الشيء لا یجوز أن ینفى عنه؛ لأنهّ موضوعه الخاصّ  ،فإنّ الشيء قد یجوز أن ینفى عن شيء

 یکه شما وقت کندمی یانب ینچن ینرا ا ددر ضمن مثال مطلب خو سیناابن« .الذي لا یعرض إلاّ له

الانسان  یکتبممن  ی)لا ششودمی یمن الانسان بکاتب بالامکان( را عکس کن یمثال )لا ش یخواهیم

 یستن یزشود اما جا یاست از انسان نف یزچرا که کتابت جا یستن یحمثال صح ینبالامکان( که ا

 4. بشود یانسان از کتابت نف

                                        
 .360،ص شمسیهالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1

 .همان.2

 .119ص ، تنبیهاتالشارات و الا،حسین بن عبداللهابن سینا،.3

 .همان.4
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: همه اصناف گویدمیقائل به عکس در موجبه است و  سیناابندر شرح اشارات همانند  یفخر راز

در امکان خاص ادعا کردند که به خود امکان  ایعده ینکهو ا شودمیامکان به امکان عام عکس 

نسبت  یش یکچرا که ممکن است  گویدمیخود  یلدل یانو در ب یستن یحصح شودمیخاص عکس 

و حمار پس  یدباشد مثل مثال مرکوب زن ینسبت به آن ضرور یگرد یو ش یر ضروریگد یبه ش

امکان  گویدمیکه اول بحث اشاره کرد  طورهمان یو در ادامه فخر راز یستن یحدر همه موارد صح

إمكان كان كلّ ج  لأنهّ إذا صدق بأىّ »که  یانب ینخلف با ا یقهبه امکان عام بطر شودمیخاص عکس 

فلیصدق لازم نقیضه و هو: بالضّرورة لا شىء من ب ج، ، و إلاّ ب، صدق بعض ب ج بالإمكان العامّ 

فینعكس: بالضّرورة لا شىء من ج ب، و قد كان ذلك بالإمكان؛ هذا خلف. و باقى الإشارة غنىّ عن 

 1«التفسیر

است که  ینعلت عدم انعکاس ا گویدمیو  یپذیردرا نم یهانعکاس در سالبه کل یلدر التحص یاربهمن

شود مثل  ینف یش یناز ا تواننمی یگرد یوجود که ش ینبا ا شودمی ینف یگرد یاز ش یا یش یگاه

 2. شود ینف تواندنمیکاتب بودن  یشود اما انسان برا ینف تواندمیانسان که  یکاتب بودن برا

امکان قائل به عدم انعکاس  یوناز منطق یگرد یاریدر المشارع و المطارحات مثل بس یسهروردو 

 3. باشدمی یهدر سالبه کل

که  شودمیبرداشت  طورایناز ظاهر عبارات منطقیون بنابر نظر اکثریت پس از بررسی اقوال 

 .باشدمیعکس امکان عام و خاص و اخص در سالبه کلیه جایز نیست اما در موجبه کلیه جایز 

 عکس مستوی در جهات بسیطهگفتار دوم: 

 عکس مستوی در جهات بسیطه بدین شرح است:

 ضروریه مطلقه-1

 حینیه مطلقه. شودمی ،مطلقا عکس مستوی ضروریه مطلقه یا ذاتیه اگر موجبه باشد

( علت )بعض الحیوان انسان بالفعل حین هو حیوان شودمی)کل انسان حیوان باضرورة( که عکس آن 

 لانه»فرموده:  طوراینحینیه مطلقه را قاضی کاتبی  شودمیآنکه عکس مستوی ضرورریه مطلقه 

اذا صدق )کل ج ب بالضروره( ف)بعض ب ج حین هو ب( و الا )لاشی من ب ج مادام ب( و هو مع 

  4«( فهو محالدائما  الاصل ینتج)لاشی من ج ج 

                                        
 .252،ص1،جو التنبیهات شرح اشاراتمحمد بن عمر،  ی،فخر راز.1

 .94ص ،التحصیلبن مرزبان، ا یار،بهمن.2

 .287،صالمشارع و المطارحاتبن حبش،  ی،یحییسهرورد.3

 .353،ص شمسیهالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1
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منظور این است که اگر خودش صحیح نباشد باید نقیض آن صحیح باشد و اگر از نقیض و اصل 

ن ( که کذب آدائما  )لاشی من ج ج  دشومیمفروض یعنی)کل ج ب بالضروره( قیاس تشکیل بدهیم 

واضح است اما این کذب ناشی از یکی از مقدمات است و یقینا مفروض که صادق است پس همان 

عبارت نقیض یعنی )لاشی من ب ج مادام ب( کاذب است پس نقیضش یعنی همان مطلوب صادق 

 خواهد بود.

 .ه مطلقهدائم شودمیعکس مستوی ضروریه ذاتیه اگر سالبه کلیه باشد 

 . (ا  دائمبه )لا شی من الحجر بانسان  شودمی)لا شی من الانسان بحجر باضروره( منعکس مثلا  

ادعا کردند که عکس مستوی سالبه کلیه ضروریه به سالبه کلیه بالضروره  1از قدمای منطق ایعدهاما 

صادق باشد)لا شی لا شی چرا که اگر صادق باشد ) لا شی من ج ب بالضروره( باید دوام نه  باشدمی

بعض ب ج بالامکان( صادق خواهد من ب ج بالضروره( چرا که اگر صادق نباشد نقیض آن یعنی)

)بعض ب لیس ب بالضروره(که دهدمیبود که اگر با این نقیض و مفروض قیاسی تشکیل دهیم نتیجه 

باشد جمله متناقضش نتیجه کاذب است و کذبش ناشی از آن مقدمه نقیض است پس اگر آن نقیض کاذب 

یعنی مطلوب صادق خواهد بود پس عکس مستوی سالبه کلیه ضروریه به سالبه کلیه ضروریه صحیح 

 خواهد بود.

میمه اشکال وارد است چرا که شما هنگام ضدر رد این جواب گفته اند در قیاس خلفی که بیان شد  

 خاطربهج ب بالضروره( باشد کردن نقیض یعنی )بعض ب ج بالامکان( به مفروض که ) لا شی من 

از این که صغری  لرعایت شرایط شکل اول، نقض را صغری و مفروض را کبری قرار دادید غاف

یاس نمیتوانید قین ممکنه باشد و شما این شرط را رعایت نکردید پس از نتیجه ا تواندنمیدر شکل اول 

 نی دوام صحیح خواهد بود.استفاده بکنید پس عکس مستوی سالبه در یک مرتبه پایین تر یع

 دائمه مطلقه-2

 حینیه مطلقه: شودمی ،مطلقا عکس مستوی دائمه مطلقه اگر موجبه باشد

 )بعض الحیوان انسان بالفعل حین هو حیوان( شودمیعکس آن  )کل فلک متحرک بالدوام(

 دائمه مطلقه: شودمیعکس مستوی دائمه مطلقه اگر سالبه کلیه باشد 

 2(دائما  )لا شی من الحجر بانسان  شودمی)لا شی من الانسان بحجر بالدوام( که عکس آن 

                                        
 .148جوهر النضیدص( و به تبع آن خواجه نصیر در 95)قیاس: ابن سینا در شفا.2

 .108ص، اشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،فرصت .1
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 مشروطه عامه-3

 حینیه مطلقه: شودمی ،مطلقا عکس مستوی مشروطه عامه اگر موجبه باشد

ابع )بعض المتحرک الاص شودمی)کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا( که عکس آن 

 .م هو متحرک الاصابع(کاتب بالفعل حی

 عرفیه عامه: شودمیعکس مستوی مشروطه عامه اگر سالبه کلیه باشد 

)لا شی من ساکن  شودمی)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورة مادام کاتبا( که عکس آن 

 .1الاصابع بکاتب بالدوام مادام کاتبا(

 عرفیه عامه-4

 حینیه مطلقه: شودمی ،مطلقا اگر موجبه باشد عامه عکس مستوی عرفیه

اتب ک)بعض متحرک الاصابع  شودمی)کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا(که عکس آن 

 .بالفعل حین هو متحرک الاصابع(

 مجددا عرفیه عامه: شودمیعکس مستوی عرفیه عامه اگر سالبه کلیه باشد 

اکن الاصابع )لا شی من س شودمی)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام مادام کاتبا( که عکس آن 

 .بکاتب بالدوام مادام کاتبا(

 وقتیه مطلقه-5

 مطلقه عامه: شودمی ،مطلقا عکس مستوی وقتیه مطلقه اگر موجبه باشد

 .المنخسف قمر بالفعل()بعض  شودمی)کل قمر منخسف بالضرورة وقت الحیلولة( که عکس آن 

 طوراینوقتیه مطلقه اگر سالبه کلیه باشد عکس مستوی صادق ندارد و علت این امر در شرح مطالع 

لا یصدق )بعض لان الوقتیة لا تنعکس لانه یصدق )لاشی من القمر بمنخسف بالتوقیت( و »: آمده که

اشاره  طوراینلصدق)کل منخسف هو قمر بالضروره(. قطب الدین  لیس بقمر بالامکان( منخسفال

 2آید. میعکس در حد بعض هم صادق نیست چرا که نقیض آن صادق در  کندمی

 منتشره مطلقه-6

 منتشره مطلقه: شودمی ،مطلقاعکس مستوی منتشره مطلقه اگر موجبه باشد 

                                        
 .108ص، .همان2

 .163،ص2،ج  مطالعالشرح ، رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1
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 .بعض المتنفس انسان بالفعل() شودمی)کل انسان متنفس بالضروره وقت ما( که عکس آن 

 طوراینو قاضی کاتب در بیان علیت آن  و اگر منتشره مطلقه سالبه کلیه باشد عکس مستوی ندارد

 آورده که: اخص از منتشره که وقتیه بود عکس ندارد پس اعم به طریق اولی عکس نخواهد داشت

 1. چرا که لازم اعم لازم اخص هست بالضرورة

 مطلقه عامه-7

 خود مطلقه عامه: شودمی ،مطلقاگر موجبه باشد مستوی مطلقه عامه اعکس 

 .)بعض المتنفس انسان بالفعل( شودمی)کل انسان متنفس بالفعل( که عکس آن 

کس ع )وقتیه مطلقه(مطلقه عامه اگر سالبه کلیه باشد عکس مستوی ندارد چرا که گفتیم وقتی اخص

 نداشته باشد اعم هم عکس نخواهد داشت.

 مکنه عامهم-8

 .د شممکنه عامه را پیشتر به طور مفصل بررسی کردیم که بیان 

 حینیه مطلقه-9

 حینیه مطلقه: شودمی ،مطلقا عکس مستوی حینیه مطلقه اگر موجبه باشد

ع )بعض المتحرک الاصاب شودمی)کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل حین هو کاتب( که عکس آن 

 .کاتب بالفعل حین هو متحرک الاصابع(

ندارد  اخص آن یعنی وقتیه مطلقه عکسحینیه مطلقه اگر سالبه کلیه باشد عکس مستوی ندارد چرا که 

 پس اعم به طریق اولی عکس ندارد.

 حینیه ممکنه-10

ه بو اگر قائل  در موجبهندارد چه در سالبه و چه عکس مستوی  ،حینیه ممکنه مانند ممکنه عامه

 اشد.عکس داشته ب تواندمیعکس مستوی در امکان عام در سالبه کلیه باشیم حینیه ممکنه هم 

 عکس مستوی در قضایای موجهه مرکبهگفتار سوم: 

 عکس مستوی قضایای مرکبه بدین شرح است:

 مشروطه خاصه-1

 لا دائمه: حینیه شودمیعکس مستوی مشروطه خاصه اگر موجبه باشد مطلقا، 
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)بعض متحرک  شودمی( که عکس آن دائما  لا  )کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا

 .(دائما  الاصابع کاتب بالفعل حین هو متحرک الاصابع لا 

 عرفیه خاصه در بعضی: شودمیو عکس مستوی مشروطه خاصه اگر سالبه کلیه باشد 

)لا شی من  شودمی( که عکس آن دائما  )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالضروره مادام کاتبا لا 

 .1فی البعض( دائما  ساکن الاصابع بکاتب مادام ساکنا لا 

 عرفیه خاصه-2

 حینیه مطلقه: شودمیعکس مستوی عرفیه خاصه اگر موجبه باشد مطلقا، 

 )بعض متحرک شودمیکاتبا لادائما( که عکس آن  )کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام

 .(دائما  الاصابع کاتب بالفعل حین هو متحرک الاصابع لا 

 عرفیه خاصه در بعض: شودمیعرفیه خاصه اگر سالبه کلیه باشد عکس مستوی آن 

ساکن )لا شی من  شودمی( که عکس آن دائما  )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا 

 .فی البعض( دائما  الاصابع بکاتب مادام ساکنا لا 

 وجودیه لا ضروریه-3

 مطلقه عامه: شودمیعکس مستوی وجودیه لا ضروریه اگر موجبه باشد مطلقا، 

 .)بعض ال متنفس انسان بالفعل( شودمی)کل کاتب متنفس بالفعل لا بالضرورة( که عکس آن 

کس مستوی ندارد چرا که گفتیم وقتی اخص یعنی وقتیه عوجودیه لا ضروریه اگر سالبه باشد عکس 

 مستوی ندارد بطریق اولی اعم عکس ندارد.

 وجودیه لا دائمه-4

 مطلقه عامه: شودمیعکس مستوی وجودیه لا دائمه اگر موجبه باشد مطلقا، 

 .)بعض المتنفس انسان بالفعل( شودمی( که عکس آن دائما  )کل انسان متنفس بالفعل لا 

ضروریه  ه لادائمه اگر سالبه کلیه باشد عکس مستوی ندارد به همان دلیلی که برای وجودیه لاوجودی

 بیان شد.

 وقتیه -5

 مطلقه عامه: شودمیعکس مستوی وقتیه اگر موجبه باشد مطلقا، 
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ر )بعض المنخسف قم شودمیکه عکس آن  (دائما  )کل قمر منخسف بالضروره وقت الحیلولة لا 

 .بالفعل(

اگر سالبه کلیه باشد عکس مستوی ندارد و به تبع وقتیه بسیاری از جهات عکس نخواهند داشت وقتیه 

اما علت عکس مستوی صادق نداشتن وقتیه در حالت سالبه کلیه را پیش تر ذکر کردیم که اگر بگوییم 

 شودمی( که صادق هم است عکس آن دائما  )لا شی من القمر بمنخسف بالضروره وقت التربیع لا 

 1. )بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام( که اعم جهات است ولی کاذب است

 رهتشمن-6

 مطلقه عامه: شودمیعکس مستوی منتشره اگر موجبه باشد مطلقا، 

 بالفعل( )بعض المتنفس انسان شودمی( که عکس آن دائما  )کل انسان متنفس بالضرورة وقتا ما لا 

ه اخص مستوی ندارد چرا که اخص از وقتیه است و چونکه وقتیه کمنشتره اگر سالبه کلیه باشد عکس 

 پس منتشره هم عکس ندارد. ارداست عکس ند

 ممکنه خاصه-7

به ممکنه خاصه مانند ممکنه عامه طبق نظر اکثر منطقیون عکس ندارد چه در موجبه و چه در سال

 که بحث آن مفصل بیان شد.

 جزئیهعکس مستوی در سالبه گفتار چهارم: 

و ول بحث اشاره کردیم که سالبه جزئیه عکس مستوی صادق ندارد؛ در عین حال منطقیون برای دا

که مشروطه خاصه و مشروطه عامه  اندگرفتهجهت از جهات مرکبه عکس مستوی صادق در نظر 

 .شوندمیکه هر دو اینها به عرفیه خاصه عکس  باشدمی

 کنساالاصابع بکاتب مادام ساکن که )لیس بعض  شودمی گفته طوراینپس در مشروطه خاصه 

اتب بدوام )لیس بعض الکاتب ساکن الاصابع مادام ک شودمیکه عکس آن  الاصابع بالضرورة لادائما(

 .(دائما  لا 

( دائما  بدوام لا  )لیس بعض الکاتب ساکن الاصابع مادام کاتباشودمیبیان  طورایندر عرفیه خاصه هم 

 .(دائما  لیس بعض ساکن الاصابع کاتب مادام ساکن الاصابع بدوام لا ) شودمیکه عکس آن 

 شودمیبدلیل خلف وقتی گفته این است که  شوندمیعلت آنکه این دو قضیه به عرفیه خاصه عکس 

(صادق است که بگوییم دائما  )لیس بعض الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا بالضرورة او بالدوام لا 

 کنیممیچرا که وقتی فرض  (دائما  لیس بعض ساکن الاصابع بکاتب مادام ساکن الاصابع لا  دائما  )
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علی، پس او کاتب است و  مثلا  ( را در شخصی دائما  لیس ساکن الاصابع مادام کاتبا لا  )بعض کاتب

 مادامی علیقید لادائما اشاره به این مطلب دارد و همچنین باشد چرا که  تواندمیساکن الاصابع هم 

که ساکن الاصابع است کاتب نیست چرا که در غیر این صورت باید همیشه کاتب میبود حتی زمانی 

 که ساکن الاصابع است.

 پس علی ساکن الاصابع نیست مادامی که کاتب است و این خلف است.

 ؟شوندنمیچرا دیگر سوالب جزئیه عکس 

 :شوندمیباقی مانده یعنی غیر از مشروطه خاصه و عرفیه خاصه شامل دو دسته سوالب 

در علت عدم  باشدمیو دسته اول: ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه و مشروطه عامه و عرفیه عامه  

د انعکاس در این دسته این است که اخص آنها منعکس نمی شود پس اعم جهات هم منعکس نخواهد ش

. 

ممکنه ، ممکنه عامه، وجودیه لادائمه، وجودیه لاضروریه، والب شامل: وقتیه، منتشرهدسته دوم از س 

یز عکس نکه اخص آنها وقتیه است و وقتی وقتیه عکس نشد اعم آنها  باشدمیخاصه و مطلقه عامه 

نمی شود چرا که انعکاس اعم مستلزم انعکاس اخص خواهد شد و حال وقتی اخص منعکس نشده پس 

 م منعکس نشده تا بخواهد باعث صحت انعکاس اخص بشود.اعم ه قطعا  

 اما عدم صدق انعکاس ضروریه مطلقه این است که عبارت )بعض الحیوان لیس بانسان بالضروره(

واهد خعبارت )بعض الانسان لیس بحیوان بالامکان عام( کاذب  عکس آن یعنی کهدرحالیصادق است 

که اذا صدق الاصل صدق العکس ولی عکس کاذب  ؛ در صورتی که قاعده در عکوس این استبود

 شد.

س بمنخسف عبارت )بعض القمر لی بودنصادقوجود اما عدم صدق انعکاس وقتیه مطلقه آن است که با 

واهد ( کاذب خبعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العاموقت التربیع لادائما( عکس آن یعنی عبارت )

 بود .

ندارند  جزئیهمطلقه باقی ماند که این دو هم عکس مستوی در سالبه  اما دو جهت وقتیه مطلقه و منشره

س سالبه جزئیه آنها هم عکس ندارد چرا که جز از بدین جهت که چون سالبه کلیه آنها عکس نداشت پ

 1. کل تبعیت دارد
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 مبحث دوم: عکس نقیض قضایای موجهه

 که در منطق آمده به دو روش صورت میپذیرد: طورهمانعکس نقیض 

 ه قدماعکس نقیض موافق یا طریق-1

 ا طریقه متاخرینعکس نقیض مخالف ی-2

  روش قدما یا عکس نقیض موافق

 :که به طور کل سه مرحله دارد

 قیض کردن موضوع و محمول با هم بوسیله لا یا غیر یا ادات دیگرن-1

 ول عوض کردن جای موضوع و محم-2

 کیف ثابت باشد و تغییر نکند-3

 )هر غیر حیوانی غیر انسان است(  شودمی)هرانسانی حیوانی است (  :مثال

ه توضیحش و برخی اوقات تغییر نمیکند ک کندمینکته: کم قضیه به مقتضای صدق برخی اوقات تغییر 

 خواهد امد.

:وجه تسمیه به روش قدما و یا عکس نقیض موافق چیست؟ به این روش روش قدما میگفتند 2نکته 

ن قدیم از این روش برای نقیض کردن استفاده میکردند. اما این که عکس نقیض موافق چرا که منطقیی

 مثلا  به این خاطر است که در این روش قضیه اصل با قضیه عکس در کیف یکی هستند  گویندمیهم 

 1. هردو موجبه هستند یا هردو سالبه هستند

 مرحله دارد  3که باز هم  عکس نقیض مخالف  یاروش متاخرین 

 شودمیجای موضوع و محمول عوض -1

 .شودمین محمولی که جای موضوع را گرفته فقط نقیض ا-2

 کندمیکیف تغییر  -3

 )هیچ غیر حیوانی انسان نیست( شودمیهر انسانی حیوان است  :مثال

 حکم کم قضیه در عکس نقیض
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 بدین شرح بود:حکم کم در عکس مستوی 

 موجیه جزئیه شودمیموجبه کلیه 

 موجبه جزئیه و سالبه کلیه کم آنها تغییر نمیکرد 

 سالبه جزئیه هم عکس مستوی نداشت

وض اما در عکس نقیض مانند همان عکس مستوی است با این تفاوت که جای موجبه ها و سالبه ها ع

 شود یعنی

ز روش لبه بودن  ان جزئیه منوط به این است که ابه جزئیه .)موجبه و سا شودمیسالبه کلیه عکس -1

 قدما استفاده شود یا روش متاخرین(

البه بودن  ان جزئیه منوط به این است که از روش به جزئیه)موجبه و س شودمیسالبه جزئیه عکس -2

 قدما استفاده شود یا روش متاخرین(

ه بودن  ان جزئیه منوط به این است که از روش به کلیه )موجبه و سالب شودمیموجبه کلیه عکس -3

 تفاده شود یا روش متاخرین(قدما اس

 1. موجبه جزئیه عکس نقیض ندارد-4

 قضایایبعد از بیان مقدمات وارد بحث عکس نقیض در قضایای موجهه می شویم با این توضیح که 

بسیطه  مورد از آنها در موجهات 4که  شوندنمیجهت منعکس  9موجهه اگر سالبه کلیه باشند در 

 .باشدمیت مرکبه مورد از آنها در موجها 5است و 

 جهات بسیطه ای که در حالت موجبه کلیه عکس نقیض ندارند این چهار مورد هستند:

 ممکنه عامه-4مطلقه عامه -3نتشره مطلقه م-2قتیه مطلقه و-1

بته در عکس که ال به این چهار مورد طبق نظر اکثر منطقیون اضافه کرد توانمیحینیه ممکنه را هم 

 صلی است که خواهد آمدنقیض جهت امکان بحث مف

 و جهات مرکبه ای که در حالت موجبه کلیه عکس نقیض ندارند این پنج مورد هستند:

 2ممکنه خاصه-5منتشره -4وقتیه -3وجودیه لادائمه -2وجودیه لاضروریه -1

                                        
 .202،صهمان.1
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 در عکس نقیض جهت امکان بحث و اختلاف است که خوهد آمد

 وقتیه که أخص آنها است عکس نمیشود پس اعم کهعلت عدم انعکاس این قضایا این است که چون 

ت سایر جهات باشند به طریق اولی عکس نخواهند شد چرا که انعکاس اعم مستلزم انعکاس أخص اس

 وحال که معلوم شد اخص انعکاس ندارد بیانگر آن است که أعم هم انعکاس نخواهد داشت.

اما علت عدم انعکاس وقتیه آن است از صدق عبارت )کل قمر لیس بمنخسف وقت التربیع لادائما( 

)لیس بعض المنخسف بقمر  شودمیعکس نقیض صادق گرفته نمی شود چرا که عکس نقیض آن 

 1. بالامکان عام( که این عبارت کاذب خواهد بود

 :باشندمیدارند بدین شرح  اما قضایای موجهه ای که در حالت موجبه کلیه عکس نقیض

 به دائمه مطلقه که مثالش خواهد آمد. شوندمیو دائمه مطلقه منعکس  ضروریه مطلقه-1

 به عرفیه عامه. شوندمیو عرفیه عامه که منعکس  مشروطه عامه-2

 به عرفیه خاصه. شوندمیفیه خاصه منعکس مشروطه خاصه و عر-3

عضی از بقیض در موجبه جزئیه جریان ندارد در عین حال اشاره شده عکس ن قبلا  که  طورهماناما 

مشروطه خاصه و عرفیه خاصه اگر موجبه جزئیه باشند عکس نقیض قائل شده اند منطقیون برای 

 به عرفیه خاصه که مثالش خواهد آمد. شوندمییعنی این دو جهت منعکس 

 احکام قضایای موجهه اگر سالبه کلیه باشد بدین صورت است:

ضیه موجهه عکس نقیض ندارند که سه تای آنها موجهه بسیطه هستند و یک مورد موجهه چهار ق

و  مرکبه؛ جهات بسیطی که عکس نقیض ندارند وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه و ممکنه عامه هستند

ممکنه خاصه  و اضافه کرد توانمیالبته به این سه مورد طبق نظر اکثر منطقیون حینیه ممکنه را هم 

 تنها جهت مرکبه ای است که در حالت سالبه کلیه عکس نقیض ندارد.

قه در موجهات بسیطه ضروریه ذاتیه و مشروطه عامه و دائمه مطلقه و عرفیه عامه به حینیه مطل

 .شودمیو از طرفی مطلقه عامه به خود مطلقه عامه عکس  شوندمیعکس 

؛ و وجودیه لا شوندمیفیه خاصه به حینیه لا دائمه عکس و از موجهات مرکبه مشروطه خاصه و عر

 .شوندمیضروریه و وجودیه لادائمه و وقتیه و منتشره به مطلقه عامه عکس 

چهار قضیه موجهه  بدین صورت کهاحکام قضایای موجهه در سالبه جزئیه همانند سالبه کلیه است 

یک مورد موجهه مرکبه؛ جهات بسیطی عکس نقیض ندارند که سه تای آنها موجهه بسیطه هستند و 
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که عکس نقیض ندارند وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه و ممکنه عامه هستند و ممکنه خاصه تنها جهت 

 مرکبه ای است که در حالت سالبه کلیه عکس نقیض ندارد.

قه در موجهات بسیطه ضروریه ذاتیه و مشروطه عامه و دائمه مطلقه و عرفیه عامه به حینیه مطل

 .شودمیو از طرفی مطلقه عامه به خود مطلقه عامه عکس  شوندمیکس ع

؛ و وجودیه لا شوندمیو از موجهات مرکبه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه به حینیه لا دائمه عکس 

 1. شوندمیضروریه و وجودیه لادائمه و وقتیه و منتشره به مطلقه عامه عکس 

هات که ابتدا ج شودمیارند را با ذکر مثال بیان عکس نقیض قضایای موجهه ای که عکس نقیض د

 .شوندمیبسیطه ذکر 

 گفتار اول: عکس نقیض در قضایای موجهه بسیطه

 ضروریه مطلقه-1

 :شودمیعکس نقیض  ضروریه مطلقه اگر موجبه کلیه باشد به دائمه مطلقه

( و )کل لا حیوان لا فرس بالدوام شودمی)کل فرس حیوان بالضرورة( که عکس نقیض موافق آن 

 .)لا شی من لا حیوان فرس بالدوام( شودمیعکس نقیض مخالف آن 

 :شودمیضروریه مطلقه اگر سالبه کلیه باشد به حینیه مطلقه عکس نقیض 

 لیس بعض لا حجر بلا) شودمی)لا شی من الانسان بحجر بالضرورة( که عکس نقیض موافق آن 

 لا)بعض لا حجر انسان حین هو شودمیبالفعل( و عکس نقیض مخالف آن انسان حین هو لا حجر 

 .حجر بالفعل(

 دائمه مطلقه-2

 :شودمیدائمه مطلقه اگر موجبه کلیه باشد به دائمه مطلقه عکس نقیض 

کس ع( و دائما  )کل لا متحرک لا قمر شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  )کل قمر متحرکة 

 .(دائما  غیر متحرک بقمر لا شی من ) شودمینقیض مخالف آن 

 :شودمیدائمه مطلقه اگر سالبه کلیه باشد به حینیه مطلقه عکس نقیض 
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)لیس بعض غیرساکن بلاقمر حین  شودمیقمر بساکن بالدوام( که عکس نقیض موافق آن )لا شی من ال

ین هو غیر ساکن )بعض غیر ساکن قمر حشودمیهو لا ساکن بالفعل( و عکس نقیض مخالف آن 

 .بالفعل(

 مشروطه عامه-3

 :شودمیمشروطه عامه اگر موجبه کلیه باشد به عرفیه عامه عکس نقیض 

)کل غیر متحرک شودمی)کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا( که عکس نقیض موافق آن 

)لا شی  من شودمیالاصابع غیر کاتب بالدوام مادام غیر متحرک الاصابع( و عکس نقیض مخالف آن 

 .غیر متحرک الاصابع کاتب بالدوام  مادام غیر متحرک الاصابع(

 :شودمیمشروطه عامه اگر سالبه کلیه باشد به حینیه مطلقه عکس نقیض  

)لیس  شودمیالضرورة مادام کاتبا( که عکس نقیض موافق آن )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع ب

( و عکس نقیض مخالف آن ین هو غیر ساکن الاصابع حبالفعل بعض غیر ساکن الاصابع غیر کاتب 

 .بعض غیر ساکن الاصابع کاتب بالفعل حین هو غیر ساکن الاصابع()شودمی

 عرفیه عامه-4

 :شودمیعامه عکس نقیض عرفیه عامه اگر موجبه کلیه باشد به عرفیه 

)کل غیر متحرک  شودمی)کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا( که عکس نقیض موافق آن 

)لا شی شودمیو عکس نقیض مخالف آن  بمتحرک الاصابع( غیرکاتب بالدوام مادام  غیرالاصابع 

 .من غیر متحرک الاصابع کاتب بدوام مادام غیر متحرک الاصابع(

 :شودمی نقیض عامه اگر سالبه کلیه باشد به حینیه مطلقه عکسعرفیه 

)لیس بعض شودمی)لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام مادام کاتبا( که عکس نقیض موافق آن 

 شودمیغیر ساکن الاصابع غیر کاتب بالفعل حین هو غیر ساکن الاصابع( و عکس نقیض مخالف آن 

 .)بعض غیر ساکن الاصابع کاتب بالفعل حین هو غیر ساکن الاصابع(

 مطلقه عامه-5

ر سالبه بیان شد اگر موجبه کلیه باشد عکس نقیض مطلقا ندارد اما اگ قبلا  که  طورهمان مطلقه عامه

 مطلقه عامه: شودمیباشد عکس نقیض آن 

)لیس بعض غیر طائر غیر انسان  شودمی)لا شی من الانسان طائر بالفعل( که عکس نقیض موافق آن 

 .)بعض غیر طائر انسان بالفعل( شودمیبالفعل( و عکس نقیض مخالف آن 
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 حینیه مطلقه-6

 شودمیعکس نقیض آن  حینیه مطللقه اگر موجبه کلیه باشد عکس نقیض ندارد اما اگر سالبه باشد

 حینیه مطلقه.

)لیس بعض غیر  شودمیحین هو ماش( که عکس نقیض موافق آن  )لا شی من الماشی بساکن بالفعل

)بعض غیر ساکن شودمیساکن الاصابع غیر ماش حین هو ساکن الاصابع( و عکس نقیض مخالف آن 

 .1الاصابع ماشی بالفعل حین هو ماش(

جزئیه عکس  اشاره شد موجبه قبلا  که  طورهمانعکس نقیض در موجبه کلیه و سالبه کلیه بیان شد و  

ض تغییر نقیض صادق ندارد اما در سالبه جزئیه احکام مانند سالبه کلیه است که فقط مثال ها به بع

 خواهد کرد.

 گفتار دوم: عکس نقیض در قضایای موجهه مرکبه

 :باشدمیاما بحث عکس نقیض در قضایای موجهات مرکبه بشرح زیر 

 مشروطه خاصه-1

 در بعض:لادائمه  عرفیه  شودمیخاصه اگر موجبه کلیه باشد  عکس نقیض مشروطه

)کل  شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  )کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا لا 

فی البعض( و عکس نقیض  دائما  لا  مادام غیر متحرک الاصابع غیر متحرک الاصابع غیر کاتب

لادائما  مادام غیر متحرک الاصابعحرک الاصابع کاتب بالدوام لا شی من غیر مت)شودمیمخالف آن 

 .فی البعض(

 حینیه مطلقه  لادائمه در بعض: شودمیعکس نقیض مشروطه خاصه اگر سالبه کلیه باشد 

 شودمین ( که عکس نقیض موافق آدائما  )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورة مادام کاتبا لا 

( و عکس نقیض دائما  )لیس بعض غیر ساکن الاصابع غیر کاتب حین هو غیر ساکن الاصابع لا 

 .(دائما  )بعض غیر ساکن الاصابع کاتب حین هو غیر ساکن الاصابع لا  شودمیمخالف آن 

 عرفیه خاصه-2

 عرفیه لا دائمه در بعض: شودمیعکس نقیض موافق عرفیه عامه اگر موجبه کلیه باشد 

کل غیر ) شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  تب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا )کل کا

فی البعض( و عکس نقیض مخالف  دائما  متحرک الاصابع لیس بکاتب مادام غیر متحرک الاصابع لا 
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فی  دائما  لا شی من غیر متحرک الاصابع غیر کاتب مادام غیر متحرک الاصابع لا ) شودمیآن 

 .عض(الب

 حینیه مطلقه لا دائمه: شودمیعکس نقیض موافق عرفیه عامه اگر سالبه کلیه باشد 

)لیس  شودمی ( که عکس نقیض موافق آندائما  )لا شی من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا 

ن بعض غیر ساکن الاصابع غیر کاتب حین هو غیر ساکن الاصابع لادائما( و عکس نقیض مخالف آ

 .(دائما  حین هو  غیر ساکن الاصابع لا )بعض غیر ساکن الاصابع کاتب شودمی

 وقتیه-3

اگر سالبه  بیان شد اگر موجبه باشد عکس نقیض موافق و مخالف ندارد اما قبلا  که  طورهمانوقتیه 

 مطلقه عامه: شودمیآن باشد عکس نقیض 

)لیس بعض غیر  شودمی)لا شی من القمر بمنخسف وقت التربیع لادائما( که عکس نقیض موافق آن 

 )بعض غیر منخسف قمر وقت التربیع شودمیمنخسف غیر قمر بالفعل( و عکس نقیض مخالف آن 

 .بالفعل(

 منتشره-4

ا اگر سالبه بیان شد منتشره اگر موجبه باشد عکس نقیض موافق و مخالف ندارد ام قبلا  که  طورهمان

 مطلقه عامه: شودمیباشد عکس نقیض آن 

)لیس بعض شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  )لا شی من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا 

 .فعل(عض غیر متنفس انسان بال)ب شودمیغیر متنفس غیر انسان بالفعل( و عکس نقیض مخالف آن 

 وجودیه لاضروریة-5

باشد  وجودیه لا ضروریة اگر موجبه کلیه باشد عکس نقیض موافق و مخالف ندارد و اگر سالبه کلیه

 مطلقه عامه: شودمیعکس نقیض آن 

)لیس بعض  شودمی(که عکس نقیض موافق آن دائما  )لا شی من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا 

 .عل()بعض غیر متنفس انسان بالفشودمیر متنفس غیر انسان بالفعل( و عکس نقیض مخالف آن غی

 وجودیه لا دائمه-6

ر سالبه باشد که بیان شد اگر موجبه کلیه باشد عکس نقیض ندارد و اما اگ طورهمانوجودیه لا دائمه 

 مطلقه عامه: شودمیعکس نقیض آن 
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)لیس بعض غیر متنفس  شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  )لا شی من الانسان بمتنفس بالفعل لا 

 .1)بعض غیر متنفس انسان بالفعل( شودمیغیر انسان بالفعل( و عکس نقیض مخالف آن 

 ئیه باشدعکس نقیض موافق و مخالف در موجبه کلیه و سالبه کلیه تمام شد اما اگر قضیه ما سالبه جز

غییر پیدا تاحکامش همانند سالبه کلیه خواهد بود و فقط مثال آن باید عوض بشود و از کلیت به جزئیه 

 بکند.

 عام و خاص عکس نقیض در امکان-7

 :در عکس نقیض اصناف امکان اختلاف استکه از قبل بیان شد  طورهماناما 

امکان عام و خاصه به  بر عدم انعکاس یمبن یمتن قاض یحدر توض یهدر شرح شمس ینقطب الد

در  حکم موجبات در عکس حکم سوالب ین: بنا بر نظر متاخرگویدمیدر حالت موجبه  یضعکس نق

حالت سالبه  یباشد و در عکس مستو یهموجبه کل ایقضیهاست بدون عکس پس اگر  یعکس مستو

حکم سالبه در  یمندارد چرا که گفت یضنداشته باشد پس الان هم عکس نق دقصا یآن عکس مستو

است که  ینشده است و علت عدم انعکاس هم ا یلتبد یضموجبه در عکس نق حکمبه یعکس مستو

نخواهند داشت  یضجهات هم عکس نق یگرندارد پس د یضکه اخص جهات است عکس نق یهچون وقت

 صورت آمده که: بدیندر متن  یهو علت عدم انعکاس وقت

مع كذب  دائما  رة كل قمر فهو لیس بمنخسف وقت التربیع لا و هى لا تنعكس لصدق قولنا بالضرو»  

عكسه و هو لیس بعض المنخسف بقمر بالامكان العام لما عرفت أن كل منخسف قمر بالضرورة و اذا 

لم تنعكس الوقتیة لم ینعكس شيء من السبع لان عدم انعكاس الاخص یستلزم عدم انعكاس الاعم لما مر 

 2. «غیر مرة

 داندمیمعلوم  یرآنها را غ یضعکس نق یکاتب یعام و خاص و اخص سالبه باشند قاض اگر امکان اما

 یضعکس نق یننشده است اما قطب الد یدادر آنها پ یضصدق عکس نق یبرا یبرهان مناسب گویدمیو 

 بالامکانمن ج ب  ی)لا ش ییم: اگر بگویدگو یم یلشاندل یانو در ب دهدمینسبت  ایعدهرا به  ینممکنت

ب ج  یسمما ل ینباشد پس )لا ش طوراینج ب بالامکان العام( چرا که اگر  یرالخاص( پس )بعض غ

با  ین)کل ج ب بالضرورة( که ا آیدمیب بالضرورة( و لازم  یرمن ج غ یبالضرورة( پس )لا ش

 3خواهد بود.  یحج ب بالامکان العام(صح یرندارد پس همان بعض غ یمفروض ما سازگار
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 یهموجهه ممکنه هم در حالت موجبه کل یبرا یضقائل به عکس نق یددر جوهر النض یحلعلامه  اما

و إذا كانت الموجبات هناد مطلقة أو ممكنة انعكست كنفسها »: گویدمیو هم در حالت سالبه است و 

  1« .جزئیة فالسوالب الكلیة إذا كانت مطلقة أو ممكنة انعكست كنفسها جزئیة هنا

 یکندنم یفرق یداندنم یزممکنات جا یرا برا یضعکس نق یتفتازان یانب یحدر توض یهدر الحاش یزدی

 ییآنها گویدمیدر موجبه  یضعدم انعکاس به عکس نق یو برا یهسالبه کل یاباشد  یهکه موجبه کل

 یهستند پس چون ممکنه عکس مستو یحکم موجبات همان حکم سوالب در عکس مستو کهازآنجایی

را  یضندارد و علت عدم انعکاس ممکنه به عکس نق یضس در موجبه هم عکس نقسالبه نداشت پ رد

در موجبه  یما قائل به عکس حت یدر عکس مستو کهازآنجاییکه  کندمی یانب طوراین یهدر سالبه کل

 2. نخواهد داشت یضپس در سالبه هم عکس نق یمنبود

 یتوعکس مس یهدر سالبه کل کهازآنجاییشد  یکه بررس طورهمانامکان عام و خاص و اخص  پس

 اما در سالبه طبق نظر اکثر عکس نقیض خواهد نخواهند داشت یضنداشتند پس در موجبه عکس نق

 داشت.

 گفتار سوم: عکس نقیض قضایای موجهه در حالت موجبه جزئیه

ین حال عر بیان شد اما د قبلا  که  طورهمانقضیه اگر موجبه جزئیه باشد عکس نقیض نخواهد داشت 

ه منطقیون برای مشروطه خاصه و عرفیه خاصه قائل به عکس نقیض شدند و بیان کردند اگر مشروط

 .شوندمیخاصه و عرفیه خاصه موجبه جزئیه باشند به عرفیه خاصه عکس نقیض 

 مشروطه خاصه -1

 به عرفیه خاصه: شودمیباشد عکس نقیض  جزئیهمشروطه خاصه اگر موجبه 

 شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  )بعض الکاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا لا 

)بعض غیر شودمی( و عکس نقیض مخالف آن دائما  غیر کاتب بالفعل لا )کل غیر متحرک الاصابع 

 .(دائما  متحرک الاصابع کاتب بالفعل لا 

 عرفیه خاصه-2

 به عرفیه خاصه: شودمیباشد عکس نقیض  جزئیهعرفیه خاصه اگر موجبه 

                                        
 .95،صجوهر النضیدیوسف،بن  ی،حسنعلامه حل.3

 .82ص، المنطق التفتازانی تهذیبالحاشیة ین،حس یزدی،عبدالله .4
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)کل  شودمی( که عکس نقیض موافق آن دائما  )بعض الکاتب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا لا 

)بعض غیر متحرک شودمی( و عکس نقیض مخالف آن دائما  غیر متحرک الاصابع غیر کاتب بالفعل لا 

 .1(دائما  الاصابع کاتب بالفعل لا 

 در بیان مختلطاتچهارم:  فصل

و موجهات را نیز  مختلطات قیاس هایی هستند که حاصل شود از خلط موجهات بعضی با بعض دیگر

 2. اندکردهقسم اعتبار  13بر 

مقدمات قیاس یا از نظر اطلاق و توجیه از یك جنس در تعریف مختلطات آمده:  الاقتباساساسو در 

مختلف باشند، حقیقتا مختلط هستند، اما مجازا قسم اول هستند یا از دو جنس مختلف. اگر از دو جنس 

 3. شمرندمختلطات برمى ۀرا نیز در زمر

قه و حینیه از حینیه مطل ایعدهوقتیه مطلقه و منتشره را عنوان کرده و  ایعدهدر موجهات بسیطه 

مه دائ، مشروطه عامه ،ممکنه نام برده اند اگر شش جهت مشهور بدون اختلاف یعنی ضروریه ذاتیه

ا شامل مطلقه عامه و ممکنه عامه را در نظر بگیریم و از طرفی جهات مرکبه ر، عرفیه عامه ،مطلقه

ره وقتیه و منتش ،ممکنه خاصه، وجودیه لادائمه، وجودیه لاضروریهعرفیه خاصه، ، مشروطه خاصه

اج آنها لت انتحالت که باید حا 169 شودمیباشد  13در  13که در نظر بگیریم از حاصل ضرب آنها 

 بررسی شود.

 ،انتاج در مختلطات دو حالت دارد یا کبرای آن یکی از چهار جهت مشروطه خاصه طورکلیبه

عرفیه خاصه و عرفیه عامه است که در این صورت نتیجه از حیث جهت از صغری  ،مشروطه عامه

با این شرط که اگر صغری قید )لادوام( و یا )لاضرورة( داشته باشد در نتیجه حذف  کندمیتبعیت 

 4. و اگر کبری یکی از این چهار جهت فوق نباشد پس نتیجه تابع کبری خواهد بود شود

 عرفیه خاصه و عرفیه عامه ،ه عامهمشروط ،مشروطه خاصهعلت آنکه اگر کبری یکی از جهات 

حد برای بر هر چیزی که  کندمیری خواهد بود این است که کبری دلالت نباشد نتیجه تابع خود کب

ثابت بالفعل بود پس حد وسط حکم شده است بر او به وسیله حد اکبر با جهتی که در کبری است وسط 

حکم بر اصغر به وسیله اکبر  باشدمیولکن حد اصغر برایش حد وسط بالفعل حمل شده است پس 

 5. شودمیی در نتیجه بالفعل پس تابع جهت کبر

                                        
 .126ص، اشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،فرصت .1

 .145ص، همان.2

 .243،صبازنگری اساس الاقتباسنصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،.1

 .146ص ،اشکال المیزانحسینی شیرازی،محمد نصیر،فرصت  .2

 .416ص، شمسیهالشرح  ،رازی،محمد بن محمد قطب الدین.3
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عرفیه خاصه و عرفیه عامه  ،مشروطه عامه ،علت آنکه اگر کبری یکی از جهات مشروطه خاصه

بر دوام حد اکبر به وسیله دوام  کندمیباشد نتیجه تابع صغری خواهد بود این است که کبری دلالت 

اصغر به وسیله حد ر بر بحکم حد وسط به تبع حکم اکبر است پس ثبوت حکم اک کهازآنجاییاصغر و 

پس اگر ثبوت حد وسط برای حد اصغر دائمی باشد پس حکم حد اکبر بر حد اصغر هم  حد وسط است

و این مسئله در مورد ضرورت هم صادق خواهد بود یعنی اگر حد اکبر بالضروره  دائمی خواهد بود

حمل بر حد وسط شود و حد وسط هم حمل بر حد اصغر شود پس حد اکبر حمل بر حد اصغر خواهد 

ضروری  ،چرا که ضروری ضروری کندمیشد به وسیله حد وسط پس ضرورت به صغری سرایت 

 1. باشدمیری  شی خواهد بود پس نتیجه تابع صغ

شرط است  کهازآنجاییاما علت حذف شدن دو قید )لا دوام)و )لا ضرورت( در صغری این است که 

در شکل اول صغری موجبه باشد پس این دو قید سالب خواهند بود و از سالبه نمی شد در این شکل 

 2. نتیجه گرفت

 شویم:با توجه به مقدمه بیان شده وارد اشکال چهارگانه در قیاس می 

 در کتب منطقی بیان شده که با توجه به قرار گیری حد وسط در صغری و کبری اشکال چهارگانه

پس اگر حدوسط در محمول در صغری و موضوع در کبری باشد شکل اول و اگر  شودمیساخته 

حد وسط محمول در صغری و کبری باشد شکل دوم و اگر حدوسط موضوع در صغری و کبری 

در نهایت اگر حد وسط موضوع در صغری و محمول در کبری باشد شکل چهارم باشد شکل سوم و 

 .شودمیساخته 

رد که قبل از بیان شروط اشکال چهارگانه لازم به ذکر است که پنج شرط در قیاس اقترانی وجود دا

اید این پنج شرط ب یعنی غیر از شروط اختصاصی هر شکلدر همه اشکال باید رعایت شده باشد 

 :رای منتج شدن قیاس رعایت شوند که عبارتند ازعمومی ب

 تکرار صحیح حد وسط-1

 کی از مقدماتموجبه بودن حداقل ی-2

 کلی بودن یکی از مقدمات-3

ز اسالبه است و اگر یکی  قطعا  تیجه تابع اخس مقدمتین باشد)اگر یکی از مقدمات سالبه بود نتیجه ن-4

 جزئیه است( قطعا  مقدمات جزئیه بود نتیجه 

                                        
 .416ص  مان.ه1

 .416ص  همان.2
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 1. اگر صغری سالبه کلیه است کبری موجبه جزئیه نباشد-5

 شکل اولمبحث اول: مختلطات 

 .باشدمیکه بیان شد حد وسط محمول در صغری و موضوع در کبری  طورهمانشکل اول 

اگر صغری و کبری قضیه موجهه  که باشدمیشرایط شکل اول موجبه بودن صغری و کلیت کبری  

 2. خواهد شد اضافهشرایط دیگری برای منتج بودن قیاس  باشند

در شكل اوّل اگر جهت که:  کندمیضمن بیان شرط اول شکل اول این نکته را اضافه  نصیرخواجه

صغرى از جهاتى باشد كه سالب و موجب آن متلازم باشد، مانند مطلق لا دائم و ممكن خاص و اخص، 

لبه. بر این اساس اعتبار كیفیت كه شرط اول است، ساقط تواند هم موجبه باشد هم ساصغرى مى

 3. شودمى

بدین جهت که اگر صغری ممکنه باشد معلوم نمی  .4مختلطات شکل اول فعلیت صغری استدر شرط 

و از طرفی معلوم نمی شود که حکم از حدوسط)محمول( به حد اصغر)موضوع(سرایت کرده یا نه 

چرا که اگر جهت امکان باشد جایز است که به  ،سرایت کرده یا نهشود که حکم از حد وسط به اکبر 

 5. فعلیت نرسیده باشد و از قوه خارج نشده باشد پس حکم به موضوع سرایت نمی کند

ره( در مثال )کل حمار مرکوب زید بالامکان( در صغری و )کل مرکوب زید فرس بالضرو عنوانبه

ا الامکان عام(؛ و علت عدم صدق این است که چه بسنتیجه صادق نمی دهد)کل حمار فرس ب ،کبری

 زید نباشد. رکوبهیچ حماری بالفعل م

مورد بدانیم پس حاصل ضرب  13که بیان شد اگر مجموع جهات بسیط و مرکبه معتبر را  طورهمان

 26 شودمیساقط ضرب که باتوجه به شرط شکل اول یعنی فعلیت صغری  169 شودمی 13در  13

                                        
 .239،ص2،جالمنطقمظفر،محمد رضا،.1

 .241همان،ص.2

 .243،صبازنگری اساس الاقتباسنصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،.3

جا كه صغرى اقتضاى صحت اتصاف ذات اصغر به عده ای از مناطقه متقدمین این شرط را قبول نداشته و گفته اند: از آن.4

ن ذات مقتضى آن است كه هر ذاتى كه بالفعل موصوف به اوسط باشد، حكم اكبر در همۀ اوقات وجود آاوسط كرده و كبرى 

غر به اوسط براى آن حاصل باشد، خواه در حال اتصاف آن ذات به اوسط خواه قبل و یا بعد از اتصاف. بنابراین اگر ذات اص

گردد كه پیش از اتصاف، یعنى در حال صحت لوم مىمتصف باشد، حكم اكبر در همۀ اوقات براى آن ذات حاصل است و مع

جا اتصاف اصغر به اوسط مقتضى تصدیق به دوام حكم است نه مقتضى خود اتصاف هم آن حكم وجود داشته است. در این

رو حتى اگر اتصاف بالفعل هم حاصل نباشد، صحت اتصاف در تصدیق كافى است. این بیان در مورد ضرورى حكم. ازاین

تواند ىاست. زیرا هر چیزى كه شایسته باشد ضرورى باشد، در همۀ حالات ضرورى خواهد شد، چون لا ضرورى نم ترواضح

 .245نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،بازنگری اساس الاقتباس،ص .ضرورى باشد

 .414ص،شمسیهالشرح ،رازی،محمد بن محمد قطب الدین.1
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جهت معتبره است پس  13ضرب حاصل ضرب امکان عام و امکان خاص در  26ضرب که این 

 ضرب باقی می ماند. 143

 ر کبری یکی از چهار جهت مشروطهگکه گذشت بدین صورت بود که ا طورهمانو ضابطه انتاج 

عرفیه خاصه و عرفیه عامه است که در این صورت نتیجه از حیث جهت  ،مشروطه عامه ،خاصه

اشد در با این شرط که اگر صغری قید )لادوام( و یا )لاضرورة( داشته ب کندمیاز صغری تبعیت 

 د.نتیجه حذف شود و اگر کبری یکی از این چهار جهت فوق نباشد پس نتیجه تابع کبری خواهد بو

اگر جهت در صغری ضرورت باشد اما جهت در  ضرورت در صغری شودمیحذف  و همچنین

 ا دوحالت دارد: در این جو کبری ضرورت نباشد 

 .ات هستندارد؛ در این صورت نتیجه عینا تابع مقدم (لا دوام)کبری قید -1

 1. کبری قید )لا دوام( دارد؛ در این صورت قید )لا دوام ( در اخر نتیجه اضافه خواهد شد-2

اگر کبری جهتش ضرورت نباشد جایز است جدا علت حذف شدن ضرورت در صغری این است که 

 چرا که کبری باید کلیه باشد اما موجبه بودن در آن شرط نیست  تصال اکبر با حد وسطشدن و عدم ا

حکم ضرورت به نتیجه منتقل نشود چرا  شودمیوسط ارتباط دارد موجب و از طرفی اصغر که با حد

 2. که ارتباط میان اصغر و اکبر ایجاد نشده است

بر این که حد اکبر دائمی  کندمیکبری دلالت  علت باقی ماندن قید )لادوام ( در کبری این است که 

نیست بری هر چه گه آن حد وسط است و از طرفی حد اصغر از چیز هایی است که برای حد وسط 

 3. است پس حد اکبر برای حد اصغر غیر دائمی است 

اگر اعتبار وصف موضوع فقط در یك مقدمه نکته دیگری که اضافه کرده این است که  نصیرخواجه

باشد، در نتیجه این اعتبار ساقط خواهد شد. اما اگر در هردو مقدمه باشد، نتیجه هم برحسب وصف 

موضوع است. توضیح این كه اگر اعتبار وصف، فقط مخصوص صغرى باشد، مانند هر نایمى 

ستلزم حمل اوسط است و از ارتفاع )انسان خوابیده( ساكن است مادامى كه نایم است. وصف اصغر م

آید. بنابراین از بین رفتن سكون و آرامش مستلزم ارتفاع خواب است. در لازم ارتفاع ملزوم لازم مى

كبرى، هرگاه حكم اكبر بر ذات اوسط باشد، ممكن است آن حكم در وقت از بین رفتن وسط اوسط 

هر ساكنى متحرد »گوییم: مى مثلا  ت. باشد كه در این صورت مستلزم از بین رفتن وصف اصغر اس

، در این قضیه حكم اكبر بر اصغر در وقت از بین رفتن وصف است، زیرا حمل «است به امكان

                                        
 .416ص، شمسیهالشرح  ،رازی،محمد بن محمد قطب الدین.2

 .417ص،همان.1

 .417ص،همان.2
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متحرد بر نایم )خوابیده( در وقتى است كه صفت نوم و خواب مرتفع شده باشد. بنابراین، برحسب 

 وصف اصغر صادق نیست، اما برحسب ذات صادق است. 

اعتبار وصف، مخصوص كبرى باشد، اكبر در صورتى براى اوسط وجود دارد كه وصف اما اگر 

وجود داشته باشد و این در نتیجه ساقط است. پس اعتبار این شرط نیز ساقط است. مانند هر حیوانى 

توانیم بگوییم: م است. پس هر حیوانى ساكن است و نمىئمى ساكن است تا وقتى كه نائم است و هر نائنا

اما هرگاه دو مقدمه به حسب وصف باشد، نتیجه هم به حسب وصف « امى كه حیوان است.ماد»

زیرا وصف اصغر مستلزم وصف اوسط است و آن مستلزم حكم اكبر است. و لازم لازم،  خواهد بود

مى ساكن است، مادامى ئگوییم: هر نامى مثلا  لازم خواهد بود. پس حكم اكبر لازم وصف اصغر است. 

مى متحرد نیست، مادامى ئساكنى متحرد نیست، مادامى كه ساكن است. پس هیچ ناست. هیچم اائكه ن

 1.  م استئه ناك

ای مختلطات جدول قضایمختلطات شکل اول در  تفصیل با توجه به شرایط و مقدماتی که گفته شد

 شکل اول، قسمت جداول قرار گرفته است .

 شکل دوممبحث دوم: مختلطات 

 .باشدمیمحمول در کبری هم شکل دوم حد وسط محمول در صغری و 

و اگر شکل دوم از مختلطات  2باشدمیشرایط انتاج شکل دوم اختلاف مقدمتین در کیف و کلیت کبری 

 باشد برای انتاج آن شرایط دیگری اضافه خواهد شد.

دوام یا ضرورت  از شرایط انتاج مختلطات در شکل دوم صدق دوام در صغری است یعنی صغری

 شوندمیو اگر ضرورت یا دوام ندارد کبرای قضیه از آن جهاتی باشد که در سالبه عکس داشته باشد 

و علت این مطلب این است که اگر صغری دائمه یا ضروریه نباشد و کبری هم در سالبه عکس نشود 

در کبری که  که اخص جهات در صغری که مشروطه خاصه و وقتیه باشند با اخص شودمیباعث 

سایر اختلاطات  شوندنمیاین دو أخص منتج  کهازآنجاییوقتیه باشد قیاس منتج تشکیل نخواهند داد و 

 3. باشدمیلزم عدم انتاج أعم تبه این خاطر که عدم انتاج اخص مس شوندنمیهم منتج 

که کبری جهت امکان در صغری است مگر آن عدم استقرارشرط دیگر انتاج مختلطات در شکل دوم 

و اگر جهت امکان در کبری است باید  ضروریه ذاتیه باشد یا کبری مشروطه عامه یا خاصه باشد

 4. صغری ضروریه ذاتی باشد

                                        
 .247،صبازنگری اساس الاقتباسنصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،.1

 .243،ص2،جالمنطقمظفر،محمد رضا،.2

 .420ص، شمسیهالشرح  ،رازی،محمد بن محمد قطب الدین.3

 .همان.4
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 باشدمیر صدق دذکر کرده عدم اتفاق جهات  الاقتباساساسیکی دیگر از شرایط انتاج که خواجه در 

شند حال اگر به این بیان که در شرایط انتاج شکل دوم گفتیم که باید اختلاف مقدمتین در کیف داشته با

شرط انتاج ترکیب جهات به گونه ای باشد که موجب صدق باشد باز نتیجه عقیم خواهد بود پس 

 قتضىاختلافى است كه مانع اجتماع بر صدق باشد و این در صورتى است كه یكى از دو مقدمه، م

دوام یا ضرورت ذاتى یا ضرورت وصفى داشته باشد و دیگرى یا برحسب جهت یا برحسب كیفیت، 

گردد؛ فقط اقتضاى معاندت آن حكم را كند. بنابر هردو فرض، اصل اختلاف به اثبات و نفى بازمى

 ءتفاوتى كه وجود دارد این است كه در یك موضع، اختلاف بر خود حمل است و در موضع دیگر جز

 جهت است.

دو صنف یك از مطلقات و ممكنات و هرچه از باب ایناكنون كه این اصل معلوم شد، باید گفت كه هیچ

باشد، نه برحسب بساطت و نه برحسب تركیب، منتج نخواهند بود، مگر مطلق عرفى كه به شرط 

ند وقوع طور كلى وقوع این مطلق )مطلق عرفى( در اختلاط، ماناختلاف در كیف منتج است. به

 عرفى عام است؛ پس از این گفتار، در باب آن صحبت خواهیم نمود.

اقسام مطلق اخص و ممكن اخص، مانند وقتى، منتشر، مشروط به محمول و... اگرچه با همدیگر  

توانند در ایم، تباین این اصناف حقیقى نیست، بلكه اعتبارى است و مىكه گفتهتباین دارند، اما چنان

اختلاف و اعتبارات از نظر صدق اجتماع كنند. بنابراین از این اصناف بسیط و مختلط یك ماده به 

 1. شوداى حاصل نمىنتیجه

ظر باید از ناین است که اگر هر دو جهت وصفی باشند  کندمیشرط دیگری که که خواجه اضافه 

 کیفی با هم مختلف باشند که نتیجه کیفی بدست بیاید .

وسط مختلف حداكبر در اقتضاى وجود یا عدم وجود حداصغر و حدف كه هرگاه وصتوضیح این

تواند به هردو وصفى كه مقتضى حصول و عدم حصول خواهند بود. یعنى ذات نمىباین باشند، مت

موصوف به یكى است و آن چه موصوف به که چه باشد، متصف باشد. بنابراین میان آن حدوسط

و خوابیدن كه یكى مقتضى  خواندنآید، مانند لازم مى دیگرى است، در حال وصف، مباینت به سلب

وجود بیدارى است و دیگرى مقتضى عدم وجود آن. بنابراین در حالى كه یك موصوف به یكى از 

تواند به وصف دیگرى نیز متصف باشد. اما اگر یكى مقتضى وجود دو وصف متصف باشد، نمىاین

ود اوسط را نداشته باشد، بلكه نه اقتضاى وجود داشته باشد و دیگرى مقتضى عدم وج حد وسط را

داشته باشد و نه اقتضاى عدم آن، مانند نوشتن و تنفس یا هردو مقتضى وجود اوسط را داشته باشند، 
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و دیگرى بدون ضرورت، مانند نوشتن و راه رفتن، مباینت ضرورى میان هردو  ضرورتبهاما یكى 

 1. آیدوصف لازم خواهد بود اما معاندت لازم نمى

ذاتی چهار  جهتیکوصفی بوده و  جهتیکبا توجه به شرایط عنوان شده باید اشاره کرد که اگر 

 احتمال ممکن است رخ بدهد:

وع که این ن باشد بایناز نظر وصف متو از نظر صدق بوده،  جتماعحكم برحسب ذات ممتنع الا-1

شود مانند مشروط دائم لا ضرورى با مشروط نتیجه از هردو اعتبار تركیب مى خواهد بود ومنتج 

اخص مختلف، یا با عرفى لا مشروط اخص مختلف. نتیجه در اول مشروط بوده، در دوم عرفى به 

 .ت و در هردو به حسب ذات دائم استحسب وصف اس

ند ضاى انتاج نكند، مانبر صدق باشد و به حسب وصف اقت جتماعحكم به حسب ذات ممتنع الا -2

 کهو فقط برحسب ذات است است متفق؛ این نوع نیز منتج  خاصه همشروط دائم لا ضرورى و عرفى

 در این مثال دائم است.

ا ب با خود مشروطه خاصه و یا هخاص هوصف تنها، مقتضى انتاج داشته باشد، مانند مشروط  -3

 هبا عرفى هعامطه صف تنها است و آن مشروط برحسب واین نوع نیز منتج بوده، فقه خاصه وعرفى

 دو مثال است.در اینه عام

، برحسب وصف مقتضى انتاج وجود نداشته باشد ولی بر صدق باشد، ممكن الجمع از حیث ذات -4

منتج  این نوع نیز که هوصفى هعام هو ممكن هعام همتفق با عرفى ه خاصهو مشروط هخاص همانند عرفى

 نمی باشد.

عنی یکه شرط اول  باشدمیضرب  84با توجه به شرایط و نکات ذکر شده ضروب منتج در شکل دوم 

و شرط دوم یعنی ممکنه نبودن صغری  کندمیضرب را حذف  77ضروریة یا دائمة بودن صغری 

 .کندمیضرب را حذف  8یا کبری مگر با مشروطه عامه و خاصه یا ضروریه ذاتیه که این شرط هم 

ضابطه نتیجه گیری در شکل دوم به این صورت است که یا یکی از مقدمات ضروریه یا دائمه است 

نتیجه تابع صغری که در این صورت نتیجه دائمه است و اگر یکی از مقدمات ضروریه یا دائمه نباشد 

است بشرط حذف قیود لابشرط و لا بالضرورة همچنین حذف ضرورت از صغری که فرقی نمی کند 

 2. رت مطلقا باشد یا وصفی و وقتیضرو
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ثبات ااز طریق شیوه های خلف و عکس و افتراض قابل اما اثبات ضابطه بیان شده برای نتیجه گیری 

 است.

نتیجه  شودمیاگر صادق باشد )کل ج ب بالفعل( و )لا شی من الف ب بالضرورة( پس صادق  مثلا  

یعنی )بعض ج الف بالفعل ق نباشد پس نقیض آن ( چرا که اگر صاددائما  )لا شی من ج الف  صورتبه

حال اگر قیاسی تشکیل دهیم و نتیجه را یعنی )بعض ج الف بالفعل ( صغری . خواهد بود ( صادق

قیاس و کبری را کبرای اصلی یعنی )لا شی من الف ب بالضرورة( قرار دهیم نتیجه می دهد)بعض 

با صغرای اصل همخوانی ندارد و کذب نتیجه  ج لیس ب بالضروة ( که این نتیجه کاذب است چرا که

ناشی از کذب یکی از مقدمات است ؛کبری که صادق است چون مفروض است پس )بعض ج الف 

(  صادق خواهد بود. پس نتیجه با شیوه دائما  بالفعل (کاذب است و نقیض آن یعنی )لا شی من ج الف 

 1. خلف اثبات گردید

 گفته شد تفصیل مختلطات شکل دوم در جدول قضایای مختلطاتبا توجه به شرایط و مقدماتی که 

 شکل دوم، قسمت جداول قرار گرفته است .

 مبحث سوم: مختلطات شکل سوم

که بیان شد حد وسط حد وسط موضوع در صغری و همچنین موضوع در  طورهمانل سوم در شک

 کبری است.

متین است البته این شرط دوم از شرایط انتاج شکل سوم موجبه بودن صغری و کلیت یکی از مقد

 2. شرایط عمومی اقترانی موجود است و دیگر نیاز به تکرار نیست

 لازم به ذکر است که در شکل سوم نتایج همیشه جزئی هستند حتی اگر مقدمات کلی باشند.

مختلطات شکل سوم فعلیت صغری است چرا که اگر صغری ممکنه باشد احتمال دارد حکم  شرط

 عنوانبهدر نتیجه ارتباطی میان حد اصغر و حد اکبر پدید نمی آید صغر حمل نشود و حدوسط بر ا

بر اسب و بر الاغ سوار نمی شود و از طرفی حسن فقط  شودمیمثال اگر فرض کردیم زید سوار 

نه اسب پس صادق است بگوییم: )کل ما هو مرکوب زید مرکوب حسن  شودمیسوار بر الاغ 

)بعض ما هو مرکوب حسن فرس بالفعل(  شودمیکاذب وب زید فرس بالفعل( بالامکان( و )کل مرک

چرا که جهت باید بالامکان بشود نه بالفعل به این خاطر که هر چه که مرکوب حسن است الاغ است 
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ثابت نشده مرکوب حسن برای مرکوب زید پس مندرج نمی شود حد اصغر  کهازآنجاییو  ضرورتا  

 1. در تحت آن تا این که حکم از حد اکبر به حد اصغر برسد

نتیجه  دوام برای وصف در که وصفی باشند و مشتمل بر دوام باشند،در این شكل از اختلاط مقدماتى 

مى كه كاتب است و هر كاتبى محرد قلم است گوییم: هر كاتبى بیدار است مادامى مثلا   بدست نمی آید

 امىدو مقدمه این نیست كه بعضى بیداران محرد قلم باشند ماداین ۀمادامى كه كاتب است، اما لازم

 كه بیدارند، زیرا فقط در بعضى اوقات بیدارى محرد قلم هستند. 

دامى كه كاتب است، : هیچ كاتبى دستش ساكن نیست مامثلا  همچنین است اگر كبرى سالبه باشد. و 

صحیح است، زیرا سلب ساكن الید بودن از بیدارى كه كاتب است نیز در بعضى اوقات است و آن 

 2. نتیجه مطلق عام وصفى است ینوقتى است كه كاتب است. بنابرا

اما ضابطه در شکل سوم بدین نحو است که کبری اگر مشروطه عامه یا عرفیه عامه یا مشروطه 

و اگر کبری  شودمینتیجه تابع صغری است با این قید که لا دوام حذف خاصه باشد  خاصه و یا عرفیه

 یکی از این چهار جهت فوق نباشد نتیجه تابع کبری خواهد بود.

 با توجه به شرایط و مقدماتی که گفته شد تفصیل مختلطات شکل سوم در جدول قضایای مختلطات

 شکل سوم، قسمت جداول قرار گرفته است .

 چهارم: مختلطات شکل چهارم مبحث

 .برعکس شکل اول یعنی باشدمی یو محمول در کبر یدر شکل چهارم حد وسط موضوع در صغر

 .باشدمی یو و حد اکبر موضوع در کبر یاصغر محمول در صغرحد طبیعتا  پس 

 ه شکلبه س یینمنطق یبعض یلدل ینو به هم کندمیاست که طبع اقتضا  یشکل ینچهارم دور تر شکل

 اول اکتفا کردند.

اگر هر دو -2و نباشد یهدام از دو مقدمه ها سالبه جزئک هیچ-1شروط شکل چهارم بدین نحو است که 

 یهسالبه کل یدبا یاست کبر یهموجبه جزئ یباشد واگر صغر یهکل یدبا یمقدمات موجبه هستند صغر

 باشد.

سالبه  یعنی یاقتران یاسق یعموم یطشرا یلهضرب منتج وجود دارد چرا که بوس 5در شکل چهارم 

بودن  یهضرب و از سالبه کل 3نبودن هردو  یهجزئ یلهو به وس شودمینبودن هر دو چهار ضرب رد 

 شودمیضرب رد  یک(ذکر شده یاقتران یعموم یاسقپنجم از بودن )شرط  یهو موجبه جزئ یصغر

که  شودمیرم رد شکل چها یشروط اختصاص یلهضرب هم به وس 3و  بشد هشت ضر ینجاکه تا ا
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و موجبه   یهو موجبه کل یهنباشد( دو ضرب سالبه جزئ یهاز مقدمات جزئ یک یچشرط اول )ه یلهبه وس

 یعنی شودمیضرب رد  یکشرط دوم هم  یهو به وسل شودمیدو ضرب رد  ینا یهو سالبه کل یهکل

 1. یدر کبر لیهو موجبه ک یدر صغر یهموجبه جزئ

 گانهشتهکه این ضروب  داندمیقاضی کاتبی ضروب منتج این شکل را هشت مورد قطب الدین به تبع 

 عبارتند از:

 .وجبه کلیه در صغری و موجبه کلیه در کبری که نتیجه می دهد موجبه جزئیه م-1

 .وجبه کلیه در صغری و موجبه جزئیه در کبری که نتیجه می دهد موجبه جزئیهم-2

 .لیه در کبری که نتیجه می دهد سالبه کلیهوجبه کسالبه کلیه در صغری و م-3

 .وجبه کلیه در صغری و سالبه کلیه در کبری که نتیجه می دهد سالبه جزئیهم-4

 .جزئیه سالبهوجبه جزئیه در صغری و سالبه کلیه در کبری که نتیجه می دهد م-5

 .سالبه جزئیه در صغری و موجبه کلیه در کبری که نتیجه می دهد سالبه جزئیه -6

 .وجبه کلیه در صغری و سالبه جزئیه در کبری که نتیجه می دهد سالبه جزئیهم-7

 .2جزئیه در کبری که نتیجه می دهد سالبه جزئیه موجبهسالبه کلیه در صغری و-8

شروطی است که جناب  خاطربهجناب مظفر با قطب الدین در ضروب شکل چهارم علت اختلاف 

به جزئیه اضافه کردند از جمله این که در شکل چهارم هیچ کدام از مقدمات سال و اکثر منطقیون مظفر

ظفر نباشد در صورتی که قطب الدین و قاضی این شرط را در نظر نداشته اند و ظاهرا نظر جناب م

در ضرب هفتم که از موجبه کلیه در صغری و سالبه جزئیه در کبری تشکیل  مثلا  صحیح است 

لناطق لیس کل انسان ناطق( و )بعض الحیوان لیس بانسان( نتیجه می دهد )بعض ااگر بگوییم) شودمی

 .باشدمیبحیوان( که کاذب 

پس طبق نظر جناب مظفر و مثالی که بیان شد ضرب هفتم رد شد و همچنین برای رد ضرب ششم 

ان لیس یواین مثال را زد )بعض ح توانمیسالبه جزئیه در صغری و موجبه کلیه در کبری که یعنی 

 .ودببانسان و کل ناطق حیوان( که نتیجه می دهد )بعض الحیوان لیس بناطق( که این کاذب خواهد 

هم بحث وجود دارد چرا که جناب ضرب هشتم که محل اشکال است در علاوه بر ضرب ششم و هفتم 

به کلیه شرط را از شرایط عمومی قیاس اقترانی می دانستند از جمله این که اگر صغری سال 5مظفر 
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است کبری موجبه جزئیه نباشد و این شرط ظاهرا صحیح است چرا که در ضرب هشتم در شکل 

مثال اگر بگوییم )هیچ انسانی سنگ نیست( و  عنوانبه شودمیچهارم در برخی موارد نتیجه کاذب 

کاذب )برخی سنگ ها جسم نیستند (که این نتیجه  شودمی)برخی جسم ها انسان هستند( نتیجه گرفته 

 .خواهد بود 

که اگر سالبه جزئیه را خاصه  دهندمیقاضی کاتبی و قطب الدین در جواب اشکالات مطرح شده پاسخ 

 1. در نظر بگیریم دیگر این اختلاف پیش نمی آید

و  آیدمینتایجی است که از مختلطات آن بدست  خاطربهعلت بحث از ضروب در شکل چهارم 

 ود.وابسطه به این نتایج خواهد ب

رط ش؛از اولین شوندمیدر مختلطات شکل چهارم علاوه بر شرایط مذکور شرایط دیگری نیز ذکر 

شد از شرایط مختلطات شکل چهارم این است که هیچ کدام یک از مقدمات امکان عام و یا خاص نبا

 صورت است که در هر دو صورت منتج نیست: 2چرا که جهت امکان در مقدمات به 

رت عکس مستوی و عکس نقیض در آن صو نسالبه باشد که در ای صورتبهممکنه در قضیه -1

 رد به شکل اول را ندارد.قابلیت  سد پامکان ندار

کان یا در صغری است و یا در کبری که در که در این صورت این جهت امممکنه موجبه باشد -2

جهت امکان در صغری باشد و گفته هر دو صورت نتیجه دائم الصدق نیست به عوان مثال اگر 

)بعض  شودمیکه در اینجا نتیجه  شود)کل ناهق مرکوب زید بالامکان( و )کل حمار ناهق بالضرورة(

 .شودمیسالبه صحیح  صورتبهمرکوب زید حمار بالاضرورة( که کاذب است و نتیجه 

ید زو )کل حمار مرکوب )کل مرکوب زید فرس بالضرورة(  مثلا  اما اگر جهت امکان در کبری باشد 

 صورتبهو نتیجه  باشدمیکه کاذب بالامکان خاص( نتیجه می دهد )کل فرس حمار بالضرورة( 

 سالبه صحیح است.

کس شرط دوم از شرایط مختلطات شکل دوم این است که اگر یکی از مقدمات سالبه هستند قابلیت ع

 د.ورت نتیجه دائم الصدق نخواهد بودر آن قضیه موجهه وجود داشته باشد چرا که در غیر این ص

( و )کل ذی محو فهو قمر دائما  مثال اگر گفته شود)لا شی من القمر بمنخسف بالتوقیت لا  عنوانبه

 صورتبهکه کاذب است و نتیجه )لا شی من المنخسف ذو محو بالضرورة(  دهدمیبالضرورة( نتیجه 

 2. باشدمیموجبه صحیح 
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برای ضرب سوم و ششم و هشتم از ضروب شکل چهارم بیان کرده تیب به ترقطب الدین سه شرط را 

و  کنیممیاز ذکر آن خودداری  کلیت و همچنین منتج نبودن ضرب ششم و هشتمکه به جهت عدم 

 2.  1کنیممیشرط ضرب سوم را در پاورقی ذکر 

فقط یكى از دو مقدمه رگاه هاز جمله آنکه  کندمینکات دیگر را اضافه  الاقتباساساسدر  نصیرخواجه

ست. وصفى باشد، نتیجه به حسب ذات است، اما هرگاه هردو مقدمه وصفى باشند، نتیجه نیز وصفى ا

ا باگر نتیجه جزئى باشد، آن وصفى مطلق عام است و اگر كلى باشد از عرفیات خالص یا آمیخته 

ل او ۀ. توضیح نكتشودمشروطات، نتیجه عرفى خواهد شد و از مشروطات خالص نتیجه مشروط مى

هر انسانى »و این كبرى را كه « هر نایمى ساكن است مادامى كه نایم است»كه هرگاه بگوییم: این

مل با آن تألیف كنیم، لازم نخواهد بود كه ح« هر ساكنى جسم است»با این صغرى كه « م استئنا

 م بر جسم به حسب وصف باشد. ئانسان بر ساكن یا حمل نا

اى كه جهت وصف گونههرگاه صغراى كلى وصفى مركب از ذات و وصف باشد، بهنکته دیگر آنکه 

موضوع به نسبت با ذات موضوع با جهت قضیه به حسب وصف از نظر صدق ممتنع الاجتماع 

تواند در این اقتران قرار گیرد. مانند اى كه به آن صغرى صادق نباشد، نمى باشند، كبراى موجبه

كه صغرى مشروط لا ضرورى دائم باشد. یا این ۀات اخص و كبرى موجبكه صغرى یكى از وصفیاین

تر دیگر عام ۀضرورى باشد. اما در صورتى كه یكى از دو مقدمه از نقیض مقدم ۀو كبرى موجب

 3. غیرمناقض است صورتبهدیگر مقتضى تخصیص آن بوده، حمل آن مقدمه  ۀباشد، مقدم

خت تر ساشکال دیگر دور از طبع و نتیجه گیری از آن  که بیان شد شکل چهارم نسبت به طورهمان

ضرب  هر شکل چهارم درجدول نتایج و بر همین اساس شرایط و نکات مختلفی ذکر گردید  باشدمی

 متفاوت خواهد بود.

 :باشدمیضابطه نتیجه گیری در ضروب شکل چهارم بدین صورت 

                                        
لى كبراه بان عالشرط الثالث أن یصدق الدوام فى الضرب الثالث على صغراه بان تكون ضروریة أو دائمة أو العرفي العام  ».1

ة و الدائمة و هي القضایا الست المنعكسة السوالب فانه لو انتفى الامر ان كانت الصغرى احدى القضایا الغیر الضروریتكون من 

فى هذا الشكل  احدى عشرة و الكبرى احدى السبع لكن لما كانت الصغرى في هذا الضرب سالبة و قد تبین أن السالبة المستعملة

رى احدى ة اختلاط صغرى احدى السبع مع الكبریات السبع فلم یبق الا اختلاط صغیجب أن تكون منعكسة سقط من تلك الجمل

لم تنتج البواقي الوصفیات الاربع مع احدى السبع و أخص الصغریات المشروطة الخاصة و الكبریات الوقتیة و هي لا تنتج معها ف

سف بالتوقیت م منخسفا لا دائما و كل قمر منخو ذلك لانه یصدق لا شيء من المنخسف بمضئ بالاضاءة القمریة بالضرورة مادا

نما یتم لو بین فیهما لا دائما مع امتناع سلب القمر عن المضيء بالاضاءة القمریة و اعلم أن البیان في الشرط الثاني و الثالث ا

 .429صرازی،قطب الدین،شرح شمسیه، «امتناع الایجاب حتى یلزم الاختلاف لكن لم یظفر بصورة نقض یدل علیه

 .429ص ،همان.2

 .270،صبازنگری اساس الاقتباسنصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،.3
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یا یکی از جهاتی باشد  با دائمه باشدنتیجه در ضرب اول و ضرب دوم اگر یکی از جهات ضروریه 

ذکر شده  تولی در غیر این صور باشدمیمعکوس صغری  که در سالبه عکس مستوی ندارد نتیجه

 .باشدمیباشد نتیجه مطلقه عامه 

ت در ضرب سوم اگر یکی از مقدمات ضروریة یا دائمة باشد نتیجه دائمة است و در غیر این صور

 . باشدمینتیجه معکوس صغری 

ین ادر ضرب چهارم و پنجم اگر یکی از مقدمات ضروریة یا دائمة باشد نتیجه دائمة است در غیر 

 با حذف قید لا دوام در آنها . باشدمیصورت نتیجه معکوس صغری 

 کامل بیان شده است. صورتبهدر قسمت جداول در جدول هشتم، جدول مختطلات شکل چهارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداول

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقی مهم در کتببررسی جهات بسیطه : مجدول یک

 

          

 کتب 

 

 جهات
 

 االمنطق

 )مظفر(
 اشارات

 
اشکال  الاقتباساساس

 المیزان
شرح  شمسیه حاشیه

 مطالع
جوهر 

 النضید
شرح 

 منظومه
منطق 

 نوین

ضرورت 

 ذاتی
          

ضروریه 

 ازلیه
          

مشروطۀ 

 عامه
          

وقتیه 

 مطلقه
          

منتشرۀ 

 مطلقه
          

ضروریه 

بشرط 

 محمول

       

 
  

 
 

دائمه 

 مطلقه
          
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عرفیه 

 عامه
          

مطلقه 

 عامه
          

ینیه ح

 مطلقه
          

امکان 

 عام
          

حینیه 

 ممکنه
          

امکان 

 خاص
          

امکان 

 اخص
          

امکان 

 استقبالی
          

 

 منطقی کتب مهمبررسی جهات مرکبه در م: جدول دو

 

          

کتب 

 جهات
 

 االمنطق

 )مظفر(
 اشارات

 
اشکال  الاقتباساساس

 المیزان
شرح  شمسیه حاشیه

 مطالع
جوهر 

 النضید
شرح 

 منظومه
منطق 

 نوین

مشروطه 

 خاصه
          

عرفیه 

 خاصه
          

وجودیه 

 لادائمه
          

وجودیه 

 لاضروریه
          

           وقتیه

           منتشره

حینیه 

 لادائمه
          

ممکه 

 خاصه
          
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 صحت و اعتبار یا عدم صحت و اعتبار در جهات مرکبه: جدول سوم

 

قیود               

 چهار گانه

 

 

 جهات بسیطه

 لا دوام وصفی لا دوام ذاتی لا بالضرورة وصفی لابالضرورة ذاتی 

 غیرصحیح غیرصحیح غیرصحیح غیرصحیح ضروریة ذاتیة

 غیرصحیح صحیح غیرصحیح غیرمعتبرصحیح و  مشروطه عامة

 غیرمعتبرصحیح و  صحیح غیرمعتبرصحیح و  غیرمعتبرصحیح و  وقتیه مطلقة

 غیرمعتبرصحیح و  صحیح غیرمعتبرصحیح و  غیرمعتبرصحیح و  منتشره مطلقة

 غیرصحیح غیرصحیح غیرمعتبرصحیح و  غیرمعتبرصحیح و  دائمه مطلقة

 غیرصحیح صحیح غیرمعتبرصحیح و  غیرمعتبرصحیح و  عرفیه عامة

 غیرمعتبرو  صحیح صحیح غیرمعتبرو  صحیح صحیح مطلقه عامة

 غیرمعتبرو  صحیح غیرمعتبرو  صحیح غیرمعتبرو  صحیح صحیح ممکنه عامة
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 روابط مصداقی جهات بسیطه و مرکبه: چهارمجدول 
روابط 

مصداقی 

 جهات

ضروریه 

 مطلقه

مشروط 

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

وقتیه 

 مطلقه

 منتشره

 مطلقه

 ممکنه

 عامه

مشروطه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

 وجودیه

لا 

 ضروریه

وجودیه 

 لادائمه
ممکنه  منتشره وقتیه

 خاصه

ضروریه 

 مطلقه

اعم  تساوی

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم  تباین تباین

 مطلق
 تباین تباین تباین تباین تباین تباین تباین

مشروط 

 عامه

اعم 

 مطلق

من  تساوی

 وجه

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق
من 

 وجه

من 

 وجه

اعم 

 مطلق
 اعم

 مطلق

من 

 وجه

من 

 وجه

من 

 وجه

من 

 وجه

من  من وجه

 وجه

دائمه 

 مطلقه

اعم 

 مطلق

من 

 وجه

اعم  تساوی

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم  تباین تباین

 مطلق
من  تباین تباین

 وجه

من  تباین تباین تباین

 وجه

عرفیه 

 عامه

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم  تساوی

 مطلق
من 

 وجه

من 

 وجه

اعم 

 مطلق
 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق

من 

 وجه

من 

 وجه

من 

 وجه

من  من وجه

 وجه

مطلقه 

 عامه

اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم  تساوی

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

من 

 وجه

وقتیه 

 مطلقه
من  تباین

 وجه
من  تباین

 وجه
اعم 

 مطلق
اعم  تساوی

 مطلق

اعم 

 مطلق
 عما

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم  تباین تباین

 مطلق

اعم 

 مطلق

 تباین

 منتشره

 مطلقه
من  تباین

 وجه
من  تباین

 وجه
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق

اعم  تساوی

 مطلق
 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم  تباین تباین

 مطلق

اعم 

 مطلق

 تباین

 ممکنه

 عامه
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق
 عما تساوی

 مطلق
اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

مشروطه 

 خاصه

 عما تباین

 مطلق

 اعم تباین

 مطلق

 اعم

 مطلق

 اعم

 مطلق

 اعم

 مطلق

 عما

 مطلق

اعم  تساوی

 مطلق
اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

عرفیه 

 خاصه

من  تباین

 وجه

 اعم تباین

 مطلق

 اعم

 مطلق

 اعم

 مطلق

 اعم

 مطلق

 اعم

 مطلق

 عما

 مطلق

اعم  تساوی

 مطلق

اعم 

 مطلق

من 

 وجه

اعم  من وجه

 مطلق

 وجودیه

لا 

 ضروریه

من  تباین

 وجه

من 

 وجه

من 

 وجه

اعم 

 مطلق

اعم  تباین تباین

 مطلق

 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم  تساوی

 مطلق

اعم  تباین تباین

 مطلق

وجودیه 

 دائمهلا

من  تباین

 وجه

من  تباین

 وجه

 عما

 مطلق

 عما تباین تباین

 مطلق

 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق

اعم  تباین تباین تساوی

 مطلق

من  تباین وقتیه

 وجه

من  تباین

 وجه

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

 عما

 مطلق

من 

 وجه
اعم  تساوی تباین تباین

 مطلق

 تباین

من  تباین منتشره

 وجه

من  تباین

 وجه

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم  تباین تباین

 مطلق

 تباین تساوی

ممکنه 

 خاصه

من  تباین

 وجه

من 

 وجه

من 

 وجه

من 

 وجه

 عما تباین تباین

 مطلق

 عما

 مطلق

اعم 

 مطلق
اعم 

 مطلق

اعم 

 مطلق

 تساوی تباین تباین
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 جدول پنجم: مختلطات شکل اول

 

کبری      

 صغری

ضروریه 

 مطلقه

مشروط 

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

ضروریه 

 مطلقه

ضروریه  ضروریه

 مطلقه

دائمه 

 مطلقه

دائمه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

ضروریه 

 لادائمه

 دائمه

 لادائمه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

مشروط 

 عامه

مشروط  ضروریه

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

دائمه 

 مطلقه

دائمه  ضروریه

 مطلقه

دائمه 

 مطلقه

دائمه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

 دائمه 

 لا دائمه

 دائمه 

 لا دائمه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

عرفیه 

 عامه

عرفیه  ضروریه

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

عرفیه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

مطلقه 

 عامه

مطلقه  ضروریه

 عامه

دائمه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

 وجودیه 

 لادائمه

 وجودیه 

 لادائمه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

مشروطه 

 خاصه

مشروطه  ضروریه

 خاصه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

 عرفیه

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

عرفیه  ضروریه

 خاصه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 خاصه

مطلقه 

 عامه

عرفیه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

 وجودیه 

 لا دائمه

مطلقه  ضروریه

 عامه

دائمه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

وجودیه 

 لادائمه

وجودیه 

 لادائمه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه

مطلقه  ضروریه

 عامه

دائمه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

وجودیه 

 لاضروریه

وجودیه 

 لاضروریه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

وقتیه  ضروریه وقتیه

 مظلقه

دائمه 

 مطلقه

وقتیه 

 مظلقه

مطلقه 

 عامه

وفتیه 

مطلقه 

 لادائمه

وفتیه 

مطلقه 

 لادائمه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

منتشره  ضروریه منتشره

 مطلقه

دائمه 

 مطلقه

منتشره 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

منتشره 

مطلقه 

 لادائمه

منتشره 

مطلقه 

 لادائمه

وجودیه 

 لاضروریه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

 

 

 جدول ششم: مختلطات شکل دوم
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کبری 

 صغری

ضرور

یه 

 مطلقه

مشرو

ط 

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروط

ه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

لاضرور

 یه

 وجودیه 

 لا دائمه

ممکنه  منتشره وقتیه

 عامه

ممکنه 

 خاصه

ضروریه 

 مطلقه

ضرور

 یه
ضرور

یه 

 مطلقه

ضرور

یه 

 مطلقه

ضرور

یه 

 مطلقه

ضرور

یه 

 مطلقه

ضرور

یه 

 مطلقه

ضرور

یه 

 مطلقه

ضروریه 

 مطلقه

ضروریه 

 مطلقه

ضرور

یه 

 مطلقه

ضرور

 یه

 مطلقه

ضرور

 یه

 مطلقه

ضرور

 یه

 مطلقه

مشروط 

 عامه

ضرور

 یه
عرفیه 

 عامه

عرفیه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

مشروط 

 عامه

مشروط 

 عامه

مشروط 

 عامه

مشروط 

 عامه

 عقیم عقیم

دائمه 

 مطلقه

ضرور

 یه
 عقیم عقیم دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه

عرفیه 

 عامه

ضرور

 یه
عرفیه 

 عامه

عرفیه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

 عقیم عقیم

مطلقه 

 عامه

ضرور

 یه
مطلقه 

 عامه

مطلقه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

 عقیم عقیم

مشروط

 ه خاصه

ضرور

 یه
عرفیه 

 عامه

عرفیه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه
عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

مشروط

 ه خاصه

مشروط

ه 

 خاصه

مشروط

ه 

 خاصه

 عقیم عقیم

عرفیه 

 خاصه

ضرور

 یه
عرفیه 

 عامه

عرفیه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه
عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

عرفیه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

 عقیم عقیم

 وجودیه 

 لا دائمه

ضرور

 یه
مطلقه 

 عامه

مطلقه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

 وجودیه 

 دائمهلا 

 وجودیه 

 لا دائمه

وقتیه 

 مطلقه
منتشره 

 مطلقه
 عقیم عقیم

وجودیه 

لاضرور

 یه

ضرور

 یه
مطلقه 

 عامه

مطلقه  دائمه

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

وجودیه 

 لاضروریه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وقتیه 

 مطلقه
منتشره 

 مطلقه
 عقیم عقیم

ضرور وقتیه

 یه
وقتیه 

 مطلقه

وقتیه  دائمه

 مطلقه

مطلقه 

 عامه
وقتیه 

 مطلقه

وقتیه 

 مطلقه

وقتیه 

 مطلقه

وقتیه 

 مطلقه

وقتیه 

 مطلقه
وقتیه 

 مطلقه
 عقیم عقیم

ضرور منتشره

 یه
منتشر

ه 

 مطلقه

منتشر دائمه

ه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه
منتشره 

 مطلقه

منتشر

ه 

 مطلقه

منتشره 

 مطلقه
منتشره 

 مطلقه
منتشره 

 مطلقه
منتشره 

 مطلقه
 عقیم عقیم

ممکنه 

 عامه

ضرور

 یه
ممکنه 

 عامه

ممکنه  عقیم عقیم عقیم

 عامه

 عقیم عقیم عقیم عقیم عقیم عقیم عقیم

ممکنه 

 خاصه

ضرور

 یه
ممکنه 

 عامه

ممکنه  عقیم عقیم عقیم

 عامه

 عقیم عقیم عقیم عقیم عقیم عقیم عقیم

 

 

 

 جدول هفتم: مختلطات شکل سوم
کبری      

 صغری

ضرور

یه 

 مطلقه

مشرو

 ط عامه

دائمه 

مطلق

 ه

عرفی

ه 

 عامه

مطلق

ه 

 عامه

مشروط

 ه خاصه

عرفی

ه 

خاص

 ه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه
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ضروریه 

 مطلقه

ضرور

 یه
حینیه 

 مطلقه
حینیه  دائمه 

 مطلقه
مطلق

ه 

 عامه

 حینیه 

 لا دائمه

 حینیه 

لا 

 دائمه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

مشروط 

 عامه

ضرور

 یه
حینیه 

 مطلقه
حینیه  دائمه 

 مطلقه
مطلق

ه 

 عامه

 حینیه 

 لا دائمه

 حینیه 

لا 

 دائمه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

دائمه 

 مطلقه

ضرور

 یه
حینیه 

 مطلقه
حینیه  دائمه 

 مطلقه
مطلق

ه 

 عامه

 حینیه 

 دائمهلا 
 حینیه 

لا 

 دائمه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

عرفیه 

 عامه

ضرور

 یه
حینیه 

 مطلقه
حینیه  دائمه 

 مطلقه
مطلق

ه 

 عامه

 حینیه 

 لا دائمه

 حینیه 

لا 

 دائمه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

مطلقه 

 عامه

ضرور

 یه
مطلقه 

 عامه
مطلق دائمه 

ه 

 عامه

مطلق

ه 

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلق

ه 

 عامه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

مشروطه 

 خاصه

ضرور

 یه
حینیه 

 مطلقه
حینیه  دائمه 

 مطلقه
مطلق

ه 

 عامه

 حینیه 

 لا دائمه

 حینیه 

لا 

 دائمه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

ضرور

 یه
حینیه 

 مطلقه
حینیه  دائمه 

 مطلقه
مطلق

ه 

 عامه

 حینیه 

 لا دائمه
 حینیه 

لا 

 دائمه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

 وجودیه 

 لا دائمه

ضرور

 یه
مطلقه 

 عامه
مطلق دائمه 

ه 

 عامه

مطلق

ه 

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلق

ه 

 عامه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

وجودیه 

لاضرور

 یه

ضرور

 یه
مطلقه 

 عامه
مطلق دائمه 

ه 

 عامه

مطلق

ه 

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلق

ه 

 عامه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

ضرور وقتیه

 یه
مطلقه 

 عامه
مطلق دائمه 

ه 

 عامه

مطلق

ه 

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلق

ه 

 عامه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

ضرور منتشره

 یه 
مطلقه 

 عامه
مطلق دائمه 

ه 

 عامه

مطلق

ه 

 عامه

مطلقه 

 عامه
مطلق

ه 

 عامه

وجودیه 

لاضرور

 یه

وجود

 یه 

 لا دائمه

وقتی

 ه

منتشر

 ه

ممکن

ه 

 عامه

ممکن

ه 

 خاصه

 

 

 

 

 جدول هشتم: مختلطات شکل چهارم

 شکل چهارمدر جدول مختلطات ضرب اول و دوم 
کبری      

 صغری

ضروریه 

 مطلقه

مشروط 

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه
 وجودیه

 لا دائمه

 منتشره وقتیه
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ضروریه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروط 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

دائمه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

عرفیه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

عرفیه 

 خاصه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

حینیه 

مطلقه 

 لادائمه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

 وجودیه 

 لا دائمه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

وجودیه 

 لاضروریه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

حینیه  وقتیه

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

حینیه  منتشره

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

 

 

 جدول مختلطات ضرب سوم شکل چهارم
                       

 کبری

 صغری

 عرفیه خاصه مشروطه خاصه عرفیه عامه دائمه مطلقه مشروط عامه ضروریه مطلقه

 دائمه ضروریه مطلقه

 

 دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه
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عرفیه لادائمه فی  عرفیه عامه دائمه عرفیه عامه دائمه مشروط عامه

 البعض

عرفیه لادائمه فی 

 البعض

 دائمه دائمه مطلقه

 

 دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه

عرفیه لادائمه فی  عرفیه عامه دائمه عرفیه عامه دائمه عرفیه عامه

 البعض

لادائمه فی عرفیه 

 البعض

 دائمه مطلقه عامه

 

 عقیم عقیم عقیم دائمه عقیم

عرفیه لادائمه فی  عرفیه عامه دائمه عرفیه عامه دائمه مشروطه خاصه

 البعض

عرفیه لادائمه فی 

 البعض

عرفیه لادائمه فی  عرفیه عامه دائمه عرفیه عامه دائمه عرفیه خاصه

 البعض

عرفیه لادائمه فی 

 البعض

 وجودیه 

 لا دائمه

 عقیم عقیم عقیم دائمه عقیم دائمه

 دائمه وجودیه لاضروریه

 

 عقیم عقیم عقیم دائمه عقیم

 دائمه وقتیه

 

 عقیم عقیم عقیم دائمه عقیم

 عقیم عقیم عقیم دائمه عقیم دائم منتشره

 شکل چهارم جدول مختلطات ضرب چهارم و پنجم

 

     

کبری 

 صغری

ضروریه 

 مطلقه

مشروط 

 عامه

دائمه 

 مطلقه

عرفیه 

 عامه

مطلقه 

 عامه

مشروطه 

 خاصه

عرفیه 

 خاصه

وجودیه 

 لاضروریه
 وجودیه

 لا دائمه

 منتشره وقتیه

ضروریه 

 مطلقه

 دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه

مشروط 

 عامه

حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
دائمه 

 مطلقه

 دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه دائمه

عرفیه 

 عامه

حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
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مشروطه 

 خاصه

حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
عرفیه 

 خاصه

حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
حینیه 

 مطلقه
حینیه 

 مطلقه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه
مطلقه 

 عامه

 

  



104 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

، بخش مفاهیم است که در چهار فصل به پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش اول

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی موضوع بحث پرداخته است و در بخش دوم، در دو فصل، اصل 

قضیه موجهه مورد بررسی قرار گرفته و مرز و دایره آن مشخص شده است و بررسی تعداد و انواع 

ش سوم در چهار فصل، نسبت جهات بسیطه و مرکبه در بخش دوم شکل گرفته است. و در نهایت بخ

 .کندمیقضایای موجهه را در جنبه های مختلف بررسی 

در بخش فرضیه ها احتمال این داده شد که جهت در قضیه موجهه لزوما نیاز نیست در کلام ذکر 

شود؛ بعد از بررسی کلاس بزرگان از جمله قطب الدین در شرح شمسیه و شرح مطالع و خواجه در 

خص گردید که جهت، طبق قول برخی از منطقیون لزوما نیاز نیست که در جمله مش الاقتباساساس

قضایای دیگری را هم موجهه در نظر گرفت که  توانمیملفوظ باشد و با قراین و دلالت های عقلی 

 تواندمیاین قول در بحث فلسفی و کلامی، خصوصا در مباحث مربوط به افعال و صفات خداوند 

 ند.نقش مهمی را ایفا ک

مورد بررسی قرار  نامهپایانبحث دیگر بررسی اقسام و انواع جهات بسیطه و مرکبه بود که در این 

گرفت و نظر کتب منطقی در این زمینه مورد بررسی و تتبع قرار گرفت و نهایتا در قسمت جداول 

 خلاصه ترسیم شد. صورتبه

ن ها مورد بررسی قرار گرفت و فرضیه دیگر نسبت بین قضایای موجهه بود که روابط مصداقی آ

اکثر روابط  شدمیکه پیش بینی  طورهمانو نسبت تک تک جهات بسیطه و مرکبه با یکدیگر بیان شد 

عموم و خصوص من وجه است که ما حصل آن در قسمت جداول  صورتبهمصداقی بین جهات، 

 ترسیم شد.

یر از بحث روابط مصداقی آن ها؛ غنسبت بین قضایای موجهه به روابط مصداقی محدود نمی شود و 

نسبت تناقض جملات و نسبت عکس مستوی و عکس نقیض و همچنین بحث مختلطات از مباحثی بود 

 .بخش سوم به آنها پرداخته شد که در
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باشند عکس مستوی  سالبهکه در امکان عام و خاص اگر  آیدمیبعد از بررسی اقوال این نتیجه بدست 

 باشند عکس خواهند داشت. موجبهو عکس نقیض وجود نخواهد داشت ولی اگر 

اگر قضیه موجهه ای ضروریه باشد برای آن که عکس آن در دائم الصدق باشد، در حالت سالبه کلیه 

 کهدرحالی شوندمیچرا که بعضی اشیا از بعضی دیگر سلب  شودمیبه دائمه مطلقه عکس نقیض 

 آن شی دیگر از آن شی جایز نیست.سلب 

 :باشدمیدر بحث مختلطات، ضابطه نتیجه گیری در اشکال چهار گانه بدین صورت 

 یهخاصه و عرف یهعرف ،مشروطه عامه ،از چهار جهت مشروطه خاصه یکی یر کبرگادر شکل اول: 

ط که اگر شر ینبا ا کندمی یتتبع یصغربا  ،جهت یثاز ح یجهصورت نت ینعامه است که در ا

چهار  یناز ا یکی یحذف شود و اگر کبر یجه)لاضرورة( داشته باشد در نت یا)لادوام( و  یدق یصغر

 خواهد بود. یتابع کبر یجهجهت فوق نباشد پس نت

و در شکل دوم: ضابطه نتیجه گیری در شکل دوم به این صورت است که یا یکی از مقدمات ضروریه 

نتیجه دائمه است و اگر یکی از مقدمات ضروریه یا دائمه نباشد یا دائمه است که در این صورت 

نتیجه تابع صغری است بشرط حذف قیود لابشرط و لا بالضرورة همچنین حذف ضرورت از صغری 

 که فرقی نمی کند ضرورت مطلقا باشد یا وصفی و وقتی.

ا عرفیه عامه یا و در شکل سوم: ضابطه در شکل سوم بدین نحو است که کبری اگر مشروطه عامه ی

 شودمیمشروطه خاصه و یا عرفیه خاصه باشد نتیجه تابع صغری است با این قید که لا دوام حذف 

 و اگر کبری یکی از این چهار جهت فوق نباشد نتیجه تابع کبری خواهد بود.

و در شکل چهارم: ضابطه نتیجه گیری در ضروب شکل چهارم به حسب ضروب پنج گانه ای که 

 م دارد متفاوت است.شکل چهار

نتیجه در ضرب اول و ضرب دوم اگر یکی از جهات ضروریه با دائمه باشد یا یکی از جهاتی باشد 

ولی در غیر این صور ذکر شده  باشدمیکه در سالبه عکس مستوی ندارد نتیجه معکوس صغری 

 .باشدمیباشد نتیجه مطلقه عامه 

ئمة باشد نتیجه دائمة است و در غیر این صورت در ضرب سوم اگر یکی از مقدمات ضروریة یا دا

 . باشدمینتیجه معکوس صغری 

در ضرب چهارم و پنجم اگر یکی از مقدمات ضروریة یا دائمة باشد نتیجه دائمة است در غیر این 

 با حذف قید لا دوام در آنها . باشدمیصورت نتیجه معکوس صغری 
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نبال کردن مباحث موجهات هستند، از فواید بحث موجهات به کسانی که علاقه مند به د شودمیپیشنهاد 

غافل نشوند و در این زمینه بیشتر تحقیق کنند، چرا که این بحث در کتب منطقی کمتر ذکر شده و 

 ورزش فکری می دانند. صرفا  فایده بحث موجهات را  ایعده
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